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 فراخوان دعوت به همکاری
ۀ علمزا  ما  باا ااا ا تمازاادف رفاال غالزااام تحازمی  ا د نقد و نظرپژوهشی  - فصلنامه علمی

منالف تد )پژوهشگاه علا   و فلهناا تحازمیژ پژوهشافلۀ فلواکه و ساز  تحازمیظ باه من ا   ب له
هاف علمی و ففلف ملتسز   دوف و رتنشگاهی بلتف غ لزال  غ حا ه و غالودا رتنا  ر  ملمالو ظلفزت

باا  ودفالر ش ر. تن فاس غحقزقام ن دن فلوکی و سزمای موائل فلوکی  سزمی و تل زاغی مناشل می
 آدل.پلرتدتنه تد وظادف تالی تدن فصلنامه به شما  میتناقارف و ن لده

 نقد و نظرپژوهشی  - اهداف فصلنامه علمی

 هاف فلوکی  سزمی و تلاهزاغی؛. غ مزق و غق دت پژوه 1
و دف و ت تئاه رحاااو رها و . شناحانلن موادل جلدل ر    ده فلواکه و تلاهزاام فلواکی و ردان2

 ها و غ لزلتم ففلف تنلدشمنلتن و محققان   دوف و رتنشگاهی؛دافاه
 تلاهزام و فلوکه؛گ ناگ ن  هافبل آ تء و تن ا  ماکفلتن ر    ده . ت تئه نقلهاف عقلی و نقلی عالمانه3
 هاف فلوکی  سزمی و تل زاغی تد من ل ردنی؛دابی بلتف پلح . پاحخ4
 سلرن ردن ر  علاه دنلگی عملی و وتم ی.و غز ش بلتف وت رحادف تنلدشه ردنی و غ مزق آن . عقزنی5

 های پژوهشی فصلنامه با رویکرد فلسفی، کلامی و الهیاتیاولویت
 پلرتدف و ت تئه ن لدام جلدل؛تدله .1
 بادخ تنی  غحلزل و نقل ن لتم؛ .2
 شناحی؛ وش .3

 رویکردهای اساسی فصلنامه
 ؛غملسز محا تدی بل ماا ث فلوکی  سزمی و تل زاغی .1
 ودژه ر  تب ار  وشی و ن لف؛پژوهشی به -  عادت م زا ها و ض تبط علمی .2
سزل بل پژوه پژوه  .3  هاف غحلزلی و تناقارف؛مح  ف با غأ
 پلرتدف.مح  ف و تدلهموئله .4

 شا ر غاا آراا  خا ر  ت ج ات منال رعا م مین لتن  تحااارتن و پژوهشاگلتن عزمهتد سلزه اا ا
ضا تبط و شالتدط منال ر ر  تدان بلتحااس  نقدد و نظدرپژوهشای  - علمیبل حی و تناشا  ر  فصلنامه 

نامه مجله منل ر ر  بخا   تهنمااف ن دوانلگان ر  حاامانه نشالده  باه آر س فلتخ تن و  عادت شز ه
http://jpt.isca.ac.ir .ت حال سننل 



 

 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله .1

  یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد استدر پذیرش  نقدونظرنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهتت انتشتار بته  نقدونظرمقالات ارسالی به نشریه

 .نشریات دیگر ارسال شده باشند

 فراینتد در  ای تستری شتوند، بتریابی میبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتتدا در ستامانه ستمنو نتور مشتابهت

 .داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند

  از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و هنتوز منتشتر  نقدونظرنشریه

 .نشده، معذور است

  مقاله در محنطWord  پسوند باDOCX  با قلتو(Noorzar   بترای متتن و  31نتازTimes New Roman 

 چننی گردد.برای انگلنسی( حروف31ناز  

چنانچته مقالته مستت رز از هتر کتدام از متوارد شیتل باشتد،  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر: .2
ای کته نشتریه در هتر مرحلته نویسنده موظف است اطلاعات دقنق اثر وابسته را شکر کند. در غنتر ایتن صتورت

 کند:رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد میمتوجه عدم اطلاع
o (، دانشکده، گروه تحصنلیاستاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصنل )عنوان کامل،نامه پایان 

 باشا.الزامی می استاد راهنما نامتنهایی قابل پذیرش ن وده و ذمر بهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o  عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشی( 

o  عنوان کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

ارسال مقاله نشریه جهت  نویسندگان باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه روند ارسال مقاله به نشریه: .1

 اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمنل یا ارسال نس ه چاپی ترتنب اثر داده ن واهد شد.

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابتدا در ب ش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

 صرفا از طریق صفحه ش صی خود در سامانه مجله دنبال نمایند نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش .4

  پذیرد.های جدید است را مینویسنده و حاوی یافته دستاوردهای پژوهشیفقط مقالاتی را که حاصل  نقدونظرنشریه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشی و ترجمه معذور است نشریه. 

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل .5

  ویسناگان(نفایل ا ل مقاله )باون مشخرات 

  فایل مشخردات نویسدناگان )بده زبدان فارسدی و

 انگلیسی(

 فرم عام تعارض منافع 

 یاب مقالهفایل فرم مشابه 

 )فایل تعهانامه )با امضای همه نویسناگان 



 

 :سال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحنح اطلاعات در سامانه است(.)ار تذکر 

 باشد.، توسط نویسنده مسئول الزامی میفرم عدم تعارض مناف  تکمنل و ارسال. 3

 055تدا  005 چکیدده:ملیداواژه؛  8تدا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تدا  0555بین  قاله:واژگان کل م حجم مقاله:

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشا(.ا لی پژوهش، روشپرسشی  یامسئله  واژه )چکیاه بایا شامل هاف،

نویسناه مسئول در آثاری مده بدیش از یدو نویسدناه دارندا بایدا  نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

عندوان فرسدتناه مقالده بده .مشخص باشا. ع ارت )نویسناه مسئول(  لدوی ندام نویسدناه مدورد نردر در  شدود ا   تم

 .گیردهای بعای با وی  ورت میرسانیشود و ملیه مکات ات و اطلاعنویسناه مسئول در نرر گرفته می

o ج شود:ذیل در های وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی 

رت ه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر، مشدور، پسدا الکترونیکدی  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

ارشددا، دمتددری( رشددته تحرددیلی، دانشددگاه، شددهر، مشددور، پسددا : دانشددیوی )مارشناسددی، مارشناسیدانشجججویان .2

 الکترونیکی سازمانی.

مقغع تحریلی )مارشناسی، مارشناسی ارشا، دمتری( رشته تحریلی، سازمان محل خاما،  :آزادافراد و محققان . 3

 مشور، پسا الکترونیکی سازمانی. شهر،

 مارسه علمیه، شهر، مشور، پسا الکترونیکی. /(، رشته تحریلی،  وزه علمیه4،3،0: سغح )طلاب .4

o :شا:های ذیل بابانه مقاله بایا به ترتی  شامل بخش ساختار مقاله 

 . عنوان؛1

 نتایج(؛ /روش /هاف / مسئله/ پرسش/)ت یین موضوع . چکیده فارسی2

، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیا و ضرورت انیدام پدژوهش و دلیدل مسئله)شامل تعریف  . مقدمه3

  ایابودن موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل م ا ث(؛ . بدنه اصلی4

 سناه(؛)بحث و تحلیل نویگیری . نتیجه5

منناه اعت ار بود ده پدژوهش ندام بدرده های همکار و تأمینشود از مؤسسهپیشنهاد می . بخش تقدیر و تشکر:6

نمدودن امکاندات ، یدا در تهیده و فراهمشود. از افرادی مه به نحوی در انیام پژوهش مربوطده نقدش داشدته

انا، بدا ذمدر و تنریم مقاله ز ما مشدیاه انا و نیز از افرادی مه به نحوی در بررسیهمرد مورد نیاز تلاش

بدرای قداردانی ذمدر آنهدا  ها یا افدرادی مده ندامگزاری شود. مس  میوز از سازماننام، قاردانی و سپاس

 شونا، الزامی اسا؛می

فهرسج  بخدش پدس از  )منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان ا لی، بایا به انگلیسی نیدز تر مده شداه و . منابع7

 در  شونا(.  Referencesعنوان  ، ذیلمنابع

o :روش اسجتناددهی APA باشا مده لیندو دانلدود )در  پانویس، ار اعات درون متن و فهرسا منابع( می

 باشا.فایل آن در سامانه نشریه )راهنمای نویسناگان( مو ود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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Abstract 

To understand the defining characteristics of Islamic civilization, it is 

essential to examine the correct faith-based approach to the world. 

Regarding the relationship between faith and the world, two distinct 

perspectives are primarily prominent: 1- The Purely Instrumental and 

Non-Intrinsic Approach: Based on this view, the world has no inherent 

value or authenticity. It is merely a tool for achieving eternal salvation. 

World-renunciation is embedded within this perspective. 2- The 

Intrinsically V  aluable Approach: According to this perspective, the 

various manifestations of the world are a fundamental part of the beauty 

of creation. The believer is tasked with fully harmonizing with the afterlife 

while utilizing their God-given talents and capacities to realize the beauty 
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of the world. This approach rejects world-renunciation and affirms a faith-

based engagement with the world. The Theory of Existential Harmony 

provides the theoretical foundation for this valuable approach. This 

research employs a descriptive-analytical methodology, utilizing the 

Theory of Existential Harmony and an analysis of religious texts. The 

Theory of Existential Harmony is used to elucidate this perspective, and 

religious teachings are employed to support it. The study concludes that in 

Islamic civilization, there is no place for either a worldliness that shuns 

the afterlife or an otherworldly focus that renounces the world. The key 

characteristic of an Islamic civilized society is its engagement with the 

world with a faith-based and eschatological orientation. 

Keywords 

Faith, Civilization, Engagement with the world, World-renunciation, 

Worldliness, Theory of Existential Harmony. 
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شناسانه تبیینی زیبایی جایگاه دنیاپردازی مؤمنانه در تمدن اسلامی؛

 وجودی از رابطۀ ایمان و دنیا بر اساس نظریۀ تناسب

 1محمدعلی مبینی

 19/17/0111تاریخ انتشار آنلاین:   00/10/0111تاریخ پذیرش:  0111 /00/10تاریخ اصلاح:  01/10/0111تاریخ دریاف : 

 چکیده

های شاخص تمدن اسلامی، بررسی رویکرد ایمانی صحیح به دنیا امری لازم است.  گیبرای دستیابی به ویژ 
  رویکترد ییرارزشتی و ابتیاری 1طور عمده دو رویکرد ممتاز قابل طرح است.  دربارۀ رابطۀ ایمان و دنیا، به

ت صرف که بر اساس آن، دنیا هیچ ارزش و اصالتی در ذات خود نتدارد و تهاتا ابتیاری بترای کعتد ست اد
  رویکترد ارزشتی اصتیل کته بتر استاس آن 2اخروی اس.؛ دنیاگرییی در بطن این رویکترد ناتتته است.  

های آفریهش هعتهد و فرد مؤمن وظیته دارد ضمن هماههگی های مختلف دنیا بخشی اساسی از زیباییجلوه
های دنیتا بته یباییبخشیدن به ز های خدادادی خود را برای تحققکامل با جاان آخرت، است دادها و ظرفی.

کهتد  نرریتۀ تهاستد وجتودی کار گیرد؛ این رویکرد، دنیاگرییی را نتی، و دنیاپردازی مؤمهانته را تیییتد می
گیری تحلیلی اس. و با باره - توصیتی کهد  روش این پژوهشمبهای نرری این رویکرد ارزشی را فراهم می

ته است.، از نرریتۀ تهاستد وجتودی بترای تبیتین ایتن از نرریۀ تهاسد وجودی و تحلیل متون دیهی سامان یاف
                                                           

 دانشیار، گروه فلسهه اخلای، پژوهشکاه فلسهه و ملام اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.. 1

mobini2@yahoo.com 

شناسدانه از رابغدا ایمدان و ت ییندی زی ایی دنیاپردازی مؤمنانه در تمان اسدلامی؛ ایگاه  (0454. )محماعلی * م ینی،
 .33-0(،  ص 3)03، نقدونظرو ودی.  دنیا بر اساس نرریا تناس 

https://doi.org/10.22081/jpt.2025.63562.2229 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر: پژوهشی؛ نوع مقاله. 
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authors retain the copyright and full publishing rights 
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آیتد کته در تمتدن شتود و ایتن نتی ته بته دست. میهای دیهی برای تیییتد آن استتتاده میرویکرد و از آموزه
گرایی دنیاگریی  شاخصۀ ماتم جام تۀ متمتدن گریی جایگاهی دارد و نه آخرتاسلامی، نه دنیاگرایی آخرت
 گیری ایمانی و آخرتی اس. ا.اسلامی پرداختن به دنیا با ج

 هاکلیدواژه

 ایمان، تمدن، دنیاپردازی، دنیاگرییی، دنیاگرایی، نرریۀ تهاسد وجودی 
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 مقدمه

 یهدایژگدیو ییشناسدا ران،یددر ا یاسدلام شمناانیانا یا ل یهااز دغاغه یکیامروزه 

 یاز ارمان اساسد یکی امثاببه مانیمرت ط با آن اسا. ا میمهاه قیدق نییو ت  یتمان اسلام

اسا مده  نیا نهیزم نیا در یایمل پرسش ویاسا.  ازمناین قیعم یبررس بهتمان،  نیا

 چگونده  ژهیدوبدهداشته باشا و  ایبا ییهایژگیچه و ،متمان یاسلام اع ام ویدر  مانیا

  یاز مسددائل اساسدد یکددی ایددو دن مددانیا ارابغدد .منددایارت دداب برقددرار مدد یمدداد یایددنبددا د

  تواندایمد ایدمناس  نس ا به دن کردیاسا. انتخاب رو ینی وامع د یز براساو سرنوشا

 نگدداه  قیدددق یبررسدد .باشددا رگددذاری امعدده تأث ویدد یماندداگعق  ایدد شددرفایپ ریبددر مسدد

 و  یندیمدا بدا تو ده بده و دود  کومدا د نیامدروز ا امعد یبدرا ،ندهیزم نیدر ا یاسلام

بدا  اسدا لازم نیاان دارد. بندابرادوچند یضرورت ،یو اسلام ینیتمان د وی یادیا یاداع

 ۀروشدن دربدار یایدهیبده نت ^نی ضرات معردوم اتیو روا میقرآن مر اتیآ یبررس

  یمددانیا یکردهدایمقالدده آن اسدا مده رو نیدا هداف .میبرسد ایددو دن مدانیا انیدنسد ا م

اسدلام را بده  اییدمدورد تأ کدردیدهدا و رو صیتشدخ گریکایرا از  ایمختلف نس ا به دن

 دارد،  ازیدمقالده ن ویدفراتدر از  یموضوع به میدال نی امع ا یاگرچه بررسدسا آورد. 

 ن مقالدده، یددآورد. در ا شددماربحددث مهددم بدده  نیددا بددر یسددرآغاز تددوانیرا مدد نوشددتار نیددا

 اگاهیدد شدونا؛ی داا مد گریکایاز  ایو دن مانیا انیاقسام مختلف قابل ترور از نس ا م

در بداب ارزش  شناسدانهیی دایز یدانرر ویدمه  یتناس  و ود یادر قال  نرر اهیبرگز

  اهیدبرگز کدردیدر قالد  رو یمدانیا ا امع وی نیادیبن یهاتهاوت ؛شودیم نییت  ،اسا

  هیداول نگداه در یندید ااتیدمؤ یبرخد ایددرنها و شدودیمدآشکار  گرید یکردهایبا رو

بده  تدرعیوسد یبندا دارد در میدال سدناهی. نوایدارائه خواهدا گرد اه،یبرگز کردیرو یبرا

 ۀمده دربدار شدودیمد یادآوریدبپردازد.  یاسلام اگاهیاز د کردیرو نیتر امهرل یبررس

  اشناسدانیی دایز نیدیارائه شداه اسدا؛ امدا ت  یم ا ث گوناگون منونتا ایو دن مانیا ارابغ

 مقالده انیدام  نیدتدازه اسدا مده در ا یگدام ،یتناسد  و دود یدارابغه بر اساس نرر نیا

 خواها شا.
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 ایدن به نسب  یمانیا یکردهایرو انواع. 1

 قابدل  دورت چهاراسا.  یدر تهکر اسلام یاز مسائل اساس یکی ایو دن مانیا انیم ارابغ

 و مدانیاو  ییاگرایو دن مانیا ،یزیاگریو دن مانیا ،یزیاستیو دن مانیا رابغه، نیا از ترور

 اسا. یاپردازیدن

 یز یاستیدنو  مانیا. 1-1

مده  یمدانیباا فدرد. دارد ایددن و مدانیا انیدم مامل تعارض و تضاد به اشاره یزیاستیدن

 را  ایددمرداهر آن اسدا و دن او همد ایدشدات مخدالف دناسدا به یکدردیرو نیچند یدارا

 ها دااقل بده و یدور ای. او تا آنیا مه ممکن اسا از دندانایخود م مانیو ا نیدشمن د

 .منایم امتها

 ییاگرایدنو  مانیا. 1-2

 از مدراد و( اسدا یاطل یددن ،یازدگیدن ،یامااریدن) ییاگرایدن ،یزیاستیمقابل دن انقغ

 بدهداشدته باشدا  یکدردیرو نیمه چن یمه فرد یاگونهبه اسا؛یدن به ایشا یوابستگ آن

 .دهایم حیتر  را ایدن ا،یدن و مانیا انیم مراف دردارد و  لیتو ه ا  ایدن

 یز یاگر یدنو  مانیا. 1-3

بدا  شدتریب و دارد ترمعتدال ی الت ز،یاستیدن کردیرو خلافبر زیاگریدن یمانیا کردیرو

 یرا بدرا ایددن تدرک ودارد  ایدبده دن نانهیو باب یمنه ی ال نگاه نیدر ع ا؛یآیمنار م ایدن

 .دانایم ستهیشا یامربالاتر  یمانی عود به مرات  ا

 یاپرداز یدنو  مانیا. 1-4

بلکده  ،دارد ناندهیو باب یمنهد ینگداه نده و ایبا دن زینه سر ست اپرداز،یدن یمانیا کردیرو

از  یگونداگون آن بخشد یهداو  لوه ایباور اسا مه دن نیدارد و بر ا ایمث ا به دن ینگاه

از  یبده مراتد  بدالاتر تدوانیمد هدایی دایز نیا ریاسا و از مس یاله نشیآفر یهایی ایز

 ایددن ازشو پدرد رشیپذ بلکه ایدن ترک نه مانیا یاقتضا نگاه، نیا در. افایدسا  مانیا
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مده  یمدانیادارد. فدرد با ییاگرایددنبدا  یاساسد یتهداوت کردیرو نیااسا.  مانیا محور بر

و بدا  داندایمد یالهد نشیاز آفدر ییهارا  لوه ایدارد، مراهر مختلف دن اپردازیدن کردیرو

 ارزش یویددن یهداایفعال یبدرا. او ضدمن آنکده منایبرخورد م هابا آن مانیا ایمحور

اقتضدا مندا  مدانشیمده ا یهنگدامنداارد و  آنهدا بده یخا د یوابستگ اسا، قائل یمانیا

 .اسا قائل ارزش مانیا ریمس در ایدن از گذشتن یبرا و گذردیم آن از یسادگبه

 یو بده معندا شدودیبه مار گرفتده مد کردیرو نیا یبرا« منانهؤم یاپردازیدن»ا غلاح 

شکل گرفتده  یمانیو ا ینید یها و باورهاشاسا مه بر اساس ا ول، ارز ییایدن یطرا 

 اسدا،یس ،یاز ملده مدار، روابدط ا تمداع ،یانسدان یهداایفعال اهمد ا،یددن نیا درباشا. 

 امعده  ایدفدرد  و شدونایمد میتنرد یمانیابر اساس ا ول  عایتعامل با ط  یاقتراد و  ت

. ازدندگ سدبده خااوندا هماه مدانیخدود را بدا ا یزنداگ یها ن ده اهمتا  منایتلاش م

 ایدآنهدا را در چدارچوب معنو ،یویددانستن امدور دنارزشیب ی امؤمنانه به یاپردازیدن

بدا  یو  هدان ی معد ،یمختلف فدرد یهاایهو ،یاپردازینوع دن نیا در. منایم فیتعر

 ،مثدال دفداع از وطدن یبدرا بخشدنا؛یمعندا مد گریکدایو بده  شونایمهمسو  ینید ایهو

 ،انیدام شدونا یمدانیبدا مقا دا ا مده آنگاه سایز طیاز مح ممو به خانواده و  هاظا

 ،یا تمداع یختارهامسدتلزم و دود سدا یاپردازیدندوع دن نید. ااسدا یدارنیاز د ی زئ

 .مننا ادهی امعه پ یعموم یرا در زناگ ینیاسا مه بتواننا ا ول د یاسیو س یفرهنگ

 اسلام در ییاگرایدن و یز یاستیدن مردودبودن. 2

 اییدتأ قابدل یاسلام اتیو روا اتیآ با ،یافراط کردیدو رو امثاببه ییاگرایندو  یزیاستیدن

 ایدبدا دن انهی وزهیسدت یدااندا مده رو بوده ییهاگروه ای افراد اسلام خیتار در ال ته. ستناین

 یکردهایرو نیا ییو بودا ایحیهم ماننا مس گریو مذاه  د انیدر اد مهچنان انا؛داشته

 ا،یددن با انی وف و عارفان یبرخ تقابلاسلام،  یایو ود دارد. در دن ایدنبا  تقابلو  یره ان

 ،یاز متدون عرفدان یبرخددر  کردیرو نیآنان اسا. ا ازانیاستیدن کردیاز رو ایگو یانمونه

عغار  یایدالاولتذکره در. (0508 ،ییرزایو م ی)محرم شودیم ملا ره یشابوریماننا آثار عغار ن

 ذمدر در»  ملده. از(0508 ،یشدابورین عغار)آماه اسا  انیفا سخن به معر یبرخ یزیاستیاز دن
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 نکدهیا یبدرا اضدایر سدال چهدل از بعدا و مدرده ع دادت یمودم از او مه آماه ایزیبا

، 0500 گران،ید و یاویخ باقرزاده) «نشا داده راه یاله بارگاه به بود، همراه یو با ایدن از ینیپوست

و اسدتهاده از  ایددن یو بر آبادان مناینم ایینوع نگرش را تأ نی ال، اسلام انی. باا(380ص 

د» ریدنر م،یاز قرآن مر یاتی. آددار ایآن تأم یهانعما ن    وََ یوَ لَا تدَنسَ نرَ  و  ا؛یَ م دنَ الدا 

مَ ز  »و  (00 ،)قردص« فراموش مکن ایسهم خود را از دن َّت   نةََ یقلُ  مَن  َ رَّ ه   یالَلّه  ال رََ  ل ع  اَد  وَ  أَخ 

ی    اَت  ی  الغَّ  ز  نَ الر 
]اى پیام ر[ بگو زیورهایی را مه خاا بدراى بنداگانش پایدا آورده و  ؛م 

 یاز نهد ی ام توانیرا م (30 ،)اعراف« هاى پامیزه را چه مسی  رام گردانیاه]نیز [ روزي

 دانسا. میاز منرر قرآن مر یزیاستیدن

شدات مدذموم و مخدالف بده یاسدلام یهاو آموزه میهم از منرر قرآن مر ییاگرایدن

و  ایدبده دن بستنو ود دارنا مه دل یادیز اتیو روا اتیشمرده شاه اسا. آ مانیروح ا

. انادانسدته انسدان یبدابخت و شدقاوت سد  مدرده و آن را  یآن بر آخرت را نهد حیتر 

 آخدرت بدر را ایددن یزنداگ مده دانایم نیا  ها به را مهر اهل بر عذاب نزول خااونا

دتحََ  وا  ٱ ب دأَنَّهُمُ ذَل دوَ »: انایگزبر ن  ٱ وةَ یدَل حَ ٱ س  درَة  ٱ یعَلدَ ایَ لدا  خ  َ ٱ وَأَنَّ  لْ  دا  یَ  لَا  لَلّه مَ ٱ یه   ل قدَو 

زودگدذر[ را  ی  ] ایدن ی]خشم و عذاب بزرگ[ به س   آن اسا مه زناگ نیا نَ؛یل که ر  ٱ

. امدام (050 ،)نحل «مناینم ایرا هاا شهیدادنا، و مسلما  خاا مردم مهرپ حیبر آخرت تر 

بدر  نیدو د ندایایدن ۀمه مردم بنا یراستبه»: ایفرمایم مردماز  یبرخدر و ف  ×نی س

 یامدا وقتد ؛آنندا یبگردد، در پد نیبر محور د هاشانیزناگ یو تا وقت چرخایزبانشان م

 .(040، ص 0553 شع ه،)ابن« شونایاناک م داراننیآزموده شونا، د« بلا» الیوسبه

 یاپرداز یدن و یز یاگر یدن انیم چالش. 3

 و ساین دشوار چناان ییاگرایو دن یزیاستیدن کردیرو دو ۀاسلام دربار اگاهید یبررس

و  یزیاگریدن ۀدربار اما آورد؛ دسا به را آنها بهاسلام  ینگاه منه توانیم یآسانبه

به  ،مورد آن دودر  اسلام اگاهید افتنی یبرا و ساین یسادگ نیا به مسئله یاپردازیدن

و  یاپردازیدن انیم یمانیا ااز  امع یاسا. بخش قابل تو ه ازین یشتریتأمل و دقا ب

 یکی یاپردازیدن ینه با رااسلام  در ییاگرایدن ینه رونیاو از ننایبینم یتهاوت ییاگرایدن
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 دقا با مه اسا ی ال در نیا دارنا؛ شیگرا یزیاگریدن یسوبه یهینتو در انادانسته

 داشا. اتیو روا اتیاز آ ترقیعم ینهاد و خوانش زیتما م،یمهاه نیا انیم توانیم شتریب

از  کردهدایرو نیدا یخودمان بده بازشناسد یمانیا ا امع استیز اموتاه بر تیرب یمرور

 شدا، منیدر رانیا در یاسلام انقلاب وقوع به مه یدوران. منایم یانیممو شا گریکای

 بدود گوناگون اختراعات و یفناوردر  یگوناگون یهاشرفایبود مه بشر شاها پ یدوران

 بدا رانیدا در مؤمندان ا امعد ا. موا هشایبشر م یوارد زناگ یای ا لیهر زمان وسا و

مقابله با  مان،یباا افراد انیم در  امم کردیرو وی. بود متهاوت شکل دو به ای ا لیوسا

 پوشداننهیعرفدا و پشم یمانندا برخدافدراد  گوندهنیبدود. ا هداآن رفتنیو نپدذ ای ا لیوسا

بده سدر برندا.  مامدل عزلدا در و باشدنا گرفتده فا دله ایددن از مل به مه ن ودنا زیاستیدن

 در. مردنایم زیداشتنا و از آن پره ایدن ایبه مراهر  ا نانهیو باب یمنه ینگاه  ال،نیابا

 آنها یرایپذ و آمانایم منار ای ا لیوسا نیا با یرا تبه نانیاز متا گرید یبرخ مقابل،

و آخدرت قدرار  نیدرا مقام بر د این ودنا مه دن اگرایدن گروه، دو نیا از چکاامیه. بودنا

 شکل گرفته بود. نیو نوع قرائتشان از د مانیبر محور ا ایبلکه برخوردشان با دن ،دهنا

در دوران خدود اشداره مدرده  یمدانیا کدردیدو رو نیدبده ا م ا ثش، در یمغهر استاد

مده  یکدردیرو مندا؛یمد انیب ای ا یهایا و اختلاف آن دو را در موا هه با فناوراس

و  دادیخوش نشان نم یرو لمیض ط  وت و  نعا ف لیق  از اینس ا به اختراعات  ا

را در  هدا  لیوسدا نیدمده اسدتهاده از ا یکدردیو رو ا،یدنامیمد غانیبلناگو را بوی شد

 گهتده. (005-003 ،  دص0550 ،ی)مغهدر دانسدایمد یمیاز بلکه ضرور ،یو اله ینیاهااف د

ا ئد ر یمدذه  یداشا و قشرها ی ا یهامخالف ،استهاده از چتر یزمان ی ت شودیم

 یو خواندان روزنامده در برخد ویدبده راد دادنگدوش اید ،مردنا از آن استهاده مننداینم

 ی دارهدا انزب یبر سدر برخد زیآمهیمنا اگهت نیا. بودمکروه و مذموم  یامر ینیمرامز د

 درام، سدپس  ابتداادر  رهیا ای گاز و غ خچال،ی لیاز ق  ای ا لیبود مه استهاده از وسا

 ی ام یهمگ نهای. اشودیمکروه، پس از آن م اح، در ادامه مستح  و سرانیام وا   م

را  ایددن ایمراهر  ا یسختاسا مه به دوراندر آن  نانیمتا ا امع یزیاگریدن یااز رو 

 .رفتنایم آن بار ریز مروربهو  رفتنایپذیم
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 یرایو دود داشدتنا مده پدذ هدایمدذه و  نانیمتدااز  یهدیط کدرد،یرو نیدمقابل ا در

. مردنایم استهاده خود یاله و ینید اهااف ش ردیپ یبرا آنها از وبودنا  ایتحولات  ا

روز  ی  ا تمداع مسدائل بدا طدلاب یآشناسداز و هیدعلم یها وزه به روز یهادانش ورود

 اقداامات و آنها روزبودنبهگها  توانی ورت گرفا و م انیدسته از رو ان نیتوسط ا

. سدداخا فددراهم را رانیددا در یاسددلام انقددلاب یهانددهیزم ی ددار تحددولات بددا متناسدد 

 یو برخد نانیمتدا نیدر بد شیوبمم زیپس از انقلاب ن زانهیاگریدن کردیرو آن  ال،نیباا

 .بودنا ناسازگار ایدن ای ا مراهر با همچنانو ود داشا و  هایانقلاب

 ریاسدا. سد شاه تررنگمم زانهیاگریدن کردیرو نیا جیتاربه انقلاب عمر گذشا با

 گریآنقار سرعا دارد مه د یزناگ ابه چرخ ای ا یهایو ورود فناور یتحولات علم

 انیدم درهم  ینگذاشته اسا. نس ا به مراهر مل یباق آنها رشیپذ در ایتردتأمل و  ی ا

آداب و رسددوم در  یشدداه و انیددام برخدد اایددپ یمث تدد کددردیرو یمددذه  یهدداخانواده

امدا  ؛اسدا افتهی گسترشها خانواده نیدر ا لااینوروز و ش   ایماننا ع ،یمل یهامناس ا

 و ددود  ونیددو انقلاب نانیمتددا یدر افکددار و رفتددار برخدد یزیاگریدداز دن یهمچنددان سددغو 

 یهدااز خانواده یاریبسد مثدال یبدرا ؛داشدته اسدا یدارد مه ت عات خاص خود را در پد

بدا ا کدام  یدر  دورت سدازگار ی تد ،یهندر اید یحدیاز  ضور در مرامز تهر یمذه 

ممتدر بده  ،دارندا یقدو یمدانیو ا یندید یدامه رو  یاز مسان یاریبس ای ،ابا دارنا ،یشرع

 آخدرت از شانورو د ایاق ال به دن یو آن را نوع پردازنایمبزرگ  یاقتراد یهاایفعال

 .مننایم یتلق

ندوع قرائدا و  از ،یاپردازیددن و یزیاگریددن کدردیرو دو هدر نکهیا به تو ه با امنون

هرماام از  نکهیا از مله داد، پاسخ یمهم یهاپرسشبه  ایبا اسا، متأثر نیبرداشا از د

و چده  دارد نانیمتدا یا تمداع و یفدرد یزنداگ ندوع در ییامداهایچده پ کردهدایرو نیا

مداام  .سدایچ نیدد از مختلدف برداشدا نوعدو  نیا لیدل .منایم یادیرا ا ییهاهاوتت

از آن  یاسدلام مدانت یادیا ریدارد و سزاوار اسا در مس یتریقو ینید اپشتوان کردیرو

 .و ود دارد اهیبرگز کردیرو یبرا ینرر اپشتوان چهدفاع مرد و 
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 یوجود تناسب یۀنظر  اساس بر مؤمنانه یاپرداز یدن ۀشناسانییبایز  نییتب. 4

 اپشدتوان ویدمدا فاقدا  یمانیا ادر  امع ایدن و مانیا انیم تعامل یچگونگ رساینرر م به

 دفداع. ناارندا ینید مانیبا ا یقیوث ونایپانسان  یویدن یهاایفعالاسا و  یرفتنذیپ ینرر

معندا مده  نیبوده اسا؛ به ا یابزار یدفاع اسا، آماه عمل به ایدن از منونمه تا یاینرر

آخدرت اسدا. اسدتهاده  یآن برا ابزاربودن  ها از تنها ایدن بودنمغلوب یمانیاز منرر ا

 یاقتضدا گرندهو ؛مدرد بداداسا مه بتوان با آن آخرت خود را آ اهیپسنا یتا زمان ایاز دن

الیمله قابل دفاع اسدا یطور فبه ایبه دن ینگاه ابزار گها ایبااز آن اسا.  یدور مان،یا

 ای ضور ما در دن ،هر الآن را برداشا مرد. به توانیهم م یادیز اتیو روا اتیآو از 

 ایددنهر ا مه بتوان از  نی. بنابراخوردیما در آخرت رقم م ای او یاسا و زناگ یموقت

مده از  مندایاسدتهاده مدرد، عقدل  کدم مد یسعادت اخدرو نیتأم یبرا یالهیوس امثاببه

 .میرا ب ر یارهبه نیو چن میفر ا استهاده من

و  ،یارزشد یابدزار نگداه: گذاشداتهداوت  یابزار نگاهدو نوع  انیم ایبا ن،یباو ودا

 مدا یبدرا ذاتدا   یزیدچمعنا اسا مه  نیبه ا یرارزشیغ یابزار نگاه. یرارزشیغ ینگاه ابزار

 مثال یبرا ؛یگریبا ارزش د زیبه چ انیرس یاسا برا یالهیو فقط وس ناارد یارزش چیه

 ممکدن نکدهی دز ا ناارندا، یارزشد چیه ما یبرا ذاتا  ها ماننا ماغذپاره یافتیباز یاهزباله

 هاسداماغذپاره مدردن مدع دن ال مه یمس. برسانا یگرید ارزش با زیچ به را مااسا 

ارزشدمنا  شیمده بدرا مندا افدایدر یپدول آنها لیتحو ق ال در مه اسا نیا تنها هافش

 مه اسا نیا یارزش یابزار نگاه اما. ناارنا یارزش او یبرا هازباله آن خودوگرنه  ؛اسا

 گدرید یهاارزش به را ما توانایم دارد ارزش چونخودش ذاتا  ارزش دارد و  ز،یچ وی

شداه  اهیمشد یاهنرمناانده اریبس یآن نقاش یمه رو یماغذ ابرگ مثال یبرا برسانا؛ هم

 تدوانیا فدروش آن مدبد اش،یارزش هندر نیخودش ارزشمنا اسا و به  ها هم ،باشا

 نیدهم خودش ارزش دارد و هم بده  هدا ا یعنی مرد؛ افایدر همرا  یم لغ قابل تو ه

 .یگرید ارزشبا زیبه چ انیرس یبرا شودیم یالهیارزشش وس

مثدل همدان  و نداارد یدروند ارزش چیهدماننا مثال اول،  ایچگونه اسا؟ آ ایدن ، ال

 اید رسانا؟یم خوش آخرت به را ما مه اسا نیا به فقط ارزشش مهاسا  یافتیباز ازبال



18 
 

ب

رر

سی 

اسددد

تالا

ل 

شدددد

مبدده

سدددد

تقیم 

مهددا

ر و 

پددددا

سخ 

م

ک

منددا 

بدددده 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

 ی  ارزشدمنا و یی دایز نیهمد ریمسد از و اسدا بداارزش و  دایز ذاتدا   ایددنماننا مثدال دوم، 

 م،ینیاول را برگدز اندیاگدر گز ا؟یرسد  دایز و خوش آخرت به توانیم آن با مه اسایدن

 یش خا دو ارز یی دایو در دروندش ز شدودی درف مد یارزش ابزار ایآنگاه ارزش دن

 و میشدویمد قائدل ارزش ایددن یبدرا م،یدوم شدو اندیو اگر قائل به گز ،شودینم ملا ره

 .شود یآخرت یهاارزش س   توانایم شایارزشمنا نیهم

 یرارزشدیغ یابدزار نگداه مدا یمنون ینید ادر  امع ای امم به دن نگاه رسایبه نرر م

 یشدتریب اریبسد رشیپذ ،انقلاب و اناید اهل از یاریبس هرچنا مه اسا رونیازااسا و 

 دانندا،یمد یتحقدق اهدااف الهد ریرا در مسد هدااندا و آنمرده اایپ یوینس ا به مراهر دن

از  یاریبدده بسدد یرارزشددیو غ یمنهدد یهسددتنا و نگدداه زیاگریدددن ایددرو  یهمچنددان دارا

 ،باشدا یرارزشدیغ و  رف یابزار نگاه وی ایدن به ما نگاه اگرمو ود دارنا.  یهااهیپا

نگداه  نیدا واقدع،و در ایدآیبده و دود مد مؤمنانده یاپردازیددن یبدرا ی ا یآنگاه چالش

 .منایم جیرا ترو زانهیاگریدن کردیرو ،در  ای خود یانحرار

 تواندایمد یرارزشدیغ یابدزار نگداه از ریغ یاهینرر ایآ: اسا نیا مهم پرسش امنون

 ایدبده دن یارزش ینگاه ابزار توانیم ایمغرح شود؟ آ اپردازیدن کردیرو ینرر اعق  امثاببه

ارزش  نیهمد ریباشدا و از مسد داشدته یدروند یارزشد ایدمه تعامل با دن یاگونهبه ،داشا

تناسد   ایدمده نرر شدودیمقاله ادعدا مد نیدر ا ا؟یآخرت رس یهابتوان به ارزش یدرون

 ایاز دن ی ال ابزار نیو در ع یارزش ینییت  توانایاسا و م یتیظرف نیچن یدارا یو ود

 تهداوت سد  مده  مندایمد یمعرفد یاگوندهرا به اپردازیددن کردیرو نییت  نیارائه دها. ا

 .شودیم زیاگریدن کردیرو با آن یاساس

چندا ارائده  یتوسط نگارناه در متاب و مقالات نیاز ا شیمه پ یتناس  و ود اینرر

 درف و  یاه ابدزاراسا مه به مقابلده بدا نگد یدر باب ارزش اخلاق یاهینرر ،شاه اسا

 نیدر عد مندا؛یدفاع م یامور اخلاق یدرونو از ارزش  اسا در اخلای پرداخته اماگرایپ

 ینیبنقش خاا در اخلای قائل اسدا و اخدلای بداون خداا را در  هدان ای ال به محور

 یهدارا از سدنخ ارزش یارزش اخلاقد هیدنرر نیدا نی. همچندانایقابل طرح نم یایتو 

 اخدلای یبدرا یراخلاقدیغ یهدایی ایهمسو با ز ینییبه ت  رونیاو از دانایم شناسانهیی ایز
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  ،یندیم : ندو) اسا آماه سناهینو گرید آثار در هینرر نیا لیتهر و حیتوض. آوردیم یرو

 و ایدآ عمدل بده هیدنرر از یانیدب ضدرورت،  دا در شودیم تلاش نیایا در .(0505و  0503

 نشان داده شود. یاپردازیدن کردیرو نییت  یبرا آن ماربرد یچگونگ

 یبدرا یاساسد ییدارد و م ندا ایداهم اریبسد یی دایز امقول ،یتناس  و ود اینرر در

 دارد دوسدا را یی دایز  اسا،یخودش ز ،. خااوناشودیشمرده م ی هان هست نشیآفر

 زیدن شیهابنداه مده دارد دوسدا نیهمچند خااوندا. نایآفریم  ایز را نایآفریم هرچه و

را دوسدا  یی ایز  اسا،یز خااونا: »نایفرمایم ×یعل  ضرت. باشنا یی ایز گر لوه

. (438ص  ،6،  0384 ،یندی)مل «ندایاش ب دارد و دوسا دارد مده اثدر نعمدا خدود را در بنداه

 بدر  را در یهسدت یبلکه تمدام قلمدرو ،سایمحسوس ن یهایی ایتنها منحرر در ز یی ایز

 یعدیط  یی دایز ی  اساسد قسدم چهدار بده را یی دایز ،یدر مدورد ی عهدر علامده. ردیگیم

علدم،  ،یآزاد یی اینامحسوس )ز یعیط  یی ایمنرره،  اا، ...(، ز وی یی ایمحسوس )ز

 یهدایوارسدتگ گدریعداالا، عهدا، شدیاعا و د یی دای)ز یمعقدول ارزشد یی ای...(، ز

، هاسدایی دایز اخااونا و بالاتر از هم یی ایمه همان ز  مال مغلق ای یی ای( و زیرو 

 هدا قابدل  نیداز ا یتناسد  و دود اید. نرر(080-003 ،  دص0500 ،ی) عهدرمنا تقسیم می

و قائدل  ردیدگیگسترده م اریرا بس یی ایز ۀریاسا مه دا ی عهر علامه اگاهیبا د سهیمقا

 .(0504 ،ینی)م معقول اسا  یی ایمحسوس و ز یی ایبه ز

 یدر  دورت گدرانید و خود با انسان امه رابغ شودیادعا م یتناس  و ود اینرر در

معندا  نیدبده ا ی. تناس  و ودشودمنیر  یتناس  و ود بهارزش اسا مه  یو دارا  ایز

و ضدمن آنکده نقدش  ردیدخدودش قدرار گ ۀمقررشدا گداهیدر  ا یاسا مده هدر و دود

نقدش  یرایپدذ گدر،ید یهماهنگ بدا و ودهدا یادر رابغه ،منایم هایخود را ا یو ود

 ؛اسدا داده یخا د نقدش یمو دود هدر بده نشیآفدر نردام در متعال ااوناخ. باشا هاآن

مو دودات در  اهمد ،مندا هدایخدود را ا ینقدش و دود یمه اگر هر مو دود یاگونهبه

. ایدآیمد ایدپا  دایز یو  هدان رندایگیقدرار مد گریکدایمتناس  و هماهنگ با  یارابغه

 ایدداده و  هدان را در غا نحدو انیدام نیبده بهتدر نشیمهم را در  هان آفدر نیخااونا ا

از  یو بخشد اهیگر را هم آفرمختار و انتخاب یمو ودات  ال،نیابا ؛اسا اهیآفر یی ایز
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 مو دودات مندارخااوندا  نکدهیگذاشدته اسدا. ا دل ا هداآن ۀ هان را به عها ی اسازیز

 هدان  یی دایز ،بدود اهیدافرین را آنها اگر و  اسایز ،اهیآفر مختار یمو ودات رمختار،یغ

و  اهیدآفر را انسدان خداص طدورمختدار و بده یمامل ن ود. امنون مده خااوندا مو دودات

 هدهیانسدان وظ ،نهداده اسدا یمو ودات مختار نیچن ۀ هان به عها ی اسازیاز ز یقسمت

خدود و  هدان اطدرافش  ی اسدازیز یدر راسدتا دهدایمه انیام مد یاقاامات ادارد مه هم

باشدا.  رهیدو غ یمعنو ،یاخلاق ،یرو  ،ی سمان یهایی ایز توانایم هایی ایز نیباشا. ا

 انیدم یبده تناسد  و دود ردیدگیمد انیدام مده یعملد هدر ایبا هایی ایز نیا یادیا یبرا

 .ردیخودش قرار گ یو ود گاهیدر  ا یمه هر و ود یاگونهبه ؛شود منیرمو ودات 

 ریدفراگ ی دودبده تناسد  و نکدهیا یاسا مه انسان برا نیا نیایقابل تو ه در ا انکت

باشدا، لازم اسدا در  یمل هسدت اانیام دها مه متناس  با میموع یبرسا و بتوانا اقاام

 یخدالق و مالدو مغلدق  هدان هسدت امثاببهمتناس  خود را با خاا  ارابغ یانیام هر عمل

مده انیدام داده اسدا در تناسد  بدا  یمندا مده عملد نیتضم توانایلحاظ منا. انسان نم

متناس  با خاا برقرار مرده باشدا و  یارابغه ،مگر آنکه ق ل از آن ،اسا یهست امیموع

خااوندا عدالم و قدادر و  زیدرا ابدا؛یاقداام خدود دسدا  یبدرا ینیبه تضدم ،خاا قیاز طر

انسدان متناسد  بدا  یاز سدو یچده ندوع اقداام داندایمغلق اسا و اوسا مه م رخواهیخ

مندا  ایهداا یاگوندهسدان را بهاقاامات ان توانایاسا و اوسا مه م نشیآفر امیموع

 یدر فضدا یتناسد  و دود اید سداب، نرر نیدمیموعده شدود. بدا ا نیدبدا ا متناس مه 

 ینیتضدمارت اب متناس  با خداا را  یخاامحور اسا و برقرار اینرر وی یاله ینیب هان

 .دانایم گرید یبه هرگونه تناس  انیرس یبرا

 نید. در امندایتهداوت مد اریبسد یارزشدریغ یابدزار نگاه با  هان به یارزش نگاه نیا

 یو همگد شدودیدانسدته مد یالهد ی ایز نشیاز آفر ییهامراهر آن  لوه او هم اینگاه، دن

مده در و دودش نهداده شداه  ییهدایو توانمندا هاایظرف اانا. انسان با همارزش یدارا

 یمهمد بخدش مه اسا فرموده مقار خااونا. اسا نشیاز نرام آفر یاساس ی زئ ،اسا

خود را به مار  یهاییمه توانا یهنگام نیا. بنابرابای یانسان تیل ریاز مس نشینرام آفر از

 یایدو علدوم  ا هدایهوش و استعااد خدود، آگداه یریمارگمثال با به یو برا ردیگیم
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خددود،  یخددااداد یهددامهارت یریمارگبددا بدده ایدد منددایمدد اایددپ نشیاسددرار آفددر ۀدربددار

خلدق  یای ا یهایی ایز ،هنر خود یریمارگبا به ایو  منایم ایتول یایمرنوعات  ا

  خودشدان بلکده شدونا، مدا یاخدرو پداداش سد  مده  ستناین نیا یبرا تنها نهایا منا،یم

  نشینردام آفدر ،ابنداین تحقدق اهدااف نیدا اگدر و هسدتنا نشیآفدر دستگاه اهااف  زء

 شدودیمامدل مد یر  دورت هان د یی ای. زشودی هان مامل نم یی ایو ز مانایناقص م

 یو نقدش و دود ردیخود قرار گ یو ود گاهیدر  ا نشیآفر امه انسان متناس  با برنام

 یو هر انسدان منایتهاوت م گریکایها با انسان یمنا. نقش و ود هایخود را در  هان ا

 و اسدددتعاادها از مساگدددر هدددر ؛اسدددا یخا ددد یهدددایو توانمندددا هددداایظرف یدارا

 یی ددایز از یگوندداگون یهددا لوه آنگدداه منددا، اسددتهاده خددود یدخدداادا یهددایتوانمنددا

 .رسایم ظهور به نشیآفر

 یتیفعدال مشد ول ایددن نیدا در مده یهنگدام مدؤمن انسدان ،یرارزشدیغ یابزار نگاه در

او از انیدام مدار  ۀزیدانگ سدا؛یمار خدود قائدل ن یبرا ی ز ارزش ابزار یارزش ،شودیم

 یهازبالده یآورمده بده  مدع یمانندا مسد ،رسداب یاسا مه به پداداش اخدرو نیفقط ا

بده  انیتنها رسد ،مار نیاز ا اشزهیو انگ نایبیدر آن نم یارزش چیو ه پردازدیم یافتیباز

مه فرد مؤمن  یتیفعال ،یاما در نگاه ارزش ؛مننایاسا مه در ق ال آن پرداخا م یپاداش

 نیدهدم دارد. بدر ا یذات یی ایو زارزش  ،یارزش ابزار بر افزون دهایانیام م ایدن نیدر ا

 بلکده برسدا، یاخدرو پداداش بده مده سداین نیا تنهاانیام مار  یانسان برا ۀزیاساس، انگ

 ینقاش انیمش  ال در مه یهنرمنا ماننا، اسا بخشزهیانگ او یبرا هم آن یذات یی ایز

  دال،نیابدابه او باهندا؛  یم لغ قابل تو ه ،آن یازا به اسا قرار دانایم و اسا یی ایز

بلکده خدود مدار هدم  سدا،یمدار ن نیدپاداش ا لیدل به تنهاهنرمنا به انیام مار  نیا اعلاق

 یذاتد امه علاق یمس انیتهاوت اسا م اری. بسورزدیارزش دارد و به آن علاقه م شیبرا

مدزد  افدایدر یبه مار ناارد و فقط برا یذات اعلاق چیمه ه یبه انیام مارش دارد و مس

 .دهایممار انیام 

 یمعندا به یاپردازیدن آنگاه م،یباش داشته یویدن یهاایفعال به یارزش نگاه نیا ما اگر

 یهر مقاار هم نگاه ابزار م،یداشته باش یرارزشیغ نگاه اگر اما افتا؛یم اتهای ملمه یواقع
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از آن خدار   میتدوانیو نمد میمدانیمد یبداق یزیاگریدهمچنان در دن م،یخود را توسعه ده

 یویددن یتیو اگر به فعال میستیقائل ن یارزش ذات چیه یویدن یهاایفعال یبرا زیرا م؛یشو

 و یزیاگریدآن اسدا. تهداوت دن یبا امراه و تنها به  ها منافع اخدرو ،میشویمش ول م

 تدرک بدر ا دل زیاگریددن کردیرو در مه مرد انیب  ورت نیا به توانیم را یاپردازیدن

 کدردیدر رو یولد ؛باشدا یروبده منهعدا اخد انیرسد یبدرا یمگر آنکده راهد ،اسا ایدن

 آنکده مگدر ،اسدا یمدانیا اهیوظ وی امثاببه یویدن یهاایا ل بر انیام فعال ،اپردازیدن

 .باشا یبه سعادت اخرو انیرس یبرا یمانع

 یوجود تناسب یۀنظر  یمبنا بر ییاگرایدن و یز یاگر یدن ،یاپرداز یدن انیم تفاوت. 5

شدکل   هدان بده یارزشد نگداه یم نا بر آن یواقع یمعنا به یاپردازیدنشا،  انیب مهچنان

 یاپردازیددن. نداارد همراه به خود در را یزیاگریدن گرید یاپردازیدن گونهنیو ا ردیگیم

 یبدرا امندون. ییاگرایددنهدم بدا  و دارد یاساسد یتهداوت یزیاگریددن بدا هم ،نگاه نیا در

 کردهدایرو نیدا انیدم تهداوتاسدا  لازم ،حی ح کردیرو اتخاذ واسلام  اگاهید یبررس

 ۀدربدار حیبه قضداوت نا دح توانایم حی ح صیتشخ عام. شودواضح مشخص  طوربه

 .گردد منیر هاآن

از  یریتردوخدوب اسدا  ی،زیاگریددن و یاپردازیددن انیدم تهاوت آشکارشان یبرا

مدردم  اهمد می. فرض منشود ارائهدو منرر  نیااز  ویهراز  لئاایا یاسلام متمان ا امع

و  یو معندو یاز مشدکلات اخلاقد گریو د انااهیرس مانیا یدر مل  هان به در ات بالا

  هددان سراسددر در یاسددلام تمددان ، وسدداین یخ ددر مو ددود یو مددذه  ینددیاختلافددات د

در  تنهداو نده اندااهیاسدلام گرو نیدمردم بده د اهم ،اسا گرفته شکل مغلوب یاگونهبه

فدرض  ن،یدا بدر افزوندارنا.  یمامل به دستورات اسلام ینا یاعتقاد بلکه در عمل هم پا

مدردم  ااسدا و همد زاندهیاگریدن کردیرو ایاسلام نس ا به دن اییمورد تأ کردیرو میمنیم

 نیدر چند ایداسدا مده دن نیا پرسشامنون  ؛هستنا زیاگریدن مانیا یدر سغح  هان دارا

 دارد. یتیمتمان چه وضع یمانیا ا امع

امدروز  یایدمتهداوت از دن اریبسد ،مهدروض یمدانیا ادر  امع ایا دنگه ایپاسخ با در
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مداملا   ییایددن یهداایآخدرت دارندا؛ بده فعال امدردم دغاغد اهم ییایدن نیاسا. در چن

پدر از  یندیمسدا ا و مرامدز د اندا؛شیآلایبد و سداده مداملا   هایهستنا؛ زناگ رغ ایب

 هسدتنا؛ مردنموعره و انیشنرهاز اوقات در  ال موع یاریاسا و مردم در بس ای مع

مشدتای ع دادت هسدتنا و اندواع و اقسدام  ،همده اسدا؛ بدالا اریبس مردم یمعنو ا ساسات

و تنهدا در  نداامشد ول ییایددن یهاایفعال به ممتر آنهامردم روا  دارد؛  انیع ادات در م

و  و دود نداارد اید ا لیوسدابه اختدراع  یچناان اعلاق پردازنا؛ی ا ضرورت به آن م

  دق  ضدرت بدا ارت داب از ماندانعق  و عمر شانتلف س  مسائل را  نیپرداختن به ا

  رمدا یبرا یلیدل و منایم ایمها آنها ی5برا نیزها داشته نیمه هم معتقانا داننا؛یم

 و سداموقدا و گذرا ییایددن ایددن نیا زیرا ؛ناارد یضرورت شتریب یرفاه لیوسا یسوبه

وقدا خدود را  درف پدرورش روح و  ی،ویددن مسائل نیا به تنپرداخ ی ابه ایبا انسان

و  یایدتول یهداایاز فعال یانشدانه یا امعه نیمنا. در چن یارتقا به در ات بالاتر معنو

و  ایددها قددانع هسددتنا؛ زهددا و تددرک دنمددردم بدده  ددااقل اهمدد سددا؛یبددزرگ ن یاقتردداد

 یشداد یهاو پارک یحیراز مرامز ته یمردم روا  دارد؛ خ ر اهم انیدر م ینینشخلوت

از تندوع  یشاد و متنوع ناارد؛  ت یهامیموعه یادیا یبرا یازهیانگ یمس سا؛ین یو باز

و  یسدوارمانندا شدنا و اس  ،ها تنها چندا ورزشو از ورزش ساین یخ ر چیها هورزش

مانندا  ،هداورزش ایدروا  دارد و بق ،اسدا شداه هیتو د آن بده اتیدروا در مه آن ماننا

 یمرداای سدرگرم ،گرید یاریو شغرنج و بس ویناستیمیو بسکت ال و ژ  الیو وال فوت ال

و ود  یچناان یتنوعات هنر زین یاز نرر هنر شود؛یعمر دانسته م شانتلف ایباطل و ما

 در ی. هنر خواننداگشودیدانسته م ایباطل دن یهایاز هنرها  زء سرگرم یاریناارد و بس

 ،طور خلا ده. بدهشودیخلا ه م یمذه  یهاشیدر نما یشیو هنر نما ی،مذه  یآوازها

بدر  امعده  ایترک دن ایاسا؛ رو  شیآلایساده و ب اریبس زیاگریدن یمانیا ادر  امع ایدن

 .شودینم مشاهاه آن در یفعل یایدن تنوعات از یاثراسا و  یمستول

 یو بدرامداملا  روشدن اسدا  اگرایددن یمداد ابا  امعد زیاگریدن یمانیا اعم ا تهاوت

 نیشدتریمدا ب یامدروز ی هان ا.  امعناارد  ااگانه تلاش به یازین اگرایدن ا امع ریترو

 کدردیرو ایدبر پا ی وامع امروز اتهایبه یامثر قر و دارد خود با را ییاگرایدن یهانشانه
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 مقالده مهدم یادعداهسدتنا.  ییاگرایددن یهاشاخرده یدارااندا و گرفته لشدک ییاگرایدن

 یمدانیا او  امعد ،سدوویاز  اگرایددن ابدا  امعد اپردازیددن یمدانیا ا امعد نیادیبن تهاوت

 یمدانیا اروشدن از  امعد یریلازم اسدا تردو رونیدااز ؛اسدا گدرید یاز سو زیاگریدن

 ا امعد یعندی گدرید ابدا دو  امعد یا امعده نیچند یتهداوت مداهو تا شودارائه  اپردازیدن

 .گردد آشکار اگرایو دن زیاگریدن

را  اپردازیددن کدردیروباشا و  اهیمامل رس یمانیبه بلوغ ا ی هان ا امع نکهیفرض ا با

 ابدا  امعد یادیز اش اه یباشا، از لحاظ معنو رفتهیاسلام پذ اییمورد تأ کردیرو امثاببه

 یندید یهادغاغه شاتمردم به زین اپردازیدن یمانیا ا امع در رایز ؛دارد زیاگریدن یمانیا

 لحداظ ازهسدتنا.  تکداپوانیام ع ادات و تقرب به خداا در  یبرا ارههمودارنا و  یمانیو ا

 او دود دارد؛ در  امعد ی هشد اها قابدل تدو اگرایدو دن اپردازیددن ا امع انیم زین یماد

مده  یزیدو دود دارد. آن چ یمداد یهاشدرفایهم انواع و اقسدام تحدولات و پ اپردازیدن

و  یمعندو نگداهاسدا مده  نیدا شدودیمد گدرید ابا دو  امع اپردازیدن ا امع تهاوت س  

 مدانیباا افدراددارد.  ی دا یتهاوت زیاگریدن ابا نگاه  امع یا امعه نیمردم در چن یمانیا

 رسدانانایدفعلو بده ایددن یخود را آبدادان یمانیمهم ا فیاز وظا یکی اپردازیدن ادر  امع

 یهداایبده فعال یمدانیاهدااف ا بدا مداملا   هداآن رونیااز ؛داننایخود م ۀبالقو یهاایظرف

 فدرد به منحرر و خاص یشکل یا امعه نیچن در ایدن و مانیا  یترم. پردازنایم یویدن

 نیدا تهداوت سد  هدم  ی،مدانیبا مقا دا ا یویدن یهاای. انیام فعالمنایم یادیا ایدن از

 دهنداینشان نم یرغ ا چناان یویدن یهاایمه به فعال شودیم زیاگریدن ا امعه با  امع

فاقدا مقا دا  یویدن یهاایمه در انیام فعال شودیم اگرایدن ابا  امع تهاوت س  و هم 

 هستنا. یمانیا

 مدردم هسدتنا، پرروندق شاتبه ینید مرامز و مسا ا آنکه ضمن اپردازیدن ا امع در

و  یورزشد ،یهندر ،یعلمد ،یاسدیس ،یا تمداع ،یاقتراد یهاایفعال اقسام و انواع یبرا

 و مشدف دن دالبده هدرمس. ندااخدود ارزش قائدل یخااداد ایبا ظرف متناس  آن، رینر

 اهدیخدود را وظ انههتد یهایتوانمنا رسانانایفعلبه و اسا خود یاستعاادها ییشکوفا

 یو دود گداهیدر  ا ایدهر فرد معتقا اسا مه با یا امعه نی. در چندانایخود م یمانیا
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تدا هدم در  ابندایمتناس  خود را ب ی ودو گاهیافراد دغاغه دارنا مه  ا رد؛یخود قرار گ

افدراد  اهم اگرمعتقانا  آنها. رناینگ نا قرا به  یگرید یو هم  ا رنایخود قرار گ ی ا

در  ینینشداندزوا و گوشه نیبندابرا. رسدایمد یی دایز و تناس  به  امعه آنگاه مننا، نیچن

از  امعده  یر عضدواسا مده هد نیاعتقاد بر ا زیرامغرود و ناپسنا اسا؛  یا امعه نیچن

 نشیآفدر ااز برنامد یدر بخش نقص س   ، ا بمانا ،مه خاا به او داده اسا یاگر از نقش

 .زنایمیموعه لغمه م یی ایاسا و به ز

 نشیسدغح اسدا و بدا آفدر نیممالات در بالاتر اهم  امعخااونا  گر،ید یمنرر از

از  یبخشد نشدشیندوع آفرمختار به نام انسان از او خواسته اسا مه متناس  بدا  یمو ود

موظدف اسدا  یبگدذارد. امندون هدر انسدان شیندازل بده نمدا یآن ممالات را در سدغح

 ایدرا بده فعل آنهدا و بشناسدا یدرسدتبده اسا مرده عغا او به خااونا مهرا  ییهاایظرف

در  ینی انش نیو ا شاه اسامهتخر  نیزم یروخااونا  ینیمنر   انش بهبرسانا. انسان 

 یاز ممدالات الهد یخود، بخش نشیآفر امه بتوانا متناس  با برنام اباییتحقق م ی ورت

 هر انیام پس در یتین و قرا و نگاه گونهنیا مه یهنگامبخشا.  یتیل یرا در عالم انسان

 زیتمدا سد  و  دهدایمد هداایفعال نیبه ا یو اله یمانیا یتیهو رد،یگ قرار یویدن ایفعال

نده  ،اپردازیددن یمدانیا ا.  امعدشدودیمد امدااریدن ااندیاگریمداد یهاایآن با فعال یاساس

و  یالهد یشیرا با منرر و گرا ایبلکه دن ،زیاگریدن یگرانینه د و اسا زیگرنید یاگرایدن

 یتیهدو ،نیدبر محدور د ایدن به پرداختن و نید در ایدن ادغام گونهنیاسا. ا رفتهیپذ ینید

 .امنیم یادیا  امعه یبرا فردبهو منحرر ای ا

 رخدودشیغ بدا آن زیتمدا و ایدآ دسا به یا امعه نیچناز  یبهتر ریترو نکهیا یبرا

. شدود تو ده یفعلد یایددن در آن یندیع یهانمونه یبرخ به اسا خوببهتر درک شود، 

 یندیع انموند ،عدرایبعث  میرژو  رانیا انیم یلیدفاع مقاس در دوران  نگ تحم اتیرب

 شدانایمده در آن دوران بده   هده اعدزام مد یاز مسدان یدسا اسا. بخشد نیاز ا ایگو

 ؛و در خغوب مقام به ن رد مشد ول بودندا گرفتنایسلاح به دسا م یرزم یروین امثاببه

در پشا خغوب مقدام  یتاارمات یروهاین امثاببه زین یاعزام یروهایاز ن یادیاما بخش ز

 مده یایتوانمندا و مهدارت با متناس  روهاین نیا از ماام. هرشانایمش ول به خاما م
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مشدور  یمه در مناطق عداد ییهاایاز فعال یاری. بسگرفتنایرا به عهاه م یمار ،داشتنا

و  یو راننداگ یکیو مکدان یو آشدپز یدر   هه هم و ود داشا؛ از قرداب ،شایانیام م

و  یو پرسدتار یو  را د یماننا پزشک ،تریتخرر یهاایفعال تارزمناگان  یشگریآرا

 پشدا بدا شدانیبدا و دود شد اها ظداهر ،در   هده هاایفعال نیاما ا ؛آن ریو غ یمهناس

 یدر فضدا ،مدردیمد اایدپ  ضور   هه در مه یمسداشتنا.  یگرید یو بو رنگ   هه،

 یمدانیو ا یچندان بدا طعدم معندو دادیمه انیام مد ییهاایو فعال گرفایقرار م یای ا

بدا  یمه در   هه بودنا  ت یفرادبا پشا   هه داشا. ا یبود مه تهاوت محسوس ختهیآم

مده  مردندایاما ماملا  ا ساس م ؛شانایم یویدن یهاایفعال نیهم ریدرگ شتریب ای ا

ن دود، بلکده  اندهیاگرایدن ،هداایفعال نیدا انیام از هاآن ۀزیدر  ال انیام ع ادت هستنا. انگ

بدا و دود شدور و  رونیدااز ؛دادندایم انیام انهیگراآخرت و یاله یهازهیانگ بارا  مارها

 یدادیا هداآن یبدرا یخا د یتعلدق و وابسدتگ ،داشدتنا هداایفعال نیدمه در انیدام ا ی ال

 ایددشدمن ندابود شدود  یهاسدلاحبدا  شدانایمحدل فعال بدود ممکدن لحرده هر. مردینم

 ،یخداطرتعلدق گوندهمنتقل شدونا. آنهدا بداون هر یگرید ی ابه و منا رییت  شانههیوظ

از  یندیع انمون وی توانیرا م یا امعه نیچنرا داشتنا.  یو تحول رییهرگونه ت  یآمادگ

طور به ،یویدن یهاایو ترک فعال ینینش ای گوشهدانسا مه به اپردازیدن یمانیا ا امع

 رونیازا و دادنایم ی ا خود مانیارا در  هاآن یول ؛شانایم هاایفعال نیا ریدرگ مامل

 یمدانیا و یمعندو طعدم آنهدا یبدرا استرا تشان و خواب ی ت شانیزناگ الحره به لحر

اسدا.  ینی سد نیدر اربعد یروادهیدمراسدم پ یا امعده نیاز چن گرید ینیع انمون .داشا

 موا ه یای ا یوهوامامل با  ال طور، بهمنایم اایپ  ضور یروادهیپ نیا در مسهر

 ،یآشدپز ،ییرایپدذ لیدق  زا شدود،یمد انیام یورادهیپ ریمس در مه ییهاایفعال. شودیم

مشدابه بدا  یو ماننا آن، گرچده ظداهر یپرستار ،یپزشک ،یدوزناگ ،یشگریآرا نرافا،

 یدارا ،دارد و دود آنهدا پدس در مده یمعنو مقا ا  ها بهروزمره دارنا،  یهاایفعال

 فا دله آخدرت و خداا از مه مناینم فکر تنهانه هاانا و انسان با انیام آنشاه تازه یتیهو

 .دارد شتریب قرب و یکینزد ا ساس بلکه اسا، رفتهگ

 یهاهبدا  امعد اپردازیددن یمدانیا ا امعد وید انیدم تهداوت بدالا یهانمونه به تو ه با
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 مده یمدانیباا فدرد اپرداز،یددن یمانیا ا امع در. شودیم اایهو یخوببه زیاگریو دن اگرایدن

 اما ؛شودیم ایفعال نیوارد ا  ابه اباییم توانمنا یاقتراد یهاایفعال انیام در را خود

 اوخااونا بده  مهرا  ییهاقرا مه بتوانا نقش نیبا ا بلکهو  مع مال،  یزراناوز ینه برا

 بده یرسانیروز ،یو بخشناگ عغااسا مه  معتقا اومنا.  هایو ه ا نیبهتر به ،داده اسا

اسدا  یالهد یالامشکلات از  هات و یسازو برطرف ییگشاگره ازها،یپاسخ به ن خلق،

 دهات را در  نیدا زیدن هدافر دا داده اسدا مده آن ایددن نیدو خااونا به بناگانش در ا

را  یو اقترداد یایدتول یهداایفعال یفدرد نیچندخود به ظهور برساننا.  یانسان ۀمحاود

را  هداایفعال نیدانیدام ا او دغاغ دانایاز ع ادت و اطاعا خااونا م ریناپذیی زء  اا

 یموتداه هداایفعال نیدمعتقا اسا اگدر در انیدام ا زیراخود دارد؛  ییایدندر عمر موتاه 

مندا و بدا  هدایا ایددن نینقش خود را در ا ،خواسته خااونا مه گونهآنمنا نتوانسته اسا 

 در همدواره و نداارد ایددن بده یخداطرتعلدق  دال،نیابدا ؛رودیمد ایدناقص از دن یتیشخر

 اپردازیدن یمانیا ادر  امع یفعال اقتراد وی. بردیبه سر م یو اخرو یمانیا یوهوا ال

. او در پدردازدیمدمتدوازن و متناسد   ی دورت امعده به یخود و اعضا یازهاین نیمأت به

را در رشدا  یی دایممدال و ز زیدرانده  امعده؛  و گدذاردینه خود را منار مد ،ازهاین نیتأم

 .نایبیمعتال و متوازن م ی ورت امعه به ا ان همه

خداص  یهایژگیو زین یگریدر ابعاد د ،یبر بعا اقتراد افزون اپردازیدن ینید ا امع

 ،نندایبیرا در خدود مد ایریمده اسدتعااد مدا یمدانی امعه، افراد باا نیخود را دارد. در ا

را  ینعمدا خدااداد نیدا ایباو معتقانا مه  نایآیاستعااد برم نیدر اد شکوفامردن ا

عدال بده مدار بناندا.  اروابط  امعه و اقامد یسازس تنادر  ها م ،پاس باارنا و از آن

 یبلکه ا درا انهیاگراینه اهااف دن یاسیو س یتیریما یهاایورود به فعال یآنها برا لیدل

آنهاسدا. آنهدا  ی اسدازیمختلدف  امعده و ز یهاو به تناس  رسانان بخش ی اود اله

 یا لدوه ،آنهدا داده اسدا بها مه خااون یتیمه مغابق با ظرف داننایخود م یمانیا اهیوظ

توانمندا در  و اپردازیدمؤمن دن ویبگذارنا.  شیبه نما یرا در عالم انسان یاله ایاز ربوب

 ،یاهدااف اخدرو امده بده بهاند داردیبدر خدود روا نمد ز،یاگریدبرخلاف فرد دن ایریما

 .دانامی یلهنعما ا عییرا ترک فعل و تض یزیچ نی امعه را منار بگذارد؛ او چن ایریما
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 ا امعده در همد نیدخدود را دارد. ا اشاخرد اپردازیدن یمانیا ا امع زین یبعا علم در

 ممدو بدر افدزون ، امعه نیدر ا یورزاز علم هافدارد.  یورود  ا یعلم یهاعر ه

بدردن بده رمدز و راز خلقدا در ابعداد یو پ نشیآفدر یهایمشف شگهت ،یزناگ به ود به

 هاهمشدا یخا د یاسدتعااد علمد ،مده در خدود یدازاپریدگوناگون اسا. فدرد مدؤمن دن

تدا هدم خدود بده  ایدآیاسدتعااد برمد نیدا یریمارگتمدام در داد بده ایبا  دا ،منایم

 یاز چگدونگ یبخشدا. او آگداه یآگاه شود و هم به  امعه آگاه نشیاز آفر ییها لوه

واسدته و معتقدا اسدا مده خااوندا از او خ منایقلمااد م یمعرفا اله یرا نوع نشیآفر

 .ایهزایبپردازد و بر معرفا خود و  امعه ب یبه میاهات علم ریمس نیاسا مه در ا

مده  ی کدم را دارندا. افدراد نیهنر و ورزش هم هم ۀ وز  ملهاز ،گرید یها وزه

خدود  یاز اسدتعااد الهد یورمه با بهدره داننایخود م اهیوظ ،دارنا یخا  یهنر ییتوانا

 در منندایمد تدلاش هدامشدارما داشدته باشدنا. آن یسدته یهدایی ایاز ز یدر خلق بخش

از  ییهاگوشده ،شینمدا و آواز داسدتان، ،ینقاشد شدعر،  ملهاز ،مختلف یهنر یهاقال 

 خدود در ژهیدو یمهدارت مده یفدرد هر هم ورزش در. مشنا ریترو به را نشیآفر یی ایز

قدارت و  خدشبیتیلد ،به سهم خدود منایآن تلاش م یو شکوفاساز نیبا تمر ،اباییم

 باشا. نشی کما خااونا در نرام آفر

 اهمد ،اپردازاندهیدن کدردیرو بدا لئاایدا یندید ادر  امعد مه اسا تو ه قابل نکته نیا

 ا. همدشدودیانیدام مد یفعلد یایددناز   اتریو ز ترمتقن بهتر، ی ورتبه یویدن یهاایفعال

 ازآنیامده. رنایپذیم  ورت یمعنو یوهوادارنا و در  ال یرنگ و طعم اله هاایفعال

 و یملاه دردار و تقلد  از یخ در گدرید نداارد، و دود انهیسدود و و یماد یهازهیانگ

در  ن،یدا بدر افدزون. شدونایاتقان و استحکام ارائه م ا  ینها در مارها. ساین یمارسسا

 هداایفعال اشود و هم ایرعا یهست اتناس  با میموع شودیتلاش م هاایفعال نیانیام ا

 یغیمحسدایمانندا مشدکلات ز ی،مسدائل رونیدااز ؛رندایمتوازن انیدام گ یتیریاتحا م

 ،یمعنو اریبس ییایبا دن یا امعه نیدر چن ،. خلا ه آنکهخورنایامروزه ممتر به چشم م

و  یمداد ا امعد یایدمده هدم بدا دن یاگوندهبه ؛میمدوا ه امروز یایدن از  اتریز و شرفتهیپ

 .زیاگریدن یمانیا ا امع وی یایهم با دن آشکار دارد و یتهاوت اگرایدن
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 هیاول نگاه در ینید داتیمؤ. 6

و تهداوت آن بدا  یتناسد  و دود ایدبر اسداس نرر مؤمنانه یاپردازیدن یچگونگ نیایتا ا

 نیدمهدم ا پرسدش. امندون شاروشن  ،آورنایمه بار م یییبا تو ه به نتا زیاگریدن مانیا

 زیاگریددن یا امعده اهیرسدممالو به متمان یمانیا ا امع ،اسلام اگاهیاز د ایاسا مه آ

 کدردیطرفداار رو اید دهدایمگر در  دا ضدرورت قدرار مد ایاسا و ا ل را بر ترک دن

 و اسدا قائدل ارزش انسدان یویددن یهداایفعال ماندواع و اقسدا یاسا و بدرا اپردازانهیدن

 اسدلام اگاهید یلیتهر یبررس دانا؟یم نشیآفر ابرنام از مهم ی زئ را آنها اارشانیپا

 یسدازنهیزمبه طدرح مسدئله و  شتریمقاله ب نی. ااسانیازمنا  عیوس یمیالبه  ،نهیزم نیا در

 ااتیدمؤ یبرخد نوشدتار نیا انیپا در  ال،نیابا ؛اختراص داشا شاهذمر یبررس یبرا

 .شودیم بیان مؤمنانه یاپردازیدن کردیرو بر هیاول

بده آن  یرد نکدوهش قدرار داده و از وابسدتگرا مدو ایددن ات،یدو روا اتیاز آ یاریبس

 برابدر یزیاگریددن اییدتأ یبدرا یمستنا امثاببه بساچهدسته از متون،  نیانا. ابر ذر داشته

را با  یاپردازیو دن ییاگرایدن کردیدو رو بتوانمه  یهنگاماما  ؛روناشمارمیبه ییاگرایدن

را مذما  ایدن ۀها دربارمذما اهم توانی اا مرد، م گریکایاز  ،مه گذشا یهاتیتو 

 یبخشد امنزلدبه ایددن بده پرداختنو  یاپردازینه دن دانسا، ایبه دن یوابستگ و ییاگرایاز دن

دسدته از  نیدا برابدرمده  شدودیمد ایتقو یزمان ،برداشا نیا. نشیآفر اارزشمنا از برنام

رسدا تو دیه بدا اهدااف د یویددن یهاایفعال بهو ود دارنا مه  یاتیو روا اتیآ متون،

دسدا  نیشواها از ا ینمونه، به بعض امثاببه. در ادامه، نااقائل ارزش آنها یبرا و مننایم

 .شودیاشاره م
و آخدرت، دو دشدمن  ایددن: »ندایفرمایو آخرت م ایتقابل دن ۀدربار ×یعل  ضرت

باشا و بده آن  داشته دوسا را ایمه دن یپس مس گرنا؛یکایاز  یمتهاوت، و دو راه  اا
خواها مدرد. و آن دو همانندا شدری و  یورزد و با آن دشمن نهیعشق ورزد، به آخرت م

دور  یگریاز د ،شود وینزد یکیآن دو، هرگاه به  یسوغرب از هم دورنا، و روناه به
 درنیدز  شدانیا. (053 کمدا  ال لاغه،)نهج «رساننا انیز گریکای، و آن دو همواره به گرددیم

 محدلدوسدتان خداا،  ۀسدیا محل ایدن: »ایفرمایم ،مرد نکوهش را ایدن مه یمس مقابل
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 ،تیدارت دوسدتان خااسدا مده در آن محدل، و یالهد یندزول و د محدل، ملائکده نماز
 شدانیا .(030 کما  ال لاغه،)نهج «برنایمو بهشا را سود  آورنایمر ما خاا را به دسا 

امدور   یدم درور شداه و فر ایبه دن اومه خود  دانایم نیآن فرد را ا مردننکوهش لیدل
 ایدنگرفا مه  یهینت توانیم اناتیب نیاز  مع ا .(030 کما  ال لاغه،)نهجباطل خورده اسا 

 یو آخرتد یمدانیمسدتقل و فدارغ از اهدااف ا ی دورتبده آن بدا مه اسا مذموم یهنگام
 ،دلحاظ شو نشیآفر ااز میموع ی زئ امثاببهآخرت و  منارمه  یتعامل مرد؛ اما هنگام

 .گرددیم یهست  هان از ریناپذیی اا ی زئخاص خود را دارد و  یی ایز
 یدهینت ،گریکایمنار  اتیروا و اتیآبا قراردادن میموع  توانیم مه رسایم نرر به

 بدهو  ی،نهد زیدگرآخرت ییاگرایددن و زیاگریددن یدیگراآخرتگرفا مده در اسدلام از 
اسدا. اسدلام از انسدان  شداه هیتو دؤمنانده م یاپردازیدهمان دن ای گراآخرت یاپردازیدن
 طدور مامدل،به یمعنو و یمانیا یفضا در را آن ا،یبه دن یوابستگ و تعلقباون  خواهایم

 از یالهد اهدااف تحقدق یبرا وا ا، ریمس در ایدن و نید ساختنهماهنگ  با و باشا رایپذ
ااباوران بده خد یاز سدو ییهاهیمه شامل تو  1قرص ۀسور 00 یاآ. منا تلاش نشیآفر

 نیدا اسداس بدر. مشدایمد ریتردو بهرا  ایدرسا به دن یمانیا کردیسا، رواگرایقارون دن
 یآخدرت خدوب ،اسدا مدردهاو فدراهم  یبدرا ایدن نیا در خااونابا آنچه  ایباانسان  ه،یآ

 او بده ایددن نیا در خااونا مهرا  یسهم ،ویساختن آخرت ن ریخود بسازد و در مس یبرا
بده  هیبلکده تو د سا،ین ایاز ترک دن ی ح ت ،هیآ نی. پس در انکنا وشفرام ،اسا داده

 ایداز دن یوربهره ایمز ×یعل  ضرتاسا.  انهیگراآخرت کردیبا رو ایدن یریمارگبه
گدذرا و هدم از آخدرت سدود  یایدهدم از دن ،مه اهل تقوا دانایم نیتقوا را ا ایبا محور

 بدادر آخدرت  ایمه اهل دنیدر ال ؛شونایم ویشر شانیایدر دن ای. آنها با اهل دنبرنایم
برخوردارندا و  ییایددن یهااز لدذت گدرانی. اهل تقدوا همانندا دگردناینم ویآنان شر
پرسدود  یو تیدارت فدراهم راآخدرت  اتوشد حشدانی ح یریگ ها لیدل به ن،یباو ودا

 مغدابقود را دارد. ارزش خاص خ ،اهل تقوا یبرا ایدن یهیدرنت .(00 انام ال لاغه،)نهج مننایم
                                                           

ُ  آتاَکَ  مَایوَ اب تغَ  ف  ». 1 ارَ  الَلّه رَةَ  الاَّ خ  ن   م دنَ   وََ ینرَ   تنَسَ  لَا  وَ  الْ   سدراى اسدا مدرده عغدا تدو بده خداا آنچده در ا؛یَ الدا 
 .«مکن فراموش دنیا از را خود سهم و بیوى، را آخرت
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در  (35 ،)نحدل «کوسدایچه ن زمارانیپره یو سرا؛ وَلنَ ع مَ دَارُ ال مُتَّق ینَ » ریتع  ات،یروا یبرخ
 ایددن مده اسدا آن از ی دام و (403 ص ،3،  0330 ،یبحراند)اشداره دارد  ایبه دن ،میقرآن مر

 .اسا یباارزش و خوب محل باتقوا یهاانسان یبرا

 یمسد و دارد ایداهم اریبسد ،اسلام نرر از یویدن یهاایعالف در حی ح یریگ ها

از  ییبدالا ادر مرت د مندا، ایدرعا هداایفعال نیدا از یوربهدره در را تناسد  و توازن مه

 طلد  را ایددن مه یمس ،×باقر امام از یتیروا مغابق. ردیگیقرار م یو قرب اله ایانسان

 هدم ن اشدا، مدردم یسدوبده ازشیدن دسدا و شود برطرف خودش یازهاین هم تا منایم

 انشیداطراف و گانیهمسدا بده یریدخ هدمو  رنایگ قرار شیگشا و شیدر آسا اشهانوادخ

 ،یندی)مل مندایمد ااریدخااوندا را د ،چون ماه ش  چهدارده یبا  ورت امای، روز قبرسا

 امدام. شدود ایدو آخدرت هدم رعا ایدنسد ا بده دن ایتوازن با نیاساسا  ا .(08ص  ،0  ،0386

خاطر را بده ایددن اید ایدخاطر دنمده آخدرت را بده یمسد سایاز ما ن»: ایفرمایم × ادی

سدخن  یاز مدرد ×نزد امام  ادی یروز .(006ص  ،3  ،0330 ه،یبابو)ابن «آخرت ترک منا

 گهدایخود نشسته و به نماز و روزه و ع ادت مش ول اسا و مد اآما مه در خان انیبه م

مسدتیاب  شدانیاسدا مده دعا یاو از مسدان»ود: فرم ×. امامرسایمن خودش م یروز

گرفددا مدده  یددهینت تددوانیمدد اتیددنموندده روا نیددا از .(00 ص ،0  ،0386 ،ینددی)مل «شددودینمدد

 یریگبدا  هدا یاپردازیددن درسدا، کدردیهردو مردودنا و رو ییاگرایو دن یزیاگریدن

سدا. متناسد  و متدوازن ا ی دورتو آخدرت به ایاعم از دن ، وان  او لحاظ هم حی ح

 همداابعداد رشدا مندا و  ادر همد ،یبعدا ای رشدا تواسا مه بده یانسان مؤمن انسان

 یی دایمندا. ز میمتناسد  تنرد ی دورتبه گرانیروابغش را اعم از رابغه با خود، خاا و د

و هدم در تناسد  و  ردیدمتناس  قدرار گ یمو ود به آن اسا مه هم خودش در  ا وی

 باشا. یهست ابا میموع یهماهنگ

اثرگذار باشا  ایدن با ما تعاملدر نوع  توانایمه م اسا یایمل اریبس یمههوم یی،ا یز

 مغدابق. رندایمدا قدرار گ تدریمدورد تو ده  دا بدارهنیدرا یندید یهاو لازم اسا آموزه

 در مده خواهدایمد مدا از و اسدا اهیدآفر  دایز را یهست  هان خااونا ،ینید یهاآموزه

 اریبسد یسدغح در ی هدان نیدا یهدایی دایز ال تده. میشبا داشته مشارما  هان ی اسازیز
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 داشدته نییپدا سدغح نیا به اشاره زین ایدن ا غلاح بساچه و هستنا آخرت  هان از ترنازل

 امدام. میدهد ایدبده آن اهم میو ما موظه دارد و ود یی ایز از یسغح هر البهاما  باشا؛

گرفتده بدود،  رادیدا شیبهدانمه به ل اس فاخر و گرا یثور انیدر وامنش به سه × ادی

 طیبده  هدا شدرا ×نیرالمؤمنیو  ضرت ام رسول  ضرت یپوشسادهاشاره به  ضمن

 کدانیابدرار و ن ایددن یهدانعما بدهمردم  نیرتستهیشا»: فرمودنا ،خاص یو  کومت یزمان

ل داس  ا،یدروا نیدا مغدابق. «میسزاوارتر یاله یهانعما نیاستهاده از ا یبرا ماهستنا و 

 ل داسو  امیخودم پوش یل اس را برا نیازبر و خشن بود و فرمودنا مه  یامام ل اس نیریز

خدود  یبدرا ریدرا در ز فیدمه ل اس نرم و لغ یثور انیبرخلاف سه ،مردم یبرا را ییرو

 ،یندی)مل! باشدا ایدن به او ییاعتنایب از نشان تا مردم یبود و ل اس زبر و خشن را برا اهیپوش

نهس خدود را  میخواهیمه اگر م آموزنایدسا به ما م نیاز ا یاتیروا .(440 ص ،0  ،0386

 م؛یآن را در خها و خلوت خود انیام دهد ایبا م،یمم من ایآن را به دن یو دل ستگ ،ایترب

 ی تد. میباشد یالهد یهاو نعما هایی ایگر زمه  لوه میدار ههیوگرنه در انرار مردم وظ

 یبدرامده یدر ال ×یمیت د امام. میشو ظاهر  ایز زنیاو  شگاهیپخااونا دوسا دارد در 

را دوسا دارد  یی ایز  اسا،یخااونا ز»بود، فرمود:  اهیل اسش را پوش نینماز بهتر ااقام

 .(04 ص ،0  ،0550 ،یاشیع) «منمیم  ایز پروردگارم یبرا راو من خود 

 امده همد خواهندایاز مدا مد یاسدلام یهاآموزهگرفا مه  یهینت توانیمیموع مدر 

اسا مه خود را  نیداشتن آنها به او پاس میباار پاس ایدن نیا در را یدخاادا یهانعما

 نشیآفدر یهدایی دایز گدریتیل ،و به سهم خود میقرار ده آنهااظهار  ودر معرض انیام 

را  گاندهی یبه قومش آماه اسا مه خاا ×از زبان  ضرت  الح می. در قرآن مرمیباش

و از  ایدافریب نیاسا مه شدما را از زمد یی؛ او خااایپرستش من ،اسین ییمه  ز او خاا

: ایدفرمایمد ×امام  دادی 1.(60 ،)هود ایآن بپرداز یشما خواسا مه به عمارت و آبادان

عغا منا و آن نعما در و ود او به چشدم خدورد، او  یخود نعمت ۀهرگاه خااونا به بنا»
                                                           

َ ما لکَمُ  م ن  إ له غَ  ایاهُم   ال حا  قالَ وَ إ لی ثمَُودَ أَخ». 1 م  اع  اُُوا الَلّه دتعَ مَرَممُ  ف رُهُ ی  قوَ  ض  وَ اس  و ؛ هدایهُوَ أَن شَأَممُ  م دنَ اَرَ 
مده مع دودى  دز  ایاى قوم من! خاا را پرستش من»گها:  ؛(میرا )فرستاد«  الح»، برادرشان «ثمود»سوى قوم به

 «.و آبادى آن را به شما واگذاشا! ،ایآفر نیه شما را از زم! اوسا مسایاو براى شما ن
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 ینعمتد یاو هرگاه خااونا بده بنداه ،ودشیم اهینعما خاا نام ۀخاا و بازگومننا  ی  

نعمدا او  ۀمنندا یدشدمن خداا و تکذ ین اشا، و انیدها و آن نعما در و ودش نما

خااوندا  نکهیا لیدل ،گرید یثیدر  انیز  شانیا .(438 ص ،6  ،0386 ،ینیمل) «شودیخواناه م

را  یی دایو ز  اسدایمه خااوندا ز دانایم نیا ،دوسا دارد بناگانش اظهار نعما مننا

 .(438 ص ،6  ،0386 ،ینی)ملدوسا دارد 

 یاپردازیددن اییدتأ یبدرا آنهدا از تدوانیمد مه دارنا و ود یگوناگون ینید مستناات

 یبدرادارد.  ترعیوسد یبه میدال ازیآنها ن یمه بررس برد بهره شناسانهیی ایز نگاه با مؤمنانه

از  یکدیمدرد.  ویدتهک گریکایز را ا یبررس ریمس نیچنا توانیمستناات م نیا یبررس

 یاز منردر اسدلام ایدرا در موا هه با دن مانیانسان باا اهیاسا مه وظ نیا یبررس یرهایمس

از  یریعمدل منندا، تردو هشدانیها بده وظاانسدان اآنگاه با فرض آنکه هم م؛یمن یبررس

 و ایدان  سدایز یچگدونگ بده تو ده گرید ریمس. میمتشکل از آنها را به دسا آور ا امع

اسدا  لازم ریمسد نیدا در. اسدا ^معردوم امامدان و اسلام ام ریپ ژهیوبه ی،اله یایاول

بده دسدا  یو  کدومت یخداص زمدان طیرا فارغ از شرا ^و امامان ام رانیعام پ کردیرو

ممدو  یمناسد طدور به ،نمونه یمانیا ابه فهم  امع توانایمه م یگرید ری. اما مسمیآور

 منردر نیدا از اگرانا. مرده انیزمان ظهور را ب یهایژگیو اسا مه یاتیروا یبررس ،منا

را بده  یاسلام متمان ا امع ویابعاد مختلف  میتوانیم میبپردازظهور  اتیروا یبررس به

 .میدسا آور

 مثدال یبرا ؛شاه اسا انیعرر ظهور ب یبرا یمختله یهایژگیو یاسلام اتیروا در

و اگدر  سدایبا ق ل از ظهور ن سهیور قابل مقاعلم در دوران ظه شرفایپ ،یتیروا اساس بر

و  گدرددیشود، تنها دو قسمتش ق ل از ظهور آشکار م میتقس قسماوهها سایعلم به ب

 ،گدرید یاتیروا در .(840 ص ،0  ،0386 ،یراونا نیالاقغ ) افتایدر زمان ظهور اتهای م یمابق

 یخرابد چیهد ن،یزمد یبر رو»سا: شاه ا ادیو رفاه  یدوران آبادان امثاببهاز دوران ظهور 

 اتیدروا نیداز ا .(330 ص ،0  ،0330 ه،یدبابوابدن) «کده آبداد خواهدا شدانینخواها بود، مگدر ا

 ایددن در یو اقترداد یعلمد شدرفایپ سد  مده  یگرفا مه هرگونه تلاش یهینت توانیم

ر بده نداظ گرید یاتی. رواآیابه شمار می نشیذاتا  ارزشمنا اسا و  زء اهااف آفر ،شود
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 #یمهدا  ضدرت ی کوما  هان لیاسا مه پس از تشک یاله یایو اول ایر عا ان 

 بخشتحقدق تدا گردنایمازب ایدن به ^معروم امامان و ام رانیپ گرید بار و افتایم اتهای

 ایدو امامدان از دن ام رانیاسا. پ یمهم ار عا مسئل ا. مسئلباشنا نیزم یرو یاله اهااف

 یبدرا یباشدا، و هد اریمع وینآخرت  تنها. اگر انااهیرس وینع ور مرده و به آخرت 

 ،ر عدا لیداز دلا یکدی شدمناان،یانا یبرخ ۀایعق بهو ود ناارد.  ایبازگشا آنها به دن

از مؤمندان  یآنهدا، گروهد ا. بده گهتدافتدایاتهدای مد ایدن نیتکامل نهوس اسا مه در هم

و دهندا، یمدود را ادامده خد یتکدامل ریسد ، هدان نیبازگشا میاد به ا قیخالص از طر

شدرما  کومدا  نیدا یو در بندا هسدتنا دق و عداالا  یشاها و ناظر  کوما  هدان

محدل  تنهدا را ایددن تدوانینمد تدأملات، نیدا با .(003 ص ،00،  0330 ،یرازیش مکارم) نای ویم

 به و گرفا فا له آن از ایبا توانیارزش پرداختن به آن ناارد و تا م مه دانسا یع ور

 و یمدانیا کدردیرو بدا یویددن امور به پرداختنبلکه  ،برسا فرا  ق امر تا پرداخا دتع ا

 یبخشد و اسا ارزش یدارا ا التا   ،ایدن یآبادان و علم در شرفایپ یبرا تلاش و یآخرت

 .سازدیتکامل ما را فراهم م انیو زم ایآیم شمار به خااونا اطاعا و ع ادت از مهم

و ده  ،عردر ظهدور ۀدربدار ،یاخامنده الَلّه ایدآ  ضدرت انقلاب، معرم ره ر اگاهید

 یقدی ق یایو دن یاسلام یقیتمان  ق نکهیا انیبا ب شانی. ااساشا،  انیبر آنچه ب یاییتأ

 یکی ،به و ود خواها آما ^ةالَلّه یدر دوران ظهور  ضرت بق ، ورت ماملبه یاسلام

 ،امکاندات ابودن همفراهم با توانایم ایمه بشر داننایم نیدوران را ا نیاز مشخرات ا

مو دود در عدالم  یاسدتعاادها ااز همد» و ی،طد یشدتریو سدرعا ب آسدانیراه خاا را بدا 

 شان،یا اگهت به .(«الف» 0555 ،یاخامنه) «استهاده منا نهیو در و ود انسان به شکل به عایط 

 یزنداگ انیدپا ۀبشدر اسدا؛ دور یآغاز زناگ ۀاروا نافااه دور عرریول ۀدور»

 میعرد ۀخدانواد نیدا یقدیانسدان و سدعادت  ق یقی ق اتی. از آنیا  ساین بشر

و اسدتعاادها و  یخام ۀمر نیتازه شروع خواها شا و استهاده از برمات ا یبشر

خسدارت، بداون  بداونبداون ضدرر،  ،انسدان یفضا، برا نینههته در ا یهایانرژ

 یهایلم، از انرژعا راتیبشر از خ [...]ممکن خواها شا.  ،مردنعیو ضا ینابود

 مندا؛یخسدارت مدیو بد ضدرریبد ۀاستهاد عا،ینههته در ط  یروهایپنهان و از ن
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انا تا مدا را بده آماه  م رانیپ اانسان اسا. هم شرفایرشا و پ ایمه ما یااستهاده

 .(«ب» 0555 ،یاخامنه) «شودیبشر تازه شروع م یبرساننا مه زناگ یاآن نقغه

 یر یگجهینت

 ی دورتبه ایداسدا مده دن نیدشاه گرفا ااز میموع م ا ث مغرح توانیه مم یایهینت

. اسدا ماندهی ک یاط دق برنامده ،نیزمد یماملا  هافمنا خلدق شداه و  ضدور انسدان رو

خدود بدرخلاف  یخااداد یهاایساختن استعاادها و ظرفو خاموش ایاز دن یگردانیرو

 ایدنرر مغدابقشداه اسدا.  ینهد نیدد یایدخااوندا و اول یاسا و از سو شاهذمر ابرنام

 ،رندایبدا  هدان آخدرت انیدام گ یمده در همداهنگ یویددن یهاایفعال ،یتناس  و ود

. دهندایمد لی هدان را تشدک یی دایاز ز ریناپذیی اا یدارنا و بخش یو ذات لیارزش ا 

به خاا  مانیبا ا ایبشر ااسا مه در آن هم ییایاسلام دن نیم  نیاز منرر د یآرمان یایدن

 راو تمام تلاش خود  مننامی خود اقاام یاستعاادها یاعتقاد به آخرت، به شکوفاسازو 

در  ایدتدلاش با نیددهدا. ا انیامو ه ممکن  نیبه بهتر ،آن ی اسازیو ز ایدن یآبادان یبرا

مده بده  ایدبده دن یانیام شود و از هرگونه وابسدتگ انهیگراآخرت کردیو با رو مانیا ۀریدا

 ،یاسدلام نیبه تمدان ندو انیرس یبرا یهیا تناب گردد. درنت ،دمنیر شو اینقض ع ود

از  زاندهیاگریدن یهاو بدا برداشدا شدود ایدمؤمنانده تأم یاپردازیدن کردیلازم اسا بر رو

 .گردد مقابله ،طور  ااسلام به
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 فهرس  منابع
 

 * قرآن مریم

 ال لاغه** نهج

(. قدم: 3ی،  غهدار ام دری: علدردحح)م هیدقالف حضرهیلا من(. 0330. )یمحما بن عل ه،یبابوابن

 قم. ایعلم ۀ وز نیمارس اوابسته به  امع یانتشارات اسلام

(. 0ی،  ام در غهداری)مرحح: علد هو تمام النعم نیکمال الد(. 0300. )ی، محما بن علهیبابوابن

 .هیالاسلام الکت : دار تهران

 انتشارات(. قم: زاده سن  ادی: متر )م تحف العقول(. 0553. )ی،  سن بن علیشع ه  رانابن

 .^یآل عل

 و زاهاانده عرفدان تقابدل(. 0500. )یعلد ،یزاها، رضا؛ رمضان یاریفاطمه؛ آقا ،یاویخ باقرزاده

 ،یاسدد م عرفدا پژوهشددی  - فردلناما علمدی. یشددابورین عغدار یایددالاولتدذمره در عاشدقانه

 .333-300  ص ،(00)91

 بعثه. ا(. قم: موسس3)  القرآ  ریتفس یالبرها  ف(. 0330. )مانیهاشم بن سل ای، سیبحران

بده  ،ینردر ع داالَلّه  میتنرد و نیتاو) اس م دگاهید از هنر و ییبایز(. 0500. )یمحماتق ،ی عهر

چدا  چهدارم(. قدم: انتشدارات ارم دان  ،یو نشر آثار علامده  عهدر نیتاو اسهارش مؤسس

 .یطوب

قد  در  ۀیدعلم ۀفضد  و لاد ح زدوز د،یجمع اسدات در اناتیب(. «الف» 0555. )یعل ایس ،یاخامنه

 از ،مهر 04 در شاهیابیباز .هیضیف ۀمدرس

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634&p=6#47380 

 ریغد دیسع دیاقشار مختلف مردم در سالروز ع داریدر د اناتیب(. «ب» 0555. )یعل ایس ،یاخامنه

  از ،اسهنا 04 در شاهیابی. بازخ 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3056 



81 

 

 

ی؛
لام

اس
ن 

مد
ر ت

 د
نه

نا
ؤم

ی م
داز

پر
یا

دن
اه 

یگ
جا

 
ی

بای
زی

ی 
ین

بی
ت

ن و
ما

 ای
طۀ

راب
از 

ه 
سان

نا
ش

... 

چدا   ،یاسدتعلام محمدا: مردحح) اءیدالاولتدذکره(. 0508. )نیاالدایفر خیشد ،یشدابورین عغار

 (. تهران: انتشارات زوَار.وهشتمسایب

 ،یمحلات یرسول هاشم ایس: مرحح و محقق) یاشیالع ریتفس(. 0550محما بن مسعود. ) ،یاشیع

 .هی(. تهران: المغ عه العلم لا 0

. )هبددن ه دد ای، سددعیراونددا نیالدداقغ  امددام  ا(. قددم: مؤسسدد0)  الخددرا و و الاددرا  (. 0386الَلّه

 .#یمها

و  0  ،یو محما آخوندا یغهار ام ری:  علمرحح) یالکاف(. 0386. )عقوبیمحما بن  ،ینیمل

 .هیالاسلام الکت  دار: تهران(. 6

آن در  یو امتاادسدنی یارزش اخلاقد ۀدربار یعلامه  عهر گاهای(. د0504. )یمحماعل ،ینیم 

 . 033-080 ص  ،(3)۴ ،یفلسف ۀشیاند یپژوهش - یعلم ا. فرلنامیتناس  و ود اینرر

 - یعلم ا. فرلنامنیادیارزش بن امنزلبه یو ود ی(. تناس  و سازگار0503. )یمحماعل ،ینیم 

 .33-0 ص(،  0)91، نقد و نظر یپژوهش

در بداح  یتناسد  وجدود ۀیدنظر یسدوبه ی: گامتیخدا، ارزش، عق ن(. 0505. )یاعلمحم ،ینیم 

 .ی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامارزش

نامده و یدر الهد یزیاسدتیو دن ییاسدتای(. دن0508. )سدایپر ،مداهر یدیرزایم ن؛یرام ،یمحرم
 - یراندیا اشدیو انا یزبان فارس یالمللنیب شیهما نی. نخستیشابوریعغار ن ااسرارنام

 آثار و افکار. ،ی: زناگیشابوریعغار ن نیالاایفر ۀدربار یاسلام

انتشدارات  ا(. تهران: مؤسسنوزدهمچا   ،0 ) زما  یازهاین و اس م(. 0550. )یمرتض ،یمغهر

  ارا.

 .هیالاسلام الکت (. تهران: دار00و  3 ) نمونه ریتفس(. 0330نا ر. ) ،یرازیش مکارم
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Abstract 

In this article, using a descriptive-analytical method, the author argues 

that in the philosophy of German Idealists—with the exception of Hegel—

there is a notable absence of explaining reality as it is, of seeing truth 

within it, and of grounding philosophy in the explanation of existing 

reality. In the subjective worldview of Kant and Fichte, rationality and the 

logic of epistemology and ontology are not attributed to objective reality. 

Instead, only the subject possesses a conceptual logic that can 

comprehend or even create ideas—although in Kant's view, sensation 

plays a triggering role, it lacks its own internal logic. Consequently, the 

realm of objective matters is always subsumed under the rational forms of 

the subject. In Schelling's philosophy, the identity of nature and its 

recognition in the rational sphere are accepted; however, the explanation 

of this intelligibility in reality is still not possible through an objective 

concept. Instead, it is left to the philosopher's intellectual intuition. In this 
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state, the concept is once again based on the consciousness and rationality 

of the subject. With Hegel, everything changes. Reality is rehabilitated, 

and the concept returns to the logic of the thing-in-itself (or the objective 

realm). As a result of the new definition of the concept that Hegel provides 

in this article, he can also remove the idea and the absolute from their 

abstract state, once again making the objective realm a subject of 

philosophy, and saving philosophy from being subject-centric. 

Keywords 
Subjective, Objective, Concept, Absolute, Idea, Reality, Rehabilitation. 
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الامتر ییتا آید و متاتوم بته مهطتق نتساما با هگل همه چیی متتاوت شده اس. و واق ی. از تحقیر بیرون می
توانتد ایتن مقالته، او می ۀدهتد در نتی تگردد  با ت ریف جدیدی که هگل از متاتوم میساق. عین( بازمی

ابژکتیو را بار دیگر بته موضتوف فلعتته تبتدیل  ۀاعی خارج کهد و قوز م های ایده و مطلق را نیی از قال. انتی 
 محوری ن ات دهد  ۀکهد و فلعته را از سو  

 هاکلیدواژه

 سوبژکتیو، ابژکتیو، متاوم، مطلق، ایده، واق ی.، تحقیر 
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 مقدمه

های نگارندداه، توضددیح نسدد ا و تمددایز میددان ایائالیسددم در ایددن مقالدده، یکددی از دغاغدده

و ایائالیسم ابژمتیو )عینی( یا مغلدق و چگدونگی فدراروی از آن توسدط هگدل  سوبژمتیو

مدده در تدداریخ فلسددهه و در میددان مهسددران مشددهور، مانددا و فیشددته را  ددزء اسددا؛ چنان

گیرنا و شدلینگ و هگدل را در ایائالیسدم عیندی تعریدف ایائالیسم سوبژمتیو در نرر می

نیسا؛ امدا معتقدا اسدا ایائالیسدم سدوبژمتیو  مننا. نگارناه درپی  نزاع با این دیاگاهمی

در عدین  پوشانیمانا و فیشته راه را برای ایائالیسم عینی باز مرده اسا و با یکایگر هم

تمایز دارد. ال ته در این مقاله، بیش از هر چیزی، چگونگی فراروی هگل از هر دو وضع، 

 برای نگارناه اهمیا نرری دارد و درپی  توضیح آن اسا.

ها در تمدامی سدا ات انایشده میدان ن تمایز به اعتقاد نگارناه، بزنگاه تمامی تهاوتای

نوعی مه لوماچ در بداب اهمیدا ایدن چدرخش هگل با مانا و فیشته و شلینگ اسا؛ به

شکسا ایائالیسم سوبژمتیو از ایائالیسم عینی تنها دل ستگی محاود و محلی »نویسا: می

تداریخی بدزرگ  -   فکری یدو دگرگدونی ا تمداعیچنا فیلسوف ن ود، بلکه نقغا او

تنها مابعاالغ یعده و . درواقع با ظهور ایائالیسم عینی یا مغلق، نده(330 ، ص0330)لوماچ، « بود

گرفدا، بلکده بده ت دع فهدم متهداوتی از ایداه، مغلدق و شناسی تحا تأثیر قرار میمعرفا

شدود؛ تداریخ بده فلسدهه وارد میگیرد و با اییاد این تحول، ط یعا و مههوم نیز شکل می

آسدانی بگدذریم. بیدزر در بداب اهمیدا او تدوانیم از اهمیدا شدلینگ بهدر این رونا نمی

ای در پیشدرفا ایائالیسدم مغلدق گسسا شلینگ از فیشدته، اپیدزود ضدروری»نویسا: می

 اگیری به تداریج و  تدی اگدر بشدود گهدا ناخواسدت. با مناره(Beiser, 2002, p. 391)« اسا

تر شلینگ از فیشته، ایائالیسم آلمانی دیالکتیو منغدق نگداه خدود را بدر  هدان گسدترده

 ساخا و بسط بیشتری به خویش داد.

در این مقاله، افزون بر توضیح مغال  بالا و نسد ا متمدایز میدان ایدن دو رویکدرد در 

معندای  شناسی وایائالیسم، نگارناه درپی  توضیح این امر اسا مه هگل از طریق معرفا

مردن آن از  الا سوبژمتیو به  الدا عیندی، مههوم و عینیا در منرر مانا، و گسترده

شناسدی دارای بعدا منا مه افزون بدر بعدا معرفافهم  ایای از ایاه و مههوم اییاد می
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شناختی نیز اسا، و از  ها دیگر، از طریق من مغلق فیشته و شلینگ مه م تنی بر هستی

د سوژه و ابژه طرا ی شداه اسدا، معندای متهداوتی از مغلدق اییداد شهود عقلانی و اتحا

شناسدی تواندا توسدط معرفاتنها مشکلات فلسها آن دو را ناارد، بلکده میمنا مه نهمی

شناسددی و شدداۀ مانددا در نسدد ا بددا معنددای  ایددای از مغلددق، مددرز میددان هستیگسترده

دن ال آنیم مده  دورت معقدولی هشناسی را بردارد. در هر بخش در این مقاله، ما بمعرفا

های این فیلسوفان و دود دارد، تشدخیص دهدیم و آن مه از نرر هگل در هرماام از نرام

را واماوی نماییم و نشان دهیم هگل چگونده از آن، در  هدا اییداد میزانسدن  ایدای 

 منا.میان مههوم، ایاه و مغلق استهاده می

شناسانا این مقاله نگاشدته و رویکرد روش ای با موضوعتر مقالهدر زبان فارسی، پیش

بیندا مده نشاه اسا. در این مقاله، نگارناه بیش از هر چیز ندوآوری خدود را در ایدن می

مندا و چگونه هگل واقعیا و  هان ابژمتیدو را بدار دیگدر در سدا ا فلسدهه مغدرح می

ا، فلسدهه را بده دها. ایدن بسدغیایائالیسم آلمانی را به دنیای خار  از انسان نیز بسط می

مندا؛ چیدزی مده در میاان  اذبا بیناسوژگانی، و همچنین فهم تاریخ و فرهنگ وارد می

 سابقه اسا.میان فیلسوفان پیش از او در آلمان بی

 . ایدئالیسم سوبژکتیو: کان 1

منیم؛ امدا ازآنیامده هدر باو وداینکه ما ایائالیسم آلمانی را به ایدن دو دسدته تقسدیم مدی

،  -هرچنا با معدانی متهداوتی  - دهنارا از طریق عقل و ایاه توضیح میواقعیا  دوی آنها،

. درواقدع .گرایان قدرن ههداهم اروپداآینا مه بسیار متمایزنا از عقلایائالیسم به شمار می

بخشدیان بده سدنا دمدارتی نیسدا، بلکده انتقدام از آن پیشرفا ایائالیسم آلمدانی تکامل

گرایان بدرای مداده و همچندین تیربده هدیچ شدأن سا مه عقلاسا. دلیل این تمایز این ا

ای قائل ن ودنا و تنهدا سدوبژمتیو محدض بودندا؛ امدا شناختیشناختی و گاهی  تی هستی

فیلسوفان آلمانی به رئالیسم تمایل بیشتری داشتنا؛ برای مثال در نقا اول، ماندا خدودش 

او هرگز با اشکال افراطدی ایائالیسدم  دها.اشکال ایائالیسم نشان می امثابا منتقا همرا به

سنتی موافقا نکرده اسا، بلکه همواره آنها را نقا قرار داده و  تی ترس ایدن را داشدته 
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مثابددا اسددا مدده بددا چنددین فیلسددوفانی قیدداس شددود. او ایائالیسددم سددوبژمتیو دمددارت را به

بدا ایائالیسدم ایائالیسم ظنی نقا مرده؛ زیرا به واقعیا  هان خار  شو داشته اسدا. او 

 نیتس نیدز مخالهدا مدرده بدود؛ زیدرا تنهدا واقعیدا نومندال  هدان را تأییدا ابژمتیو لاید 

اش، . بنددابراین مانددا در سرتاسددر پیشددرفا فلسددهی(030-034،  ددص 0500)مانددا، منددا می

هدای ایائالیسدم سدوبژمتیو و عیندی قلمدااد اش را راه میانه بدین افرابایائالیسم استعلایی

 ازپدیش، های پدس از آن، همدواره خدودش را بیشمچنین در نقا سوم و رسدالهمنا. همی

 سدداخا و آغدداز شددناخا را بددا تیربدده و شددهودات بدده ایددن انضددمامیا، نزدیددو می

برد.  دایی مده ماندا نهسه رنج میء فیاش از و ود شیداد؛ اما فلسهه سی توضیح می

تدوان تقدا اسدا ممتدرین چیدزی نمینهسده معشدیء فی»دربارۀ م نا و بنیاد نمودهدا یعندی 

 .(040، ص 0500)مانا، « گها

تواندا ندومن را در خدودش هضدم بنابراین نقا سوبژمتیویسم مانتی به دلیل آنکه نمی

درستی انگیدزۀ پشدا بخشی از رئالیسم، بهمردن شکل رضایامنا، اقاامی برای تأسیس

شرفا ایائالیسدم آلمدانی را ن ایدا فیلسوفان بعای ایائالیسم آلمانی بوده اسا. بنابراین پی

گرایی بایدا در رشا سوبژمتیویته پیگیری مرد، بلکه برعکس در رشا رئالیسم و ط یعدا

گرایی، از پدیش بدا ماندا و فیشدته شدروع سوی رئالیسم و ط یعادانسا. این  رما به

ان و هدا در زمدایائالیسدم سدوبژمتیو از واقعیدا تیربدی ابژه»گویا: مه بیزر میشا؛ چنان

. ایائالیسم مانا در مسدیری مده گهتده شدا، از (Beiser, 2002, p. 3)« مردمکان  مایا می

 طریق معنای  ایای مه از مههوم و خودآگاهی پیاا مرده بود، به این امر یاری رسدانا.

آیدا  ایی مه تهکر مانا بسیار تأثیرگذار بود ومشف ا لی فلسها مدانتی بده شدمار می

ای  ز از طریق مههوم و ود ناارد و برای فهدم مههدوم بایدا متیویتهاین اسا مه هیچ ابژ

مننداه در ط یعا من را بشناسیم؛ زیدرا مهداهیم اسدتعلایی در انایشدا ماندا نقشدی تعیین

های  سدی دارندا و در ذهدن سدوژه، ترمی دی از مههدوم و  دورت معنابخشی به  ورت

و در این مسیر، هیچ اعتقدادی بده  (300، ص 0500)مانا، رسانا  سی، ما را به عینیا ابژه می

. هرچنا ا غلاح مههدوم (330، ص 0500)برای مغالعه در این باب، نو: مانا، شهود عقلانی ناارد 

با گسترش ممی نس ا به هگل دارای بار معنایی بود؛ اما در رونا تاریخ رشدا ایائالیسدم 
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منا و اینکه مدن، را اییاد می شود. اینکه مههوم ابژمتیویتهتاریج تأثیرگذار میآلمانی به

توانا در فلسها او از طریق پیونا مههوم با واقعیدا )شدهودات  سدی( عینیدا را رقدم می

ترین مارمرد فلسها مانتی برای ایائالیسم آیناه اسا. مانا در باب مغل ی مه مهم زنا،

مه  و ات ادراک نهسانی ع ارت اسا از آن نوع و اتی»نویسا: ما توضیح دادیم، می

از آن طریق، هرآنچه در یو مثرت از طریق شهود داده شاه اسا، در یو مههوم ابدژه 

 شددود و بایددا از و ددات ای ابژمتیددو نامیدداه مییابددا. بنددابراین چنددین آگدداهیاتحدداد می

. (005، ص 0500)ماندا، « سوبژمتیو آگاهی متمایز شود مه نوعی یقدین  دس دروندی اسدا

ن خودآگداهی مدن در سرتاسدر تدوالی محسوسدات دلالدا تنها به امکا« منممن فکر می»

تری منا. این امر بنابراین زمانی مه فیشته، شلینگ و هگل از معنای متدافیزیکی عمیدقمی

 دارنددا، گسددترش بیشددتری پیدداا مدده در ایددن مددن انتزاعددی و نحیددف قددرار دارد پددرده برمی

مانددا روی مددن هایی را مدده محدداودیا امنددا. در چندداین گددام بر سددته، آنهددا همددمی

نهسده هسدا. اش قرار داده بود  ذف مردنا مه اینیا منرور بیشتر همانشدی فیاستعلایی

شاه از مانا، به محتوای  ایای از خودآگداهی بنابراین باو وداینکه در این نرریا بیان

نهسده در شود؛ اما ایدن فلسدهه بده دلیدل تدرس از شدیء فیدر تاریخ فلسهه دسا یافته می

خدورد، و شدناخا ابژمتیدو او از کتیو خدود بده عدالم خدار  شکسدا میگسترش دیال

های آن با ادامدا تهکدر ایائالیسدم  هان، درنهایا، همچنان سوبژمتیو اسا و محاودیا

 شود.برداشته می

درواقع فلسها مانا باو وداینکه با نرریا وقوف نهسدانی بده اعتقداد هگدل، از فلسدها 

وارد شداه اسدا؛  (see: Hegel, 1977 b, p. 79)نررورزانه  رفلکتیو محض به فلسها واقعی یعنی

های اساسدی میدان ماندا و هگدل، بده مانا. یکی از تهاوتاما همچنان سوبژمتیو باقی می

 هان خار  مربوب اسا؛ زیدرا ماندا ابدژه را تنهدا در تهکدر  ارویکرد آنها در باب مسئل

شناسا. ایدن نگدرش سد   نا، نمینامدانا و ابژۀ خار ی را مه نومن میسوژه متحقق می

. (000، ص 0508)بدرای مغالعدا بیشدتر ندو: اسدترن، شدود هایی در تمامیا فلسها این دو میتهاوت

دهدا و تنهدا ازآنیامه هگل ماننا ارسغو امر ملی را در بیرون از سوژه، و در ابژه قرار می

اندا ندومن را از یابدا. ازآنیامده فلسدها مدر ذهن نیسا، به ایائالیسدم عیندی دسدا می
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های عقدل نیدز در نردر دسترس خار  مرده و تنها در فلسها اخلای راهی برای فهدم ایداه

گرفته اسا، اما ازآنیامه دسترسی انسان به ت ییدر در ط یعدا را از او گرفتده اسدا، تنهدا 

ها را شناسایی منا؛ ولی قارت اییاد نداارد؛ توانا در سا ا اخلای و نقا سوم، ایاهمی

ها نس ا به مقولات هندوز از واقعیدا ابژمتیدو اما ایاه»نویسا: مه در نقا نخسا میچنان

طور انضمامی، خود ها بتواننا بهتوان یافا مه ایاهدورتر هستنا؛ زیرا هیچ نمودی را نمی

گونه شدناخا تیربدی  ممکدن ها نوعی ممال دارنا مه هیچرا در آن بازنمایی مننا. ایاه

مندا تدا قل در آنها فقدط وا دا و دات نرامندا اسدا و تدلاش میرسا، و عبه آن نمی

« آنکده هرگدز بتواندا مداملا  بده آن برسداو ات ممکن تیربی را به آن نزدیو منا بی

 .(040، ص 0500)مانا، 

گیدرد و بنابراین مسئلا اساسی این اسا مه ایاه در فلسها مانا ذیل مههوم قدرار نمی

پدذیر گیری آن نیدز فهمها را نداارد، منغدق شدکلهازآنیامه مههوم قابلیا تو دیف ایدا

دهدا، شود. گسسا میان مههوم و ایاه در انایشا مانا تنها در نقا نخسدا ر  نمینمی

ماندا. هگدل شود این گسسا پابر دا میای مه مانا وارد میبلکه تا پایان، در هر  وزه

دارد مده در ادامده مدی منا این اسا مه مرز میان مههوم و ایداه را بدرنخستین ماری می

 خواها آما.

 . ایدئالیسم سوبژکتیو: فیشته2

گذر از خودآگاهی سوبژمتیو مانتی به ایائالیسم سوبژمتیو فیشته با ت ییراتی  ا ل شدا. 

ضدعف اساسدی در فلسدها انتقدادی و دود دارد: عدام اسدتنتا  فیشته معتقا اسا دو نقغه

عقددل، و ندداتوانی در شددرح مثددرت اشددکال محددض شددهود و مقددولات از قددانون بنیددادین 

نهسده اسدا. فیشدته بدا ء فیمحسوسات باون وضع و ودی مستقل اما ناشدناخته مده شدی

مندا. او بدا ایدن اسدتنتا  مننداۀ مدن، اقداام بده اسدتنتا  از مقدولات میفعالیا خود تعین

مندا و از دها مه چگونه مغلق، نامن را وضع مینشان می آموزۀ دانشبخش نرری درون

. (Fichte, 1982, pp. 31-32)مندا ن طریق، خود را به وضع سوژۀ دانناۀ متنداهی محداود میای

دارد؛ بده ایدن درواقع فیشته گامی در  ها مغلق به معنایی نزدیو به فلسها هگلی برمدی
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معنا مه منی و ود دارد مه خودآگاهی مدن و ندامن )یعندی هرچده غیدر از سدوژه( بدا آن 

توانا اهمیتی داشته باشا؛ نهسه نمیلتی، دیگر و ود شیء فیشود و در چنین  امی وضع

نهسده بدود. فیشدته بدا ایدن ترین ت ییدر در فلسدها او،  دذف شدیء فیبه ع ارتی دیگر مهم

مثابا ا ل فلسهه برگزیا و آن را من ع  ورت و محتدوای  ذف، خودآگاهی مانتی را به

طورملی، ای و بدهاخا. مدن  فیشدتهتیربه ساخا و با این مار،  یغا مههوم را گسترده س

 طوری مدده گیددرد؛ بددهشناسددی را در بددر میشناسددی و هددم هستیایائالیسددم او، هددم معرفا

 نویسدا: ، شناخا یو امر، بده معندای سداختن خدود ابدژه اسدا. گدایر میآموزۀ دانشدر 

نررگداه گیدرد مده از شان به چیزی را در پیش میرو، ایائالیسم راه ت ایلبا فیشته ازاین»

شددناختی و تددوان آن را موضددعی دورگدده خوانددا؛ موضددعی مدده عنا ددر هستیسددنتی می

 . بنددابراین سددوژه در (33، ص 0500)گددایر، « زندداشددناختی عمیقددا  بدده هددم پیونددا میمعرفا

 شناسددانه ندداارد. از ایددن طریددق، فلسددها او ماننددا فلسددها مددانتی، تنهددا مددارمردی معرفا

 دادن مترقددی فیشددته، از سدداختاری بددرای توضددیح مددن اسددتعلایی مددانتی توسددط فلسددها

 تداریج، بده ا دل متدافیزیکی مدن ملدی تکیندی ت دایل شدا امکان تیربا ابژمتیو تکین به

ط یعا و تداریخ اسدا، و ایدن  دورت معقدولی اسدا مده هگدل از فیشدته  امه من ع هم

 منا.برداشا می

ف شدا، عقدل ایدن نهسده توسدط فیشدته از معادلدا شدناختی  دذفیاز زمانی مه شیء 

قارت را مس  مرد تا بر تضادهایی مه برای ماندا دردسرسداز شداه بدود، غل ده مندا. 

بنابراین دیالکتیو برای فیشته دیگر توهم یا  ال، همچدون ماندا ن دود، بلکده ظرفیدا 

درونی عقل شاه بود؛ یعنی تعاملی میان عقل و فاهمه برقرار شاه بود؛ دلدیلش ایدن اسدا 

نهسه دیگر غایا خیری در ورای ایدن عدالم و دود نااشدا، بلکده فیمه با نابودی شیء 

 ، 0503)بدرای مغالعدا بیشدتر ندو: بیدزر، همه چیز در دستان ما و خار  از دستان مشیا واقع شدا 

گونده ؛ اما به دلیل اینکه استراتژی فلسها فیشته م تندی بدر  درف سدوژه بدود، هیچ(300ص 

نااشا و همچنان فلسها او تنها دارای یدو ضدلع  فهمی از واقعیا عینی و ابژمتیو خار 

تدرین سوبژمتیو بود و در بسط این دیالکتیو خود به  هدان خدار  ضدعف داشدا. مهم

 ای تو ده بده مغلدق اسدا. نرر عقل متناهی بهعلا چنین ضعهی ا رار به دیان از نقغه



56 
 

ب

رر

سی 

اسددد

تالا

ل 

شدددد

مبدده

سدددد

تقیم 

مهددا

ر و 

پددددا

سخ 

م

ک

منددا 

بدددده 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

تدر از تزاعیگویا، بسدیار اناز آن سخن می آموزۀ دانشمن محضی مه نیز در آغاز متاب 

 نویسا:آن اسا مه بتوان تشکیل یو مل را باها؛ برای مثال می

واسدغه،  دورت بیاسا؛ چرامه من آن چیزی اسا مه به واقعیا من امن ع هم

گیدرد؛ شود. مههوم واقعیا نیز در آغاز با من شدکل می ورت مغلق وضع میبه

و خدودش را وضدع مندا، اما من به این دلیل و ود دارد مه خودش را وضدع می

مردن و و دود، یکدی منا به دلیل اینکه و ود دارد. به همین دلیل خودوضعمی

 دورت ملدی نیدز یکدی و گری و منش بهو یکسان هستنا. اما مهاهیم خودوضع

یکسان هستنا. به همین دلیل، مل واقعیدا منشدمنا اسدا و هرچیدز منشدمنای 

 .(Fichte, 1982, p. 129)واقعی اسا. منش واقعیا مغلق اییابی اسا 

برای اینکه ایائالیسم مغلق به و ود بیایا، بایا در چنا مدورد ت ییدر موضدعی اساسدی 

همانی سوژه و ابژه تنها بایا این( نه0مردن این رونا گرفا. درواقع برای طی ورت می

را در خودآگاهی من تنها انکار شود، بلکه بایا به این امدر تأمیدا مندا مده  دوهر ملدی 

فیشدته بدا نرریدا مدن محدض  [ی و ود دارد مه سوژه و ابژه تنها نمودهای آن هستناتکین

. نگارنداه معتقدا اسدا امدری مده بدیش از هرچیدز، ]توان دستیابی به این مر له را ناارد

ورزی منا، ارادۀ انسان یدا همدان مدنششکاف میان ذهن و عین را در فلسها فیشته پر می

ینگ معتقدا اسدا فیشدته بدرای  هدان خدار  هدیچ اوسا؛ در چنین  التی اسا مه شدل

ط یعدا »نویسدا: شناسدا. شدلینگ میاعت اری قائل نیسا و او تنها  هان سوبژمتیو را می

برای او در مههوم انتزاعی نامن مه  رفا  بر نوعی  ا دلالا دارد در مههوم انتزاعی ابدژۀ 

یدن ابدژه در مقابدل سدوژه شود به  ز اینکه اماملا  تهی مه در آن هیچ چیزی ادراک نمی

. درواقع نومن و عقل تنها در سوژه و ود دارد (056، ص 0508)شلینگ، « برابر نهی شاه اسا

( بایا شأن تنریمی مغلق را انکار منا و بده نقدش 0و ط یعا فاقا  قیقا رها شاه اسا. 

یدا ای اخلاقدی نیسدا، بلکده واقعاش تأمیا منا. بنابراین مغلق دیگر فقدط ایداهاییابی

نویسدا: می تفاوت میدا  دسدتهاه فلسدفی فیشدته و شدلین مو ود اسا. هگل در متاب 

همانی بایستی ا ل ملیا یو سیستم باشا مه در آن ضدروری اسدا مده هدم ا ل این»

همانی خودش را تنهدا ابژه وضع شونا. در نرام فیشته، این-عنوان سوژهسوژه و هم ابژه به
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 ابدژه سدوبژمتیو نیداز بده -دهدا؛ امدا ایدن سدوژهکیل میابژه سدوبژمتیو تشد-عنوان سوژهبه

 مده مغلدق خدودش را در هریدو از ایدن شدان دارد؛ چنانابژه ابژمتیو برای مامل-سوژه

 ( بایدا از  داود شدناخا ماندا 3. (Hegel, 1977 a, p. 155)« دهداابدژه ارائده می-دو سدوژه

 توانددا از امددر ته نمیو فیشددته فراتددر بددرود و از شددناخا امددر مغلددق سددخن بگویددا. فیشدد

  ددورت مغلددق متعددین و مشددخص  ددح ا منددا، بلکدده تنهددا از مددن و نددامن  زئددی به

 ( و اینکده ط یعدا تنهدا امدری بدرای آگداهی یدا  تدی مدانعی 4مندا. متعین،  دح ا می

در برابددر اراده نیسددا، بلکدده ارگانیسددم خددودآیینی اسددا مدده دارای واقعیتددی مسددتقل و 

 عقلانیا ذاتی اسا.

برانگیز اسدا؛ فیشته در  ها فهم ایائالیسم مغلق در برابدر ماندا، سدتایش دستاورد

نهسده را دارد و  هدان را بدرای زیرا او با مههوم من نامتناهی، تواندایی برداشدتن شدیء فی

منا؛ اما مشکل اینیاسا مده ندامن در فلسدها او ورزی سوژه باز میسازی و ارادهعقلانی

گار تنها میاانی برای شکوفایی من شناخته شداه اسدا؛ فاقا عقلانیا و  قیقا اسا و ان

ورزی مه ط یعا و تاریخی مه بر آن گذشدته اسدا، تیسدا عقلانیدا و ارادهدر ورتی

اسا؛ اما ازآنیامه فیشته به علوم ابژمتیو اعتقادی ناارد، این امر در فلسدها او  ایگداهی 

یدو راه پیداا نکدرده اسدا؛ امدا همچنان به سا ا ابژمت« مههوم»پیاا نکرده اسا. بنابراین 

 گذارد.شلینگ روی همین دسا می

 . گذار شلینگ از فیشته3

پس از هولارلین مه نخستین مسی بود مه از ایائالیسم مغلق دفاع مدرد، شدلینگ دن الدا 

متافیزیکی فلسهه را ا یا مرد. او نه تنها خاستگاه ط یعی و نس ا تاریخی قوۀ شناختی امدر 

د، بلکه او همچنین نخستین تدلاش را در  هدا اییداد پلدی میدان عقدل متناهی را ا یا مر

، شدلینگ بدده مندی بددا 0855متنداهی و نامتندداهی انیدام داد. بنددابراین در سیسدتم اسددتعلایی 

، فیشدته آمدوزۀ داندشتاریخیا ذاتی نزدیدو شدا مده او را از فیشدته متمدایز سداخا. در 

 - آن بازتددداب تددداریخی مندددا و تنهدددا پدددس ازنخسدددا ا دددول داندددش را اسدددتنتا  می

دهدا. تاریخیدا ایائالیسدم اسدتعلایی بسدیار پایاارشناختی آنها را مورد بررسی قدرار می
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اش را دن دال مندا، بلکده فدورا  تکامدل تداریخیشایاتر اسا. شلینگ من را استنتا  نمی

منا. در فلسها شلینگ، دیگر موضوع، انسان مانتی نیسا، موضدوع فلسدهه، شدناخا می

مندا. ایدن پایدا مثابا علم مغلق عندوان میشود. شلینگ فلسهه را بهود مغلق میمغلق و خ

 سومی اسا مه هگل برای فهم ایائالیسم مغلق خود به آن نیاز داشته اسا.

دهدا. فیشدته و در همین راستا شلینگ معنای دیالکتیو را نس ا به فیشته گسترش می

مردندا؛ امدا تهداوت در سدنتز بیدان می تز وشلینگ هردو دیالکتیو را به شکل تز و آنتی

خدورد؛ امدا در ای تنهدا در مقدام فلسدها سدوبژمتیو رقدم میاین اسا مه دیالکتیو فیشته

شدود و فلسها شلینگ این شکل سه پایه بده عنردری عیندی در سداختار  هدان ت دایل می

عدین  دها. از این نرر مه دیالکتیو سوژه باشلینگ دیالکتیو را به عالم خار  بسط می

شود، او مقاما هگل اسا. درواقع فیشته برای نامن در دیالکتیو خدود، مههدوم یکی می

توانسا همچدون فیشدته دیالکتیدو را در عقلانی در سیر تحولش قائل ن ود. بنابراین نمی

 ط یعا نیز دن ال منا.

های اساسی میان شلینگ با فیشته در باب مسدئلا شدهود عقلاندی یکی دیگر از تهاوت

. مانا به شهود عقلانی اعتقدادی نااشدا؛ امدا مدل فلسدها فیشدته م تندی بدر شدهود اسا

عقلانی اسا. شهود در فلسها فیشته مربوب به خودشناسدی اسدا و در ایدن خودشناسدی، 

مثابا امدری فراتدر از ط یعدا، خدودآیین و همچندین خودمدوش فرد با رفلکشن از خود به

لانددی بددازهم خودشناسددی اسددا؛ ولددی شددود. امددا در نددزد شددلینگ شددهود عقبدداخ ر می

مثابدا همدان بدا  هدان بهای مه به مقام مل دسا یافته اسا، و خدودش را اینخودشناسی

مثابا ظرفیتی برای منا. شلینگ شهود عقلانی را بهقلمااد می (see: Hegel, 1977 a, p. 166)مل

دن هدر دوی ایدن دیان امر ملی در امر  زئی، امر نامتنداهی در امدر متنداهی، و متحدامر

مثابدا بینا. او از شدهود عقلاندی بدرای فهمیدان فدرد بهموارد در یو و ات امر زناه می

. بندابراین شدلینگ مههدوم شدهود (Beiser, 2002, p. 580)مندا  زئی از یو مل اسدتهاده می

 ای اینکه در من متناهی توضیح دها بدا تو ده بده دها و آن را بهعقلانی را گسترش می

منا. ماری مه خود فیشته به دلیل فهدم انتزاعدی از یشته، در من نامتناهی دن ال میفلسها ف

 امر ملی و مغلق قادر به انیامش ن ود.
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 . شلینگ و گسس  هگل از او4

امنون به توضدیح شدلینگ و پس از توضیح اختلاف م انی در انایشا فیشته با شلینگ، هم

؛ بدرای مثدال شدلینگ و هگدل در بداب پدردازیمهمچنین تهاوت و  اایی هگدل از او می

معنای مل یا به اعت اری دیگر، مغلق و شدهود عقلاندی بدا یکدایگر تهداوت دارندا و ایدن 

شود. در باب تهاوت شدلینگ و هگدل در تهاوت به دو سیستم متهاوت در فلسهه منیر می

در تداریخ »مندا: باب مههوم مل، موسیو سه معندا دربدارۀ مدل را از یکدایگر  داا می

شود مه از یو درک واقعیدا سرچشدمه هکر فلسهی سه درک تمامیا یا مل دیاه میت

-( درک اتمیسدددتی 0اندددا: شددناختی همخوانگیرنددا و معغدددوف بدده م دددانی معرفامی

ترین عنا در یدا راسیونالیستی از دمارت تا ویتگنشتاین مه مل را همچون تمامیدا سداده

مندا، دینامیو مه مدل را  دوری می - امنمنا و اناام( درک اناام0فهما. ها میفکا

( درک دیددالکتیکی 3منددا. آن را بددر ا ددزا بر سددته می ام نددی بددر ر حددان مددل و سددلغ

)هراملیتوس، هگدل، مدارمس( مده واقعیدا را چوندان یدو مدل سداختاریافته، بالنداه و 

. مورد دوم مه در باب توفق  وری مدل (40، ص 0550)موسیو، « منادرک می پذیرشکل

سا، مربوب به فلسها شلینگ اسا. شلینگ در اییاد نس تی دیالکتیکی میان مدل بر ا زا

دن ال توضیح ایدن فرایندا لحاظ منغقی بهاش بهمیای فلسههو  زء موفق نیسا و در هیچ

مندا. در چندین نگداهی، نیسا، بلکه تنها با شهود عقلانی به چنین امدری دسدا پیداا می

ها را مدورد بررسدی قدرار دهدا و دانا مه  زئیایشلینگ ا لا  این مورد را ضروری نم

وابستگی مل را به آنها توضیح دها، بلکه مل را همچون امدری  داا از  دزء و سدازناۀ 

طورملی شلینگ نیز ماننا دیگدر نویسدناگان آن از پیش مورد پذیرش قرار داده اسا. به

لدق بدرای ایدن  لقا رمانتیو، به اعتقاد هگدل، تردوری غلدط در بداب مغلدق دارندا. مغ

نویسناگان تنها تمامیتی ماذب اسا و فاقدا هرگونده محتدوا و مدو  یتی اسدا و هرگدز 

 پدیدارشناسدی رو دهندا. هگدل در متداب منغق عملکرد آن را مدورد پرسدش قدرار نمی

 نویسا:باره میدراین

هدای مختلدف و گونه درگیرمردن خود به غایدات و نتدایج، تمدایز میدان نرماین

تر اسدا؛ زیدرا ایدن رسا سدادهب هرماام از آنها ازآنچه به نرر میقضاوت در با
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فعالیددا بدده  ددای درگیرسدداختن خددویش بددا خددود امددر، همددواره در بیددرون آن 

 ای قراردادن خود در امر و بخشی از آن دانستن خود در منا. بهروی می اشیه

امدر   ای آنکده بدازندا و بدهآن، چنین شناختی همواره به چیزی دیگر چنگ می

ماندا. داوری بیدرون از باشا و خود را به آن واگذار منا، در بندا خدود بداقی می

میاان مربوطه در باب چیزی مه دارای  وهر و مضمون اسا، چده بسدیار سداده 

تر ارائدا مامدل آن چیدز مردن آن چقار سخا اسا و امر مشدکلاسا و درک

 .(Hegel, 2018, pp. 4-5) در  یغا تکاملش

رود و ها درپی  توضیح منغق خدود امدر مدیانگارانا رمانتیوگاه سادههگل برعکس ن

پدذیرد. هگدل در نقدا مثابا امدری مامدل نمیهرگز از آغاز، همچون شلینگ، مغلق را به

طور این داندش چیدزی بسدیار متهداوت از الهدامی اسدا مده بده»نویسا: مغلق شلینگ می

و اینکده از پدیش  تپانچه، با دانش مغلدقمنا، ماننا تیری از درون یو واسغه آغاز میبی

یا بده  1،(Hegel, 2018, p. 18)« دانااعتنا نمی اریزد و آنها را شایستها را دور میدیگر دیاگاه

آورد مده تمدام ای در نرر نمدیشاهع ارتی، دیگر ]هگل[  قیقا را همچون سکا ضرب

، بلکده او معتقدا اسدا (Hegel, 2018, p. 24)ای و دود دارد شاه و آمداده در  ید  خوا ده

 قیقا مل اسا؛ اما مل تنها ذاتی اسا مده خدودش را از طریدق پیشدرفا یدا توسدعا »

سازد. در باب مغلق، بایستی گها مه آن تنها نتییده اسدا؛ یعندی تنهدا خودش مامل می

بودن سرشدا مغلدق در پایان اسا مه مغلق همانی اسا مه در  قیقا هسدا و بالهعدل

. بندابراین (Hegel, 2018, p. 13)« ویش اسا، درسا در همین امدر اسدامه سوژه یا شان خ

مندا و در آغداز فلسدهه، الامدر تعقید  میهگل مغلق یدا مدل را در روندا  رمدا نهس

منا؛ اما بدرعکس او، بدرای شدلینگ، مغلدق از همچون فیشته و شلینگ به آن استناد نمی

شود. شلینگ در معرفا واقع نمیهمان آغاز، بنیاد هرگونه معرفتی اسا و خودش مورد 

 نویسا:باب شهود عقلانی و اهمیا آن در فلسهه می
                                                           

سان تیدری مده گدویی از دهاندهن تهندگ بیدرون آمداه اسدا، بدا چیزی چون شور و ذوقی مه به»نویسا: هگل می. 1
رسدا؛ شود و با منار نهدادن سدایر مواضدع نردرورزی، بده آخدر میواسغه آغاز میشکلی بیشناخا امر مغلق به

 (.Hegel, 2018, pp. 17-18« )شودمواضعی مه علم مغلق نس ا به آنها رد می
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ورزی استعلایی بایا همواره بدا شدهود عقلدی همدراه باشدا. دلیدل هرگونده فلسهه

ورزی نیسدا، ناپدذیربودن ایدن فلسدههورزی در فهمتراهر به نههمیان این فلسهه

زی را بایا با آن درک مرد. باون وربلکه در فقاان ارغنونی اسا مه این فلسهه

ورزی هددیچ زیرنهددادی ندداارد مدده انایشدده را  مددل و ایددن شددهود، خددود فلسددهه

محافرا منا؛ همین شهود اسا مه در انایشا استعلایی در  ای  هان ابژمتیدو 

، 0505)شدلینگ، بخشدا گدذارد و بده تع یدری پدرواز نردروزی را تدااوم میقام می

 .(66-64  ص

ورزی شخص در این پاراگراف، اهمیا شهود را در فلسدهه و فلسدههطور مشلینگ به

ای و ود ناارد؛ امدا دسدتیابی بده ایدن ورزیدها. به اعتقاد او، باون شهود فلسههنشان می

خواهددا. لومدداچ در بدداب تهکددر ورزی مددوه تی میشددهود و اسددتهاده از آن در فلسددهه

یددا اشددرافی شددلینگ دربددارۀ نرر»نویسددا: آمیددز شددلینگ در بدداب شددهودورزی میت عیض

ای اسا مه شکافی پرنشانی در میدان برگزیداگان و عدوام و دود دارد؛ گونهشناخا به

خواسا در قلمرو سدلغنا سیاسدا درسا ماننا شکافی مه دوران بازگشا سلغنا می

دربارۀ نقا شهود عقلانی ندو: بیدزر، ) . شلینگ شهود عقلانی(030، ص 0330)لوماچ، « به و ود آورد

گونده مدرد و اینمثابا رویا الهی و شهود استعاادهای برتدر درک میرا به (064 ، ص0500

م بدا 0854مردم  اا ساخته بود؛ اما هگل باو وداینکه در آغاز و تا سال  افلسهه را از عام

تداریج بده رفدا؛ امدا بهمثابا یگانه راه انایشیان در باب مغلدق پدیش میشهود عقلانی به

ها در برابر تقسیماتی مه همین عقل میدان فدرد و تر رمانتیومه پیش همان عقلی برگشا

 امعه، سوژه و ابژه و ... اییاد مرده بود آن را مذما مدرده بودندا. هگدل معندای سدابق 

 ها باشا.عقل را به فاهمه واگذار مرد و از عقل ا لی ساخا مه آن اییادمنناۀ و ات

 د شهود عقلانی. طراحی جدیدی از معنای مفهوم در جه  ر 5

ای آورد مه قابلیا توضیح با فهدم رایدج به همین دلیل هگل در  ها اینکه بتوانا آموزه

فرد خویش دربارۀ مههوم پرداخا. نرریا شهود عقلانی را داشته باشا، به نرریا منحرربه

 ای مه مغلدق را ن ایدا مدوردمثابا نرریهگیرد؛ بهدر پایاارشناسی در برابر مههوم قرار می
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الامر درک قرار داد، بلکه تنها مورد ا ساس و شهود قرار بگیرد؛ اما مههوم به منغق نهس

مننداۀ اسدا و متعین دانش منطقاساس نرریا هگل در متاب  1گردد. منغق مههومبازمی

الامددر  هددان اسددا و سددوژه ایدداۀ انضددمامی اسددا؛ زیددرا مههددوم، محتددوا یددا خددود نهس

ایدن مههدوم »نویسدا: می داندش منطدقبدود. هگدل در  شوناۀ این محتوا خواهداخودآگاه

 «یابدادر تخیل بازتداب نمی» - مردمه مانا نمودها را شهود میچنان - «شودشهود نمی

آن تنهدا خدود » - مردمه تخیل در مانا میان مقولات و نمودها نس ا برقرار میچنان -

نومن معندایی  - «د داردامر یعنی محرول و محتوای انایشه، و در خود و برای خود و و

 .(Hegel, 2010, p. 19)« نامیملوگوس  قیقا آن چیزی اسا مه ما چیزها می»و  - ناارد

نرر هگددل، بسددط مههددوم در سددنا ایائالیسددم آلمددانی بددا بنددابراین مههددوم در نقغدده

فرد اسا. مههوم هگلی امری منغقی با ساختار دیالکتیکی بالنداگی ای منحرربهخریره

لم اسا؛ یعنی به اعتقاد هگل، مغلق امری ماورایی یا چیزی  داا از سدوژه و مغلق در عا

ابژه نیسا مه تمامی تضادها در او  ل شدود، بلکده مغلدق اساسدا  بدرای هگدل بده معندای 

فراینای منغقی اسا مه خودش را از طریدق مههدوم مده  دورت معقدول  هدان اسدا، 

مچنددین مغلددق در نرددر هگددل، بدده دهددا. هتدداریج از طریددق روش دیددالکتیکی ارتقددا میبه

سازی خود نیز مشد ول اسدا؛ زیدرا بایدا مهداهیم هدر بخدش مده منیمدا و فدیکس نس ی

آورد، از درون متلاشدی شدود و مثابا تمامیدا مغلدق در نردر مدیانا و خودشان را بهشاه

 ورت تارییی، از درون تضادهای خودش رشا منا. بنابراین مغلق هگلی بدا عنردر به

 منا، نه اینکه نابودی تضادها و یکپارچگی محض باشا.یتضاد رشا م

توانا از همان آغاز، همچدون فلسدها فیشدته و شدلینگ پس مغلق در فلسها هگل نمی

گیری ایاه در تاریخ اسا. شان مههوم و شکل ضور داشته باشا، بلکه آن نتییا متحقق

مدل عدالم اسدا. در چنین شرایغی مه مههوم فقط مههومی ذهندی نیسدا، بلکده مههدوم 

شدود، دهناه به ابژه شدمرده نمیمنناۀ ابژه یا شکلدیگر فیلسوف به س و هگلی، متحقق

دهدا و سدوژه تنهدا نقدش امنون مههدوم بداون نیداز بده سدوژه، ابدژه را شدکل میبلکه هم
                                                           

1. Begriff 
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 .(06 ، ص0508)برای مغالعا بیشتر نو: استرن، خودآگاهی به این فراینا را دارد 

اۀ ابژه باشا و سوژه در این امدر، نقشدی نااشدته باشدا و مههدوم، دهناگر مههوم شکل

 ورت عقلانی و تحقق آن باشا، در چنین شرایغی،  هدان ابژمتیدو از  قیقدا عقلاندی 

شدود. ال تده برخوردار اسا. بنابراین تاریخ دارای اهمیا استراتژیو در فلسدها هگدل می

 بندابراین »نویسدا: نگ میشدود. شدلیاین اهمیدا تداریخی نخسدا بدا شدلینگ شدروع می

 فلسددهه نددوعی تدداریخ خودآگدداهی اسددا مدده اعرددار گوندداگونی دارد و از طریددق آن 

 . یددا (055 ، ص0505)شددلینگ، « شددودطور متددوالی بددا هددم نهدداده مینهدداد مغلددق بددهیگاندده هم

 منزلددا یددو مددل یدو آشددکارگری پیشددروناۀ امددر تداریخ به»نویسددا: در بداب مغلددق می

)شدلینگ، « داردتاریج از خدود پدرده برمدیشکارگری امر مغلق مه بهمغلق اسا، نوعی آ

؛ اما شلینگ این تاریخ را با تو ده بده داندش تداریخی در بداب تداریخ پدیش (306، ص 0505

نویسدا مده از درون ای را میبرد، بلکه به  رف شهود عقلانی، تداریخ خودآگداهینمی

)برای مغالعا بیشدتر دربدارۀ نقدا موضدع شدلینگ گیرد تا به شناخا امر مغلق برسا ط یعا شکل می

 .(304، ص 0330نو: لوماچ، 

های آغازین هگل، بذرهای پیشدرفا نسد ا بده شدلینگ در تمدامی از پیش در نوشته

های آغدازین شدلینگ نسد ا بده طور مه در نوشدتهشود؛ همانسا ات فلسها او دیاه می

آینداه اسدتهاده خواهدا مدرد بدا  شدا. تقری دا  همدا مهداهیمی مده هگدل درفیشته دیاه می

اش  اضر و بالهعل بودنا. در زمان چا  ژورندال انتقدادی، در ات مختلهی در آثار اولیه

آشکار شا مه هگل تنها شاگرد شلینگ نیسا، بلکه همچنین متهکر بال ی اسا مه تواندا 

 های متمایز خدودش در درون نقدا فلسدهی اسدا؛ بدرای مثدال در نردامبه واردمردن ایاه

لحاظ تاریخی، این ایاه متعلدق بده شدلینگ اسدا؛ هگل، واقعیا مههوم در خود اسا. به

ای را دگرگون مرده اسا و آن را به من متافیزیکی مغلق م ال یعنی مسی مه من فیشته

شدود. مغلدق، مرده اسا. مغلق به ضرورت در ط یعا اسا و در انسان برای خودش می

لحاظ مثابدا مههدوم اسدا. امدا ایدن سدیر را شدلینگ بدهمثابا مو ود و مو دود بهمههوم به

توانا دن دال مندا، بلکده ازآنیامده از تیربده خدودش را  داا مدرده تاریخی و عینی نمی

 ان ا مههدوم دها و قادر به توضیح همهاسا، تهکری فرمالیستی در باب این سیر ارائه می
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 تدی در سدغحی بدالاتر های تاریخی نیسا. لومداچ گیری مغلق از درون نس یاو شکل

معتقا اسا هگل در فهم ایائالیسم عینی، مایون شلینگ نیسا، بلکه هگدل خدودش آن 

تداریخی  - های خودش در باب مسائل ا تماعیرا باون تأثیر از شلینگ بر اساس دغاغه

 .(080، ص 0330)لوماچ، منا مس  می

، مفهجوم یدی از ایدهپیشروی هگل و نقد اندیشۀ کان  و فیشته در مسیر آمیزش جد. 6
 و مطلق

رسدا گویا بده نتداییی میزمانی مه هگل در باب مسائل و موضوعات ابژمتیو سخن می

مه مانا و فیشته با و ود اینکه به ایائالیسم مغلق نرسیاه بودنا، به آن نتایج دسا پیداا 

ی آن بینیدا و سدوژه را بدرای بازشناسدمرده بودنا؛ امدا او مغلدق را در  هدان ابژمتیدو می

دها. در چنین شرایغی چون دیگر نه  اایی میدان عدالم معقدول و محسدوس پرورش می

خود موضوع فلسهه اسا، بلکه  هدان ابژمتیدو بدا تمدامی خودیو ود دارد و نه مغلق به

شناسدی، اخدلای، سیاسدا،  دق و امندون، معرفاشود، در فلسهه او همتعیناتش مهم می

گیرندا و دیگدر همده دومار ا تماعی انسان شدکل می تی اقتراد در تاریخ بر اساس مر

 امنونشود، بلکه همو فیشته( مومول نمی 1چیز به ذهن سوبژمتیو من )در فلسها مانا

عنوان سدوژه نیدز تنها همچون  دوهر بلکده بدهدادن  قیقا نهفهمیان و توضیح»

 .(Hegel, 2018, p. 12) 2«هسا

ن سدوژه نیسدا، بلکده مههدوم در خدار  نیدز بنابراین دیگر مههوم انتزاعی تنها در ذه

مندا. بندابراین بده گسسدا همچون ذهن من مو ود اسا و فاری از انایشا من عمدل می

شدود. میان ندومن و فندومن مدانتی و همچندین بده گسسدا مدن و ندامن فیشدته دچدار نمی
                                                           

توانیا به مقالا مالکیا خرو ی و وظیها ویژۀ سیاسا در انایشدا در باب بررسی نرریا  ق و سیاسا مانا می. 1
 (.005-33ص ،  0504مرا عه منیا )مری مراسنوف،  ویک آموزۀ زق کانت در قر  بیستمانا از متاب 

دانا مه پایاارشناسی روح روی آن ایستاده اسا و معتقا هایامن این ا ل هگلی را یکی از دو ا ل مهمی می. 2
توانا  درف  دوهر باشدا مده در چندین  دالتی امدری اسا بر اساس این  مله، هگل معتقا اسا مه مغلق نمی

 (.Heidemann, & Krijen, 2008, pp. 6-8ایستا و باون تحرک بود )
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محتوا نیسا، بلکه محتوای خویش را در تاریخ مناسد ات فرهنگدی و امنون اخلای بیهم

اییداد آن و  ایابا و به همدین دلیدل، ضدا ا تمداع و فرهندگ نیسدا و داعید تماعی میا

مردن انسان در  ها این تکلیف نیسا، بلکده تمدامی ط یعدا دروندی و بیروندی را برده

ای ناارد. بنابراین به سیاستی مه بدا ا  دار عمدل مندا، دانا و به رفع آن علاقهعقلانی می

ا امری تهی از ارادۀ انسانی و نقش اییاد رعد  و و شدا امنون سیاسنیازی ناارد. هم

را ناارد، بلکه تیسدم ارادۀ انسدان و تمدایلات اوسدا. در چندین شدرایغی، فلسدها هگدل 

 1.(see: Wood, 1990, p. 8)توانا سیستم آزادی را بالاخره توضیح دها می

و غیدر قابدل  مدردن ایداه وهای فلسها سوبژمتیو مانا و فیشدته، انتزاعییکی از تالی

ای نامعلوم دستیابی بودن آن اسا؛ زیرا هردو در فلسها اخلای خود تحقق آن را به آیناه

مندا و طور مامدل، گسسدا اییداد میمننا. هگل از سنا سوبژمتیویسدم بدهواگذار می

بخشیان به این انتزاع مده آفدا انسان دارای عقل انتزاعی و همچنین تکلیف او در تیسم

نردر هگدل اسدا، بدا ورود او در تداریخ فلسدهه، بدرای همیشده بده بخدش  تهکر فلسهی از

 نویسا:شود. هگل میبایگانی تاریخ فلسهه وارد می

رو واسدغه بدا دو ایدراد روبدهرسدا مده تردور فعلیدا امدر عقلاندی، بیبه نرر می

هدای خدام نیسدتنا و ها چیدزی  دز خیالآلها و ایداهشود: یکی این مه ایداهمی

ی از چنین پناارها و رویاهاسا و دیگری، برعکس، این تردور مده فلسهه، نرام

ها چیزی هستنا بسیار برتر از آنکه فعلیا یابنا یا به همین منوال آلها و ایاهایاه

تواننا برای خود  ایگاه چیزی بالهعل را بیابندا. چیزی هستنا چنان عقیم مه نمی

ن نوع از فاهمه ارزشمنا اسا مده ویژه برای آهمه  اایی فعلیا از ایاه، بهبااین

منا و دربارۀ بایای مه مایل اسدا رویاهای انتزاعیش را چیزی  قیقی تلقی می

مندا، گدویی  هدان بایدا منتردر آن ویژه در سپهر سیاسا تیویز منا، بداد میبه

 .(35، ص 0503)هگل، بود تا یاد بگیرد چگونه بایا باشا؛ اما نیسا می
                                                           

تر در باب دولا اسدا )بدرای مغالعدا بیشدتر نحوی گسستی از نرریات پیشطورملی از دولا، بهترور هگل به. 1
 ، 0504مرا عددده منیدددا )آویندددری،  نظریددۀ ه دددا دربدددارۀ دولدددت مدددر توانیدددا بددده فردددل نهدددم از متددداب می

 (.365-330 ص 
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های گذشته، هگل به نقدا فیلسدوفان ذمرشداه انتزاعی فلسهه در نقا نگاه سوبژمتیو و

های عقدل را انتزاعدی شود مه  تی ایداهپردازد. نگاه انتزاعی فلسهه سوبژمتیو س   آن میمی

داندا مده می تر از آنبه شمار آورد و چون با  هان خار  هدیچ نسد تی نداارد و آن را پسدا

مندا، و در سدپهر سیاسدا نتزاعی به بایدا راه پیداا میها در آن متحقق شونا، از این ایاۀ اایاه

رود مده مدی دن ال آنامندون در انایشدا عملدی بدهمندا، و همنقش تیویزی  رف پیداا می

مه بایا بشود، درنرر بگیرد. بنابراین در مه هسا، نپذیرد، بلکه آن را چنان هان را چنان

 شود.فیشته و مانا روشن میاین پاراگراف، یکی دیگر از ایرادات هگل به انایشا 

دن ال توضدیح هگل هرگز نگاهی تیویزی به فلسهه در هیچ سدا تی نداارد، بلکده بده

ای انتزاعی و  ااماناه از فهدم امدر ابژمتیدو و سا. نگاه تیویزی تنها در فلسهه«هاهسا»

تواندا ر  دهدا. هگدل در بداب معندای انایشده در نردر ماندا در عام شدناخا مدل می

ورزی به معنای مانتی نیز فقط سوبژمتیو اسا؛ بده ایدن اما  تی عینیا انایشه» نویسا:می

انا، بندا بده نردر ماندا  درفا  های ملی و ضدروریها با و ود آنکه تعینمعنی مه انایشه

انا. بدرعکس، های ما هستنا و با شکافی ع ورنشدانی از چیدز در خدود  داا شداهانایشه

های ما نیسدتنا، ها  رفا  انایشهاز این اسا مه انایشهورزی ع ارت عینیا  قیقی انایشه

، 0503)هگدل، « طورملی هسدتناهدا بدهبلکه در همان  ال درخودبودگی چیزها و  هان ابژه

. در این  مله، یکی از تمایزات مهم توسط هگل توضیح داده شاه اسدا مده بده (008ص 

در ماندا و تعریدف او از بحث پیشین ما ارت داب تنگاتندگ دارد؛ زیدرا موضدوع انایشده 

دها و تنهدا انایشده مدا هسدتنا؛ امدا ازآنیامده انایشیان، در خار  از  هان عینی ر  می

ورز نیسا، بلکه سدوژۀ ا دلی در فلسدها او روح سوژۀ هگلی  رف سوژۀ  زئی انایشه

ها نیز بااندا. مغلدق توانا انایشیان خود را به انایشیان درخودبودگیمغلق اسا، او می

مان روح در فلسها هگل  ستارمایه اسا. سوبژمتیویته مه همان روح اسا مه  مع یا ه

ماناگار سوژه و ابژه و  هان ذهنی و عینی اسا در  قیقا خود، همان  ستارمایا درون

یا همان موضوع فلسهه اسدا. در چندین شدرایغی، دیگدر تهداوتی میدان  دس و عقدل در 

 نویسا:انایشا هگل و ود ناارد. هگل می

شود )امدا بده نادرسدا، ای اسا قایمی مه معمولا  به ارسغو نس ا داده میهتهگ
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چیدزی در عقدل و دود »مندا(: او را بیان می اشود مه موضع فلسهچون ادعا می

اگر فلسدهه نررورزانده از تردایق «. ناارد مه در تیربا  سی و ود نااشته اسا

ءبرداشدا تلقدی مدرد؛ امدا این گزاره امتناع منا، آنگاه این امر را بایدا یدو سو

چیزی در تیربا  سی و دود »برعکس فلسهه به یکسان ترایق خواها مرد مه 

 .(34-33،  ص 0503)هگل، « ناارد مه در عقل و ود نااشته باشا

 س و عقل هردو به یو اناازه در نگاه هگل از  قیقا برخوردارنا، و ایدن اتردال 

دهدا. وقتدی از مههدوم  دح ا ر  میو و ات تنها بدا نرریدا مههدوم در انایشدا هگدل 

آوردندا و مههدوم را طور عماه، ملدی انتزاعدی را در نردر میمنیم، معمولا  همگان بهمی

مننا؛ برای مثال انگدار از رندگ خا دی یدا  یدوان خا دی همین ترور ملی قلمااد می

گوینددا، بلکدده ملددی اسددا؛ یعنددی اینکدده بدده  ددذف خرددایص مددوارد خدداص سددخن نمی

اندا. و از این طریق، ملیا محض آنان را مه همان مههدوم اسا،مسد  مردهانا پرداخته

آورد؛ امدا درواقدع مههدوم چندین فاهمه مههوم را در این معنایی مه ما گهتیم در نردر مدی

منیم، ای بازگردد مه از آن طریق ما مههوم را فهدم مدیچیزی نیسا مه به ملیا انتزاعی

 مردن خدود( و بدا خدود خدود اسدا )مشدخصمردن در عوض امر ملی در فراینا خاص

ماندا. منردور هگدل از مههدوم یدا بده در دگر خویش، در شهافیتی روشن، یگانه بداقی می

ع ارتی دیگر،  ورت معقول همان واقعیا  هان یا منغق، عقل و مادۀ  هدان اسدا مده 

رنداه دادن . نگا(000-003،  دص 0500)بدرای مغالعدا بیشدتر ندو: )گدایر، شدود تاریج متحول میبه

ترین تمدایز فلسدها او بدا یا مههوم توسط هگل را مهم Begriffچنین مضمونی به ا غلاح 

 دانا.پیشینیان می

 . اهمی  تاریخ و اهمی  اندیشیدن در باب جهان بالفعل7

توانا بار دیگر  هدان واقعدی مده در ایائالیسدم آلمدانی و فلسدها هگل با این مضمون می

مثابدا امدری مده بایدا ت ییدر مندا نگریسدته و همواره بده آن بهروشنگری تحقیر شاه بود 

امنون به او  انضمامیا در فلسهه دسا یابا. هگدل در متداب شا، اعت ار بخشا و هممی

پایان،  قیقا و ذات همه چیدز اسدا. عقدل، عقل محتوای بی»نویسا: می عقا در تداری 



04 
 

ب

رر

سی 

اسددد

تالا

ل 

شدددد

مبدده

سدددد

تقیم 

مهددا

ر و 

پددددا

سخ 

م

ک

منددا 

بدددده 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

 .(08، ص 0500)هگل، « پروردمادۀ خویشتن را در خود دارد و آن را با منش خود می

به ع ارتی دیگر هگل با بسط مضمون مههوم و بسط عقلانیدا در دنیدای ابژمتیدو، راه 

منا، بلکده عقدل را بده تمامیدا تنها برای از تحقیر درآوردن وضعیا مو ود باز میرا نه

 توانا و دات بیافریندا ودها و این نرر به عقل، انایشیان و فلسهه اسا مه میبسط می

ها را  ل منا. بنابراین اگر ما بپذیریم مه عقل بر  هدان  دامم اسدا و روندا دوگانگی

مانا ایدن اسدا مده بسدط تحققش نیز دیالکتیکال اسا، تنها ماری مه برای فیلسوف می

مثابدا موضدوع شداه را بهشداه و بالهعلاین عقل را در تاریخ مشاهاه مندا و امدور متحقق

از آن ث ا منا. پس ازآنیامه عقل بر  هدان  1خودآگاهی فلسهه در تاریخ تحقق عقل و

 امم اسا و تاریخ تحقق آن موضوع فلسهه اسا، تاریخ  هانی موضوع فلسهه اسدا و 

تنها در تداریخ  هدانی اسدا »نویسا: ای داشته باشا. هگل میلا رم بایا توضیح عقلانی

خدواهیم آن یونداد و مدا میپترین و ه به واقعیا میترین( و انضمامیمه روح به )واقعی

. بنددابراین همددان عقلددی مدده توسددط (00، ص 0500)هگددل، « را در همددین پهندده بررسددی منددیم

ها منارگذاشته شاه بود، با قارت و مضدمون متهداوتی در فلسدها هگدل دوبداره رمانتیو

شدهود عقلاندی  اها دن ال این نیسا مه اتحاد را بدر پایدگردد، و برخلاف رمانتیوبازمی

دها مه امری انتزاعی اسا و قابلیا توضیح نیز ناارد، بلکه تنها بر ا سداس تکیده شکل 

هدا قدرار منا. بنابراین هگل مضمون عقل روشنگری فرانسه را مه مورد نقدا رمانتیومی

مندا و معندای پیشدتر عقدل را بده قدوۀ فاهمده تقلیدل گرفته بود، با وسعا بیشتری ا یا می

 .(03-08،  ص 0555نو: تیلور، )برای مغالعا بیشتر، دها می

ها وابسدته بودندا، اییداد هگل همچون بزرگان هم نسل خودش مه به  لقا رمانتیو

دن ال اتحداد میدان اخدلای ها را وظیها فلسهه دانسا و بیش از هرچیز بهاتحاد میان انشقای

تده بدود مانتی با تهکرات هردر و هامَن بود؛ یعنی از سویی، خودآیینی سوبژمتیو را پذیرف

دانسا و هم معتقا بود مه فلسها ترین دستاوردهای فلسها مانا میو آن را یکی از مهم
                                                           

معندای واقعدی خودآگداهی ع دارت از »نویسدا: فینالی در تعریهی بسیار گویا از خودآگاهی در منرر هگدل مدی. 1
 (.040، ص 0504)فینالی، « خودیابی در  هان خار  اسا



08 

 

 

ی: 
مان

 آل
سم

الی
دئ

 ای
ی

اع
تز

ر ان
تا

اخ
 س

 با
اع

نز
 و 

ل
هگ

قع
 وا

ن
ها

 ج
ن

رد
آو

در
ر 

قی
تح

از 
ی 

تا
اس

ر ر
د

 

مانا در توضیح این مغل  نامام بوده اسا و این خودآیینی در تمامیا خودش شدکل 

نگرفته اسا. از سویی دیگر، به تهکرات هردر و هامَن تمایل داشا و نقش تداریخ و فرهندگ 

 لدی میدانی بدود مده هدم نقدش دن ال راهبدین بدهنسا؛ به همین دلیدل درایندارا بسیار مهم می

خودآیینی را  هظ منا و هم نقش و اهمیا تاریخ را به آن بازگردانا. انقدلاب فرانسده نقشدی 

مهم در اهمیا تاریخ برای هگل دارد. نخستین نکته این اسا مه در انقلاب فرانسده، نخسدتین 

ها همدواره سدوبژمتیو ونا. پیش از انقلاب فرانسه در فلسهه، ایاهشهای عقل متحقق میبار ایاه

شدان و و انتزاعی بودندا. بدا انقدلاب فرانسده یدو رخدااد مهدم اتهدای افتدا و آن هدم متحقق

شان ایداه بدرای تنها در متحقق ای مه ایاه راشان امور انتزاعی بود. نخستین فلسههانضمامی

 و هگل این امر را مایون انقلاب فرانسه اسا. آن اعت ار قائل اسا، فلسها هگل اسا

 گیرینتیجه

درواقع نگارنداۀ ایدن مقالده سدیر مههدوم و و نحدوۀ گسدتردهگی آن را در تداریخ فلسدها 

ایدن فیلسدوفان  اایائالیسم آلمانی پشا سر گذاشته اسا. در هرماام از این چهدار فلسده

مههدوم مداملا  دگرگدون  شود گها مه معنایبزرگ )مانا، فیشته، شلینگ، هگل( نمی

درستی گها مه هربار  یغدا گسدتردگی مههدوم و بسدط آن شود، بلکه شایا بتوان بهمی

مثابدا او  شود و با هگدل بهشود و این سیر از مانا شروع میدر واقعیا  هان بیشتر می

گیری آینداۀ فلسدها تدرین عملکدرد ماندا در  هدا شدکلیابا. مهماین بحث پایان می

مندا. درواقدع اینکده این اسا مه به مههدوم  ایگداهی اسدتراتژیو تقدایم می ایائالیسم

توانا در فلسها او از طریق پیونا مههدوم منا و اینکه من میمههوم ابژمتیویته را اییاد می

تدرین مدارمرد فلسدها مدانتی بدرای با واقعیا )شهودات  سی( عینیا را رقدم زندا، مهم

رون سددوژه ایددن مههددوم مح ددوس شدداه و  یغددا ایائالیسددم آیندداه اسددا. هرچنددا در د

اش م تنی به میزان قارت سوژه در مانا اسا و به دلیل همین امدر، ایداه نیدز گیگسترد

ماندا و ماندا مه در پیونا با مههوم قرار دارد، امری سوبژمتیو و دسدا نیدافتنی بداقی می

هضدم در  نس ا میدان ایدن دو و واقعیدا خدار ی را بده دلیدل  ضدور ندومنی غیدر قابدل

 توانا توضیح دها.اش نمیفلسهه
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مم دهدا و خدودش را دسدابا فیشته مههوم به  ایگاه خودش گستردگی بیشتری می

مندا و  هدان را نهسا خار ی خار  میاز  یغا منغق ذهنی سوبژمتیو فردی و شیء فی

اه را منا و با مههدوم مدن نامتنداهی رورزی ت ایل میورزی و ارادهای برای منشبه  یغه

مندا؛ امدا مشدکل اینیاسدا برای نخستین بار برای فهم مغلق در ایائالیسم آلمانی باز می

مه نامن در فلسها او فاقا عقلانیا و  قیقا اسا. اگر نامن فاقا عقلانیا باشا، درواقع 

شدود مده طورملی، مدل سدا ا ابژمتیدو دچدار همدان تحقیدری میط یعا، تداریخ و بده

امندون از گیدرد مده همای قرار میه چیز دوباره در دستان سوژهنگارناه گهته اسا و هم

 قارت بیشتری نیز برخوردار اسا.

شدود. بدرای محور ایائالیسم دمیاه میبا شلینگ  وان روح  ایا درون مال ا سوژه

منندا، شدلینگ هدا بده ماندا مینخستین بار ال ته قاعاتا  با ممو نقداهایی مده رمانتیو

تنها خاسدتگاه ط یعدی و نسد ا گیرد. بدا شدلینگ ندهفلسهه در نرر می  وزۀ ابژمتیو را در

شدود، بلکده همچندین نخسدتین تدلاش در  هدا تاریخی قوۀ شناختی امر متناهی ا یا می

گیدرد. شدلینگ مدن متنداهی و سداختار اییاد پلی میان عقل متناهی و نامتنداهی انیدام می

مندا. در اش را دن دال میمدل تداریخیمنا، بلکه فدوری تکاسوبژمتیو آن را استنتا  نمی

فلسها شلینگ، دیگر موضوع، انسان مانتی نیسا، موضوع فلسهه، شناخا مغلق و خدود 

منا. این پایا سومی اسا مه مثابا علم مغلق عنوان میشود. شلینگ فلسهه را بهمغلق می

ا مده هگل برای فهم ایائالیسم مغلق خود به آن نیداز داشدته اسدا؛ امدا مشدکل اینیاسد

توانا مردومار آن را در واقعیدا شود و نمینحوی انتزاعی متو ه میشلینگ مغلق را به

انضمامی توضیح دها و برای او مههوم، تنها در سا ا شهودعقلانی فرد ناب ده یدا همدان 

دهناۀ خود باشدا و شدایا توانا توضیحشود؛ یعنی بازهم واقعیا نمیفیلسوف آشکار می

شناسدانه وژیو را از بین برده باشا؛ اما همچنان دچار تحقیدر معرفاشلینگ تحقیر اونتول

 از خود اسا.

رشدا فهدم مههدوم از خدود در فلسدها ایائالیسدم هگل در این دیالکتیدو تحدول روبه

تنها واقعیدا انضدمامی را بده موضدوع ا دلی فلسدهه دارد و ندهآلمانی گام پایانی را برمی

دها و از طریق آن مردومار انضدمامی ن آن قرار میمنا، بلکه مههوم را در بغت ایل می
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دهدا مده چگونده ایداه در همدین مشا و نشدان میمغلق را در  هان خار  به ترویر می

واقعیا انضمامی همواره در  ال ظاهرشان بوده اسا. بنابراین با فلسها هگل مههدوم بده 

دیدالکتیکی بالنداگی گردد. مههوم هگلی امری منغقی بدا سداختار الامر بازمیمنغق نهس

مغلق در عالم اسا؛ یعنی به اعتقاد هگل، مغلق امری ماورایی یا چیزی  داا از سدوژه و 

ابژه نیسا مه تمامی تضادها در او  ل شدود، بلکده مغلدق اساسدا  بدرای هگدل بده معندای 

فراینای منغقی اسا مه خودش را از طریدق مههدوم مده  دورت معقدول  هدان اسدا، 

دهناۀ ابدژه باشدا و دهدا. اگدر مههدوم شدکلوش دیالکتیکی ارتقا میتاریج از طریق ربه

سوژه در این امر نقشی نااشته باشا و مههوم،  ورت عقلاندی و تحقدق آن باشدا،  هدان 

شود؛ چدون ابژمتیو از  قیقا عقلانی برخوردار اسا. بنابراین تاریخ، موضوع فلسهه می

 ا.دهناۀ سیر تکاملی مههوم در خار  استاریخ نشان
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Abstract 

The possibility and nature of self-deception have been significant topics in 

the fields of moral philosophy and psychology. The main approaches to 

self-deception can be broadly categorized into two groups: intentionalism 

and motivationalism. The most important distinguishing feature between 

them is the condition of intentionally holding contradictory beliefs during 

the process of self-deception. Gur and Sackeim sought to investigate the 

four conditions of self-deception in individuals by designing a series of 

experiments and to demonstrate how two contradictory beliefs can coexist 

in different cognitive domains of a person. In the first experiment, 

participants made errors in their self-reported identification of sounds, 

while the electrophysiological skin response (GSR) electrodes indicated 

correct identification in the subconscious, thus suggesting the presence of 

contradictory beliefs within the individual. The data from this experiment 

showed that the errors were motivational, stemming from individuals' 

previous experiences and self-concepts. The second experiment 
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demonstrated that experiences of success or failure—which alter an 

individual's level of self-worth—directly influence their ability to identify 

their own voice. In situations where individuals had experienced failure 

and consequently felt fear or avoidance of confronting themselves, it was 

more difficult for them to recognize their own voice. This was 

accompanied by delays and negative errors in their responses. In contrast, 

individuals who had experienced success and generally had higher self-

worth and self-esteem were less sensitive to self-confrontation and might 

mistakenly interpret others' voices as their own, which could be seen as a 

form of self-projection. According to Gur and Sackeim, these two 

experiments provide empirical evidence for the self-deception hypothesis 

and illustrate the influence of emotions and motivations—especially one's 

state of self-worth—on cognitive choices such as identifying and making 

errors in identifying one's own voice and others'. However, as we will  

see, the experiments and their presented results face numerous 

methodological, interpretive, and conceptual flaws, and ultimately fail to 

provide a coherent picture of the conditions of ethical self-deception. 

Keywords 

Ethical self-deception, Reuben Gur, Harold Sackeim, contradictory beliefs, 

electrophysiological skin response. 
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 :های الکتروفیزیولوژیک پوستباورهای متناقض و پاسخ

 موردی گور و ساکیم ۀمطالع

جواد دانش
1

 

  19/17/0111تاریخ انتشار آنلاین:   07/10/0111تاریخ پذیرش:  0111 /09/10تاریخ اصلاح:  07/00/0101تاریخ دریاف : 

 چکیده

شهاسی بوده اس.  به اخلاق و روان ۀهای فلعفامکان رخداد و ماهی. خودفریبی از موضوعات مام قوزه
گرایی توان در دو گروه قصدگرایی و انگییههای ناظر به فرید خود را میترین رهیاف.رسد که عمدهنرر می

ترین وجه فارق آناا شرط باورهای متهاقض عامدانه در فرایهد ختودفریبی است.  گتور و ت ریف کرد که مام
ختودفریبی در افتراد را بررستی کههتد و  ۀهتایی، شترایط چاارگتانایشرییی آزمکوشهد تا با طرحساکیم می

های مختلف شهاختی انعان را نشان دههتد  در آزمتایش او ، در چگونگی جمع دو باور متهاقض در ساق.
کههد که الکترودهای سه شگر پاست  های خودگیارشی صداها اشتباه میکههدگان در شهاساییقالی شرک.

گتاه و درنتی تته، وجتود باورهتتای (GSRوست. الکتروفیییولو یت  پ ( بیتتانگر شهاستایی صتتحیح در ناخودآ
ها داده بعته به ت ربهداد که خطاهای رخوبیش نشان میهای این آزمایش کممتهاقض در شخص اس.  داده

دهد کته آزمایش دوم نیی نشان می  یابهد ای کاملًا انگییشی بروز میگونههای پیشیهی افراد و بهو خودپهداره
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طور معتقیم، به - کهدکه بر اساس آناا، سطح خودارزشمهدی افراد تغییر می - ت ربیات موفقی. یا شکع.
اند و بته تبتع آن، از گیارد  در شرایطی که افراد دچار شکع. شتدهبر توانایی شهاسایی صدای خود تیثیر می

شود و با تتیخیر د برای آناا دشوارتر میشوند، تشخیص صدای خو رویارویی با خود دچار اجتهاب یا ترس می
اند و م متولًا از موفقیت. داشتته ۀو اشتباهات مهتی در واکهش، همراه است.  در مقابتل، افترادی کته ت ربت

خودارزشمهدی و عیت نتس بالاتری برخوردارند، قعاسی. کمتری به رویارویی بتا ختود دارنتد و ممکتن 
سازی ای از خودپرو هتوان آن را نشانهصدای خود تتعیر کههد که می ۀمثاباشتباه، صدای دیگران را بهاس. به

ختودفریبی ارائته  ۀتلقی کرد  به نرر گور و ساکیم، این دو آزمایش از سویی، شواهد ت ربتی را بترای فرضتی
هتای را بتر انتخاب - ویژه وضت ی. خودارزشتمهدیبه - هادههد و از سوی دیگر، تیثیر عواطف و انگییهمی

کته چهانستازند؛ امتا آننمایتان می - مانهد شهاسایی و اشتباه در شهاسایی صدای ختود و دیگتران - تیشهاخ
شتهاختی، تتعتیری و متاتومی شده از آن، با اشکالات روشهای مورد نرر و نتایج ارائهخواهیم دید آزمایش

 خلاقی ارائه کهد تواند تصویر مهع می از شرایط خودفریبی اپرشماری مواجه اس. و درناای. نمی

 هاکلیدواژه

 خودفریبی اخلاقی، روبن گور، هارولد ساکیم، باورهای متهاقض، پاس  الکتروفیییولو ی  پوس. 
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 مقدمه

مده در آن شدخص  منیمفردی ادراک را در چارچوب سنتی فری  میان 1اگر خودفری ی

ایدا و در تمدام را بداور نم p ۀدارد مده گدزارالف با قرا و تعما ق لی شخص ب را وامی

مم ع دارت خواهدا بدود از ~،  قیقا خدودفری ی دسداpالف باور دارد مه  ،این مات

~. بده بیدان رافائدل pباور داشته باشا و هدم بده  pاینکه عامل اخلاقی در یو زمان هم به 

را  یعندی خدود ؛گویداگیرد مه شخری به خود دروغ میخودفری ی زمانی شکل می ،دموس

 .(Demos, 1960, pp. 588-595) دانا درسدا نیسداچیزی را باور منا مه می سازد مهمتقاعا می

مقابله با استرس و اضغراب، افزایش انگیزه و پشدتکار، تسدهیل روابدط ا تمداعی،  هدظ 

آوری در برابدر رویداادهای منهدی، مداهش درد و نهس و خودپنااره، افزایش تابعزت

از ملده مارمردهدای تغدابقی  ،یط پیچیاهگیری در شراتسریع به ود و نیز تسهیل ترمیم

خودفری ی در بقا و سازگاری انسان نس ا به رخداادهای پیرامدونی هسدتنا. پداری را در 

شود مه فرزنداش بده نرر بگیریا مه ناگهان از سوی پزشو معالج و متخرص مغلع می

اهدا زودی از دنیدا خوهای تیم پزشدکی بدهتمام تلاش باو ودسرطان پیشرفته م تلاسا و 

مده فرزنداش سدرطان دارد و عمدر چنداانی نخواهدا  منداباور مدیرفا. او در بادی امر 

وری و آشدود و بدا یدادهای دفاعی در شخص فعال میمکانیسم ،اما به مرور زمان ؛داشا

نمایی افراطدی درمدان اندواع ان وه و هاسازی خغاهای پزشکی در تشخیص بیماریبر سته

ا ددل  ،ناپددذیری بیمدداری فرزندداش و درنهایددارا در درمان تدداریج اوها و ... بهسددرطان

رود مده گداه شدخص بده نیدا پدیش مدیآایدن فرایندا تدا  ؛منابیماری او دچار تردیا می

رسا مه فرزناش ا لا  م دتلا ممرنگ خود، به این باور متناقض نیز می اموازات باور اولی

در برابر این رویااد سدخا  آوریباوری مه به او آرامش و امکان تاب ؛به سرطان نیسا

 دها.را می

مشدترک در بداب خدودفری ی اخلاقدی  اروبن سی. گور و هارولا ای. سامیم سه مقال

ریزی برخدی ترین رسالا آنها طرحمه عماه (Gur & Sackeim, 1979a, 1979b, 1997)انا نوشته
                                                           

1. Self-Deception 
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ز بررسدی ها و نمایانان چگونگی  مع باورهای متناقض در فرد خودفرید  و نیدآزمایش

 ،پزشکی بدوده اسدا. در ایدن مقالدههای روانتأثیر خودفری ی و فری  دیگران بر ارزیابی

خروص ملاک باورهدای متنداقض را هو ب شرایط و معیارهای خودفری ی ،در گام نخسا

و لوازم آن منیم میویژه گور و سامیم ت یین شناسان اخلای و بهاز منرر فیلسوفان و روان

 ۀآزمدایش گدور و سدامیم دربدار ،دهیم و پدس از آنورد بررسدی قدرار مدیا مال مرا به

 دهیم.گیری باورهای متناقض در عامل اخلاقی را مورد تو ه قرار میچگونگی شکل

 معیارهای خودفریبی. 1

بسدته بده نگدرش آنهدا در بداب ماهیدا  ،تردیا معیارهای خودفری ی از منرر فیلسدوفانبی

برخاسدته از  تنهاانا مه فری  خود یلسوفان بر این باور بودهخودفری ی بوده اسا. برخی ف

میل و خواسدا عامدل بدوده و اساسدا   ا دل ندوعی  الدا انگیزشدی ناخودآگداه بدرای 

فددرد، عددزت نهددس یددا آرامددش روانددی اسددا. در ایددن نگددرش،  ۀمحافرددا از خودپندداار

ی مث دا از خدود تا ارزیاب دهایخودفری ی یو مکانیسم دفاعی اسا مه به افراد ا ازه م

 هظ مننا. این دسته از  -  تی به هنگام موا هه با شواها متعارض - یا  هان پیرامون را

  ،گرایدانهای متندوع انگیزهای از دیداگاهبدرای مدرور نمونده) انداشهره بوده 1گرایانفیلسوفان به انگیزه

  ،انیقردداگرا ریدداز تقر یابددرای مددرور نموندده) 2بددا قردداگرایانی ،در مقابددل .Johnston, 1988)نددو: 

چون گور و سدامیم مدوا هیم مده معتقاندا خدودفری ی یدو عمدل  ،(Davidson, 1982 :ون

 ،نادرسدا اسدا دانندایعمای اسا مه توسط فرد برای باور چیزی مه مدعمای یا نیمه

ای در مننداهقردا و نیدا نقدش علدَی تعیین ا. بنابراین در این نگرش، مؤلهشودیانیام م

خددود را  ،عمددابه~ دارد، pمدده بدداور بدده  ددای منددا و فددرد در الیایهددا میخددودفری ی 

بده اهدااف  ،دها تا با ممو این خودمدایریتیرا در خود شکل می pفری ا و باور به می

بدا دیگدران مندار بیایدا و یدا از پیامداهای ندامغلوب برخدی رخداادها  و خود دسا یابدا
                                                           

1. motivationalist 
2. intentionalism 
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ترویر محرَلی از فرید  فاقدا قردا  ار ارائگرایی دمنا. گذشته از اینکه انگیزه ا تناب

مده چگونده  مردتوان ترور نمی قا  یو دقاسا  روروبهبا چالشی  ای  ،در عامل اخلاقی

این دسته از فیلسدوفان  1،یابا، به بیان نلکینعنرر فری  باون هیچ قرا پیشینی تحقق می

شددونا. یدچددار انشددعاب م ،ماهیددا خددودفری ی ۀها دربدداردر پاسددخ بدده برخددی پرسددش

 :ماننا ییهاپرسش

منناه در فرد خودفری  چیسا؟ با فرض آنکه یو میل نقش ایهدا هاایا ۀانگیز .0

 .محتوا( ۀناظر به چه چیزی اسا؟ )پرسش دربار قا  یمنا، این میل دقمی

، ترداهر p ا، ابدراز  دادقانpچیسدا؟ بداور بده اینکده  p ا ل خودفری ی در باب  .0

 .نتییه( ۀ؟ )پرسش دربارpتقا اسا مه ، باور به اینکه شخص معpاینکه 

 ۀمنا؟ )پرسدش دربدارچگونه عنرر انگیزش این ما رل خودفری ی را اییاد می .3

 .فراینا(

عدام  ۀ؟ )پرسش دربدارمردتوان ارائه بودن خودفری ی چه ت یینی میبرای نامعقول .4

 .معقولیا(

 ۀزارگدد ۀ~ هددم و ددود دارد؟ )پرسددش دربددارp، بدداور بدده pآیددا در منددار بدداور بدده  .0

 .متناقض(

لازم اسدا ایدن بداور، مداذب  اید، آpاگر نتییه خودفری ی ع ارت اسا از باور به  .6

 .(Nelkin, 2012, p. 119) ارزش  ای( ۀباشا؟ )پرسش دربار

گرایان، محتوا و مضدمون  الدا ترین اختلاف میان انگیزهرسا مه مهماما به نرر می

میدا دارندا مده أت 2لسوفان همچون پیرزانگیزشی فعال در افراد خودفری  اسا. برخی فی

اسا و خودفری ان تمایل دارنا مه خودشدان  3میل مؤثر در خودفری ی یو میل خودمحور

را  4. در مقابل، فیلسوفانی ماننا منا بدا p (Pears, 1984) ای باشنا مه باور مننا مهگونهبه
                                                           

1. Dana Kay Nelkin 

2. David Pears 

3. Self-focused desire 

4. Kent Bach 
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 یبیخدودفر بر یلیتحلا و در متاب نشمربرمی 1محورداریم مه این میل را یو میل  هان

سازی، ا تناب و مساودسازی مه خودفری ان با ممو سه مکانیسم عقلانی دهاینشان م

 .(Bach, 1981) ردیدر آنها شکل گ pنحوی باشا مه باور به تمایل دارنا مه  هان به

گرایان، آنها شدرایغی را بدرای خدودفری ی اخلاقدی فارغ از ان وه مناقشات میان انگیزه

 ،گیرنا مده بدا عغدف نردر بده تلقدی مختدار آندان از ماهیدا خدودفری ینرر می عامل در

 در مقدام  2متهاوت از شدرایط و لدوازم مدورد تو ده قرداگرایان بدوده اسدا. آلهدرد مدل

 های شدخص نسد ا منا مه تمایلات و خواسدتهگرایان ت یین میترین انگیزهیکی از مهم

 اننددا تهسددیر منهددی یددا مث ددا نادرسددا، م ،فرایندداهایی ممددوتوانددا بدده چگوندده می pبدده 

های خنثدی و لهدهؤتمرمز و تو ه گزینشی و یدا گدردآوری گزینشدی شدواها در مندار م

همچون وضوح اطلاعات و سوگیری تأییا مو د  خدودفری ی شدخص شدود.  ،ایبالقوه

وبیش پیااسا مه در چنین بافتی، مل شرایط زیر را برای تحقدق خدودفری ی اخلاقدی مم

 گیرد:در نرر می

 منا، نادرسا اسا.مس  می Sمه  pباور  .0

0. S ظاهر مدرت ط بدا ارزش  دای به ممدساهای مرت ط، یا دادهp ای از شدیوهرا به

 منا.نرر انگیزشی سوگیرانه پردازش می

 اسا. Sتوسط  pاین پردازش سوگیرانه، علا ط یعی مس  باور  .3

~ pو یده بیشدتری بدرای در آن زمدان در اختیدار دارد، ت Sهایی مه میموعه داده .4

 .p (Mele, 2001, pp. 50-51)تا برای خود  آوردیفراهم م

چدون قردا و  ی،بده عنا در یازیدن ی، یخدودفر یالگو نیدر ا مینیبیطور مه مهمان

زمدان او بده تلاش عامل برای فری  خود یا تسهیل باورمنای خود و یا باور متقدارن و هم

 گدردد مده اولودفری ی تنها در  ورتی محقق میشود و خهای متناقض دیاه نمیگزاره

ورزانه و سوگیرانه  ا دل ای غرضشیوهبه pباور به  دوم اینکه،نادرسا باشا و  p اینکه،
                                                           

1. world-focused desire 

2. Alfred R. Mele 
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اما در مقابل این دیاگاه، قراگرایانی ماننا گور و سامیم قرار دارنا مده بدر  آماه باشا.

مدذب آن بداور دارد و یدا لزوم نیا و قرا عامل در فری  خود و مس  باوری مده بده 

اگرچده ایدن مؤلهده بده تنداقض در  ؛میدا دارنداأت ،ای بر  دای آن ندااردمم قرینهدسا

شرب ضروری تشکیل باور خودفری انه در  2از نرر برمودز، 1.باورهای شخص منتهی شود

باور یابا و ایدن بداور  p ۀطور عمای مو   شود مه به گزارهآن اسا مه او ب Sشخص 

 شود:اشکال مختلهی اییاد مینامو ه با 

0. S  معتقا اسا مهp~دسدا ه اما قرا دارد ماری منا مه این باور مداذب را بد ؛

 .pآورد مه 

0. S  معتقا اسا مهp~دسدا آورد ه اما قرا دارد ماری منا مده ایدن بداور را بد ؛

 .pمه 

3. S دسا آورد مهه قرا دارد ماری منا مه این باور را ب p (Bermudez, 2000, p. 310). 

( را فارغ از درستی یا نادرستی آن مسد  p) یقرا دارد باور خا  Sدر  الا سوم 

آگاهی دارد با این تهاوت مده در  الدا  pبه مذب  Sهای اول و دوم اما در  الا ؛منا

آگاهانده  Sمه در شکل نخسا، در الی ؛او نیسا ۀدوم این مذب متعلق خواسا و اراد

. روشن اسدا مده  الدا دوم مسدتلزم  الدا اول امنقرا دارد باور ماذبی را تحریل 

ماذب اسا و قرا منا مه ایدن بداور را  pتوانا اعتقاد داشته باشا مه نیسا. شخص می

، باون آنکه تحریل باور مداذب نیدز واقعدا  متعلدق خواسدا و قردا او pمس  منا مه 

 شدونا. مدنباشا. به دیگدر سدخن، قرداها تحدا اسدتلزام متعدارف منغقدی مندار  نمی
                                                           

 ؛داننداینمد ریپدذرا امکدان ی یوقوع خودفر ،ی یز خودفرا انهیقراگرا ی اامثر ریتقر برابر در لسوفانیف یبرخ. 1
 هدم اگدر ونیسدا  خورده یدفر گرید باشا، آگاه خود  یفر از یفرد اگر مه منایم استالال پالوچ مثال برای
 یعمدا و آگاهانده  دورتبه خدود دادن یدفر نیبندابرا. باشدا آگداه آن از توانداینم باشا، خورده  یفر واقعا  

 ممکدن لیدتما نیدا و باشنا داشته یزیچ باور به یایشا لیتما تواننایم افراد مه ردیپذیم او ال ته. اسا ناممکن
 نیدا ی،و حیتردر بده امدا ؛منندا یبررس رانهیسوگ و ینشیگز  ورتبه را ماارک و شواها مه شود باعث اسا
 (.Paluch, 1967, pp. 268-278 :نو( اسا متهاوت ملمه قیدق یمعنا به خود  یفر با یریسوگ

2. Jose Luis Bermudez 
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شوم، باون آنکده قردا مدنم  xاسا و قرا منم مه س    yمستلزم  xتوانم باانم مه می

روی  د حگاهی دانم مه اگر برای پیادهمثال فرض منیا مه من می برای ؛شوم yتا س   

هدا های ریدز مده همدواره روی چمنناخواه برخی پشدهخواه ،به زمین چمن دانشگاه بروم

 ؛روی بروممنم مه به پیادهمن قرا می ، البااین ؛نا مُردهستنا، در زیر پاهای من خواه

رفتن بدرای بیرون تنهاها قرا و هاف من ن وده اسا. هاف من اما محققا  مشتن این پشه

شدا، بداز روی  تی به مرگ یو پشه هم منیدر نمیو اگر این پیاده ه اساروی بودپیاده

 مردم.هم من م ادرت به آن می

هددر سدده تقریددر مدداعای قردداگرایان  ،دهددامدده برمددودز نشددان مینچناهر ال، آنبدده

 pمداملا  آگداه اسدا مده  S ،هدای اول و دومزیدرا در  الا ؛ کایا از خودفری ی دارد

 Sباور یابا. در  الا اول هدم  pمنا تا به اقاام به مهار خود می ، الماذب اسا و بااین

اسداس قدرائن، مو ده نیسدا و دانا مه قرا دارد مو   مس  باوری شدود مده بدر می

 منا.هنیارهای تشکیل باور  ادی را نقض می

گور و سامیم در منار مههوم ضعیف و  ااقلی خودفری ی، از شکل قوی خودفری ی 

مس وی به تناقض میان باورهای فدرد خودفرید  و فقداان آگداهی عامدل  ،مه از نرر آنها

 مننا:دفاع می ،نس ا به یکی از آنهاسا

اشکال ضعیف خودفری ی از نرر مههومی منسیم هستنا و  مه میناار یایما ترد

 ال، شکل قوی خدودفری ی بدر اسداس قیداس فرید  بااین ؛واقعیا تیربی دارنا

بنای آگداهی زیدرا مسدتلزم تقسدیم ؛طور خداص مدورد تو ده اسدافردی، بهبین

به دلیل زمان باورهای متناقض هستنا و مه افراد قادر به داشتن همطوریبه ؛اسا

اطلاع هسدتنا. بندابراین شدکل قدوی عوامل انگیزشی، از یکی از ایدن باورهدا بدی

محدور آگداهی از محردولات نهدایی شدناخا خودفری ی مسدتلزم فقداان انگیزه

 .(Sackeim & Gur, 1997, p. 125) اسا، یعنی اییاد و  هظ باورها

قض و ناسدازگاری گرچه شخص دارای باورهای متناقضی اسدا، ایدن تندا ،در این نگرش

قلمرو آگاهی بالهعدل  از ،دها، بلکه یکی از این باورهاباورها از روی اختیار یا  هل ر  نمی
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هدای زیدر را شناختی اسدا. بدر ایدن اسداس، آنهدا ملاکروان ریشخص خار  و فاقا تأث

 شمرنا:مشخری برمی ۀشرایط لازم و مافی برای انتساب خودفری ی به هر پایا

 ~( دارد.pو  pتناقض )فرد دو باور م .0

 زمان و ود دارنا.طور هماین دو باور متناقض به .0

 فرد از اینکه یکی از باورها را دارد، آگاه نیسا. .3

منا ماام باور متعلق آگاهی اسا و ماام بداور نیسدا، یدو عملی مه تعیین می .4

 1.(Gur & Sackeim, 1979a, p. 149) عمل برانگیخته اسا

یکی سنخ قوی خودفری ی اخلاقی در  ورتی تحقدق  ،سامیمبنابراین از منرر گور و 

باورهدایی مده  ؛دو باور متناقض در شخص و ود داشته باشا ،یابا مه در گام نخسامی

پوشانی زمانی هستنا و سرموب آگاهی نس ا به یکی از آنهدا ناشدی از برخدی دارای هم

 ناخوشاینا اسا. مثال  لوگیری از برخورد با واقعیا برایشناختی و منافع روان

 معماهای ایستا و پویا. 2

بدا عغدف نردر بده واژگدان خدودفری ی نسد ا بده خودفری دان  ترین اشکالاتی مدهاز مهم

چگدونگی و فرایندا  مدع باورهدای متنداقض در  ،قراگرا و  اامثری طرح شاه اسدا

. ط ددق تعریددف (see: Gendler, 2007; Mele, 1987; Mele, 1997)شددخص خودفریهتدده اسددا 

 ما با دو مهروض موا هیم: ،دفری یخو

باشدا یدا فدرد  A ممکن اسا همدان شدخص B مهدر الی (را B شخص A شخص .0

  دااقلبااندا، یدا  A مه؛ تنهدا در دورتیpدهدا تدا او بداور مندا مدهفری  می )دیگری

 .pباور منا   Bمه  و باعث شود p~ مه درستی باور داشته باشابه

 ،دادن غیرعمدای از نردر مههدومی اسدا و فرید دادن یو فعالیا عمای فری  .0

 .غیرممکن اسا
                                                           

و  میسدام طیشدرا مغدابق را ی یخودفر ایواقع ،خود امقال در موشنایم زین یمواترون و آموس تورسک  ور . 1
 (.Quattrone & Tversky, (1984), pp. 48-237 :نو) دهنا نشانگور 
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اگدر  .خودفری ی مدرت ط اسدا ۀبا یو معمای آشنا دربار ،هااما هرماام از این فرض

مستلزم این اسا مه فرد  p دادن خود برای باور اینکهفرض اول درسا باشا، پس فری 

مندا. در  p ا می دور بده بداورو خدود ر p~ درستی باور داشته باشا مدهباانا، یا  ااقل به

خدود را می دور  ،نحویمندا و سدپس بدهشدروع می p~ ترین  الا، فرد بدا بداور بدهساده

را هدم بداور مندا. ایدن امدر مسدتلزم آن اسدا مده در برخدی مواقدع، افدراد   p منا تدامی

تردیا ایدن  الدا ذهندی ممکدن مه بی p~ به باور داشته باشنا و هم  p به هم ،خودفری 

 درسدا  pمده  هدم بداور مندا ،زمدانشدود مده فدرد هم. ماهیا باور مانع از آن مینیسا

  ۀنادرسدا اسدا. بندابراین مدا یدو معمدای ایسدتا دربدار p مده اسدا و هدم بداور مندا

بودن در یو  الا ذهندی خودفری ی ط ق دیاگاه مورد بحث، مستلزم :خودفری ی داریم

 .غیرممکن اسا

مندا. پویدایی خدودفری ی اییداد می ۀعمایی درباریو معمای پویا یعنی م ،فرض دوم

 ورت آگاهانه اسدا. شود مه انیام یو فعل عمای مستلزم انیام آن بهاغل  گهته می

دادن ط ق تعریف یو فعالیا عمای باشا، پس مسدی مده اگر چنین باشا، و اگر فری 

خدود  اآگاهاند دادنامدا فرید  ؛دهااین مار را آگاهانه انیام می ،دهاخود را فری  می

مستلزم دانسدتن آن اسدا مده آنچده فدرد خدود را می دور بده بداور آن  p برای باور اینکه

دادن خدود را تضدعیف فرید  ۀتوانا پدروژمنا نادرسا اسا. چگونه این آگاهی میمی

 ،را بداور مندا p تواندا دیگدری را فرید  دهدا تدانکنا؟ ترور اینکه چگونه یو نهر می

دانا مه نهر اول در  ال انیام چه ماری اسا، دشوار اسدا یقا  میمه نهر دوم دقدر الی

عاما و قربانی مدورد نردر  ۀدهناتوانا زمانی مه فری و دیان اینکه چگونه این ترفنا می

بدا داشدتن و ا درای  ،معمدولطور بهبر این، فری   افزونیو نهر هستنا، دشوارتر اسا. 

شود. اگر برای ا تنداب دهناه تسهیل میمارانه توسط فری عمای یو استراتژی فری 

عمدا هدیچ اسدتراتژی بدرای بهخدود در خدودفری ی، فدرد ن ایدا  یهامردن تلاشاز خنثی

 .(.Mele, 1997, p 92) توانا موفق شود؟دادن خود ا را منا، پس چگونه میفری 

اسدا. یکدی « فری »این اشکالات مل به قراگرایان ناظر به لوازم متعارف ا غلاح 

از این لوازم گریزناپذیر، آگاهی فری ناه به مذب ماعای خود اسا. او در  الی شخص 
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دارد. ایدن  p~بداور بده  دای  ،دارد مده خدودوامدی p ۀ)خود یا دیگری( را به باور گزار

مدرادف بدا آن اسدا مده شدخص  ،فری نداه اسدا خورده خدود  رخااد هنگامی مه فری 

و ایدن  مدع نقیضدین ندامق ول خواهدا بدود. از  ،را هم  ادی باانا و هم ماذب p ۀگزار

 ، عما و قرا فری کدار در انیدام فعدل فری کارانده اسدا. محققدا  «فری » ۀدیگر لوازم واژ

 ترتی  بددا مشددکل بدداین ؛شددودهددیچ فعددل عمددای نیددز بدداون آگدداهی عامددل انیددام نمی

پویایی ا غلاح فری  خود موا ده خدواهیم بدود. چگونده و طدی چده فرایندای شدخص 

 p~داندا مده مه او میمنا، در الی pخود در باور به  اتوانا م ادرت به فری  متعماانمی

 درسا اسا؟

 میگور و ساک یهاشیآزما. 3

مدورد  اهایی مه با مههدوم خدودفری ی و شدرایط چهارگاندگور و سامیم در بررسی نمونه

ر دادندا. رویدارویی بدا خدود را مدورد تو ده قدرا انرر آنها مغابقدا داشدته باشدا، تیربد

های  وتی یا ویائویی خود دها مه وقتی افراد مورد آزمایش با نمونهها نشان میآزمون

هدای  هدا و دهنا. این تهاوتهای متهاوتی نشان میوامنش ،شوناو دیگران موا ه می

های شخردیتی ها در رویارویی با خود، با سغح عزت نهس افراد و تهاوتشات وامنش

دهدا مده افدرادی مده گیری سوی میها ما را به این نتییها. این یافتهآنها مرت ط بوده اس

نس ا به خود نگرش منهی دارنا و در معیارهای ناهمخوانی شناختی نمره بدالایی مسد  

یابنا و تمایل دارندا از آن ا تنداب منندا. از مننا، رویارویی با خود را ناخوشاینا میمی

دانندا ی پایین، رویارویی با خود را ناخوشداینا نمیسوی دیگر، افراد با ناهمخوانی شناخت

هدا بده رویدارویی بدا هدایی در وامنشدن ال آن هستنا. این واقعیا مه تهاوتو درواقع به

مده در الی ،دانندارویدارویی بدا خدود را ناخوشداینا می ،خود و ود دارد و برخی افراد

م نای انگیزشی برای خغاها  یو ۀدهنادن ال آن هستنا، ممکن اسا نشانبرخی دیگر به

 در شناسایی باشا.

این اسا مه آیا افدراد هنگدامی  ،دن ال بررسی آن هستناپرسشی مه گور و سامیم به

در قیقدا از رویدارویی بدا خدود  ،شناسدنافدرد دیگدری می امثابدخود را به ،اشت اهمه به
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طور مردنوعی خود، به ابمثامننا و یا هنگامی مه با شناسایی اشت اه دیگران بها تناب می

دن ال رویارویی با خود هستنا، در  ال خودفری ی هستنا یا خیر؟ مسدلما  هدر دوی ایدن به

گرفتن خود به  ای دیگران، بازتابی اسدا شونا. اشت اهخغاها شامل تحریف واقعیا می

 دیگدران را خدود ،اشدت اهاز ا تناب یا انکار یو رویدااد ناخوشداینا. افدرادی هدم مده به

مدورد بحدث  ادهنا. بندابراین فرضدیفرافکنانه می-و خود «خودشیهته»پناارنا، پاسخی می

های نادرسدا خدود یدا دیگدران، مردادیقی از برخدی از شناسدایی ممدساآن اسا مه 

 خودفری ی هستنا.

دادن اینکه شناسایی نادرسا خدود و دیگدران مردادیقی نشان با هافگور و سامیم 

موشنا تا نشان دهنا مده وقتدی افدراد مرتکد  چندین خغاهدایی می از خودفری ی هستنا،

سدازنا. درسدتی بدرآورده میشونا، چهار معیار مورد نرر آنهدا بدرای خدودفری ی را بهمی

خددودفری ی: »مهددم  اهددای آن دو در مقالددآزمایش ،نویسددناه بددرای بررسددی ایددن معیارهددا

 .(Gur & Sackeim, 1979a)منا را ت یین و بررسی می«  وی یو پایاهومههومی در  سا

 35مارشناسدی از دانشدگاه پنسدیلوانیا ) ۀدانشیوی داوطلد  دور 65 شیدر این آزما

شونا. این دانشیویان افرادی بودندا مده در شدمال شدری زن( شرما داده می 35و  مرد

 مردنا.ایالات متحاه زناگی می

به دانشیویان مدورد  ،شمنیم. در این آزمایدر گام نخسا، آزمایش اول را مرور می

شود تدا بدا شناسی روانی داده میهای شخریا و آسی ای از پرسشنامهآزمون، میموعه

اطمینان از اینکه تمام نتایج محرمانه خواها مانا، آنها را در مندزل تکمیدل منندا. پدس از 

یز تما»به این دانشیویان گهته شا مه در یو پژوهش با موضوع  تنهاها، بازگردانان فرم

 شرما خواهنا مرد.«  اا و شخریا

مده روی  دنالی نشسدته آنها پس از ورود، به اتدای آزمدایش بدرده شدانا و در الی

 داا،  اخوانانا. پس از ض ط نموند« تن  اای عادی»یو پاراگراف مشابه را با  ،بودنا

افراد به اتای دیگری بدرای قدراردادن الکترودهدا هداایا شدانا. الکترودهدای سنیشدگر 

بندا میدانی انگشدتان دوم و  ،روی مدف دسدا (GSR) خ الکتروفیزیولوژیو پوسداپاس

و افدراد بده اتدای آزمدایش دیگدری هداایا شدانا.  سوم دسا غیرغال  قرار داده شانا
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گراف مترل شانا مه در اتای میاور اتای های یو پلیبه سیم GSRسپس الکترودهای 

 ورالعمل زیر برای آنها خواناه شا:آزمایش قرار داشا. وقتی این مار انیام شا، دست

هایی خواهیم مه شما در یو آزمایش نس تا  ساده شرما منیا. امندون هدافونما می

را روی سر شما قرار خواهیم داد و یو نوار  وتی برای شما پخش خواهیم مدرد. روی 

ا   اا و ود دارد. بین هر  اا با  اای دیگر یو وقهه موتاه و ود دارد. لغهد 35نوار، 

شدروع یدو  داا، بایدا تردمیم  محض  به هریو از این  ااها به دقا گوش دهیا. بده

 محض  بده« منیا آن  اا متعلق به خودتان اسا یا فدرد دیگدری؟آیا فکر می»بگیریا مه 

منار خود را فشار دهیا و به ما اعلام منیا  ااینکه ترمیم گرفتیا، بایا یکی از شش دمم

و چده انداازه در مدورد ایدن  ،به خودتان بوده یدا فدرد دیگدر مه به نررتان آن  اا متعلق

و سده  ،غری ده اسما چپ مربوب به انتخاب گزیند اترمیم خود مغمئن هستیا. سه دمم

را در هدر طدرف  0 اخود اسا. همچندین اگدر دممد اسما راسا مربوب به گزین ادمم

 0 اتیا. اگر دممفشار دهیا، به این معنی اسا مه در مورد ترمیم خود خیلی مغمئن نیس

را در هر طرف فشار دهیا، به ایدن معندی اسدا مده تدا  داودی در مدورد تردمیم خدود 

را در هر طدرف فشدار دهیدا، بده ایدن معندی اسدا مده در مدورد  3 امغمئنیا و اگر دمم

 ترمیمتان ماملا  مغمئن هستیا.

ضمن به دانشیویان اعلام شاه بود مه ممکن اسا  اای مشخری بیش از یدو در

 تکرا شود و یا ا لا  برای آنها پخش نشود. بار

شامل پنج گروه از شدش  داا  ،شان مرد. هرماام از این نوارهانوار شروع به پخش

ای ق دل و بعدا از هدر ثانیه 45تا  05 امتهاوت بودنا و یو وقه ،بود مه از نرر مات زمان

، نوارهایی پخش  اا در نرر گرفته شاه بود. همچنین برای دانشیویان مورد آزمون مرد

 ؛ داای زندان پخدش شدا ،شا مه  اوی  دااهای مردانده بدود و بدرای دانشدیویان زن

اگرچه این نوارها برای دو  نس از نرر فرما یکسان بودنا. پس از اینکه افراد نرر خود 

 اا اعلام مردنا، الکترودها برداشته شا و افدراد بده اتدای دیگدری  انمون 35را در مورد 

 برده شانا.

نتدایج بسدیار  دال ی در  ،شاه از سوی دانشدیویان مدورد آزمدایشهای ارائها پاسخام
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دچدار خغدای  ،منناهاختیار پژوهشگران قرار داد. تعدااد بسدیاری از دانشدیویان شدرما

 ؛ داای دیگدری شناسدایی مردندا امثابدبه ،اشت اهمنهی ماذب شانا و  اای خود را به

 داای خدود نیدز  امثاباسایی  اای دیگری بهطور مه خغای مث ا ماذب یعنی شنهمان

شدا. ایدن آزمدایش هدر چهدار شدرب مدورد نردر گدور و سدامیم بدرای در آنها دیداه می

 زیرا ؛خودفری ی را در بر داشا

 ورت آشکار و در گزارش ملامی،  اای خود را انکدار ها بهمنناهاگرچه شرما

داد مده در سدغح نشدان مدی آنهدا (GSR)مردنا، وامنش الکتروفیزیولوژیو پوسدا می

انا. به ع ارت دیگر،  تدی وقتدی مده افدراد در ناخودآگاه،  اای خود را شناسایی مرده

هدای مشدابه و ، بانشدان وامنش«این  اای مدن نیسدا»مننا مه سغح آگاهانه اعلام می

دیگدری   داای ، ورت ملامدیدها. به همین ترتی ، در زمانی مه آنها بهبالاتری نشان می

مده معمدولا  در  - هدای فیزیولدوژیکیمردندا، وامنش داای خدود اعدلام می امثابهرا ب

دادنا مه در سغح ناخودآگداه، نشان می - دارنا یترنییسغح پا ،موا هه با  اای خود

 .باور ناارنا مه  اای دیگری متعلق به خودشان اسا )شرب و ود دو باور متناقض(

شدونا، ایدن دو تشخیص ملامی ث ا می اارائبلافا له با  GSRهای ازآنیامه وامنش

و  ه اسداگیری شداانداازه ،زمدانطور همهای ناخودآگاه( بهشاخص )آگاهی و وامنش

 .زمانی باورهای متناقض(د )شرب همگردزمانی باورهای متناقض اث ات میبنابراین هم

 دداای خددود را شناسددایی  ،درسددتیهای  ددحیح )مددثلا  وقتددی فددرد بهپددس از پاسددخ 

تر اسا؛ زیرا شدناخا  دحیح باعدث ت ییدر سریع ،معمولطور بهمنا(، زمان وامنش می

شددود. امددا در خغددای منهددی، عددام سددازی سددریع بددرای پاسددخ بعددای میآگدداهی و آماده

بده  .منناگان از اشدت اه خدود آگداه نیسدتنادهدا مده شدرما ویی زمانی نشان می رفه

 ،امدا در سدغح آگاهانده ؛شناسناخود را می  اای ،طور ناخودآگاهع ارت دیگر، آنها به

منناگان این اظهارنرر را ق ول ناارنا. پس از اتمام آزمایش نیز هنگدامی مده از شدرما

منناگان از ، امثدر شدرما«اندا یدا خیدر؟آیا به اشت اه خدود پدی برده»شود مه پرسیاه می

ام آگداهی از آگداهی نااشدتنا )شدرب عد - ویژه خغای منهدیبه - برخی اشت اهات خود

 .یکی از باورها(
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به دلایل انگیزشدی  ،منناگان در شناسایی  ااهااشت اه شرما ،به نرر گور و سامیم

های منهی را به یاد آورد، افراد انا. در مواردی مه  اای خود ممکن اسا  ن هر  داده

 تنداب ممکن اسا ناخواسته آن را انکار مننا و از رویارویی ناخوشاینا با گذشته خود ا

های مث دا،  داای نماینا. در مقابل، برخی افدراد بده دلیدل لدذت از رویدارویی بدا  ن ده

مث دا  ایید دوی تأومنندا و در  سدا اای خود اعلام می امثاببه  ،اشت اهدیگری را به

 منای در خغاها(.هستنا )انگیزه

د دارد مده ای و دومنا مه پایداهراین نتایج این آزمایش از این ادعا  مایا میببنا

مدردن چهدار ای بدرای برآوردهزیرا شواها تأییامنناه ؛با مههوم خودفری ی مغابقا دارد

گنناگان  دااهای خدود و دیگدران را معیار برای انتساب آن یافدا شدا. وقتدی شدرما

های  دحیح پردازش شناسایی ،اشت اه شناسایی مردنا، نشان دادنا مه در برخی سغوحبه

 ،درسدتی شناسدایی مردنداآنها با زمدانی مده  دااها را به GSR سغوح .انیام شاه اسا

بدر ایدن،  افدزونباورهای متناقضی داشتنا.  ،زمانطور همتهاوتی نااشا و بنابراین آنها به

آنها از شناسایی اشت اه  اای خود آگداه ن ودندا و گداهی اوقدات از شناسدایی نادرسدا 

ای و دود دارد مده نشدان واها اولیده ااهای دیگران نیز اطلاعی نااشتنا. درنهایدا شد

مده  ییهای نادرسا  دااهای خدود و دیگدران انگیزشدی هسدتنا. آنهدادها شناساییمی

هسدتنا  هتهیخود، خودش ۀمننا، در خودپناارخود شناسایی می امثابدیگران را به ،اشت اهبه

ایددن  دن ال آن هسددتنا.داننددا و درواقددع، بددهو رویددارویی بددا خددود را ناخوشدداینا نمی

منندا، بیندی میشوناگان در معیارهایی مه ناخوشاینای رویارویی با خدود را پیشآزمون

 پایینی مس  مردنا. ۀنمر

در مددورد   اضددر امغالعدد جینتددا ،ی یانتسدداب خددودفر یلازم بددرا اریددچهددار مع نیاز بدد

منندداه هسددتنا. ایددن دیدداگاهی مدده ممتددر قانع ،مددردن معیددار چهددارم انگیددزشبرآورده

های نادرسا خود و دیگران، دارای هویا انگیزشدی اسدا، بده قدرائن بیشدتری شناسایی

نیاز دارد. برای  مایا از این ادعا مه این خغاها انگیزشی هستنا، بایا شواها اضافی در 

های نادرسا هدم خدود مورد ارت اب سغوح ناهماهنگی شناختی یا عزت نهس با شناسایی

 و هم دیگران به دسا آورد.
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ماستی آزمایش اول در نمایانان شرب چهارم خدودفری ی، گدور و سدامیم  به تو ه اب

منناگانی مه عزت نهدس مه شرما دانستنای. آنها ممردناریزی آزمایش دوم را طرح

آنها به س   نوع تعاملاتشان با افراد دیگر افدزایش یافتده بدود، در مقایسده بدا افدرادی مده 

دادن بده نوارهدای بیشتری را  رف گوش ماهش عزت نهس را تیربه مرده بودنا، زمان

های طور مده وقتدی از ایدن افدراد خواسدته شدا تر مدههمین ؛مردنا اای خودشان می

 بردنا.انگلیسی ملمات خار ی را  اس بزننا، ضمایر اول شخص بیشتری به مار می

های بازخورد منهی، عزت نهس مداهش داد مه پس از تیربهنتایج مغالعات نشان می

دیگدر، بدازخورد مث دا عدزت  سدویشدود. از ناخوشایناتر می ،با و موا هه با خودیامی

ا. اگددر عددام مندددهددا و موا هدده بددا خددود را ممتددر ناخوشدداینا مددینهددس را افددزایش می

شدونا واقعدا  انگیزشدی شاه با خود مرتکد  میمنناگان موا ههایی مه شرماتشخیص

تری دارنا، انا یا عزت نهس پایینه مردهرود افرادی مه شکسا را تیربباشا، انترار می

مشددکلات بیشددتری در تشددخیص خددود نشددان دهنددا. آنهددا بایددا در زمددان وامددنش در 

هایی اطمینددان هدای مربددوب بدده خددود مندداتر باشددنا و در انیددام چنددین تشددخیصآزمایش

ویژه بایا خغاهای منهی ماذب بیشتری مرتک  شدونا. از سدوی ممتری داشته باشنا و به

انا بایدا مشدکلات ممتدری در تشدخیص خدود مه موفقیا را تیربه مرده افرادی ،دیگر

 تر از همه، آنها بایا تعااد بیشتری خغاهای مث ا ماذب مرتک  شونا.نشان دهنا. مهم

های تیربدی بررسدی تدأثیر دسدتکاری ،هاف ا لی در آزمایش دوم گدور و سدامیم

رای افددزایش یددا مدداهش شاخرددی بدد امثابددمدده بدده - مربددوب بدده موفقیددا یددا شکسددا

افدراد بدود. بده  دیگدربر توانایی شناسایی  داای خدود و  - شودخودارزشمنای تلقی می

ع ارت دیگر، این آزمایش سعی داشا نشان دها مه اشت اهات در شناسایی  اای خود 

 و هداانگیزه تدأثیر تحدا - ای از خودفری ی دانسداتوان آنها را نمونهمی مه - و دیگران

 .دارنا قرار( تیربی شکسا یا موفقیا اواسغبه مثلا  ) روانی وضعیا در ت ییرات

یکی از فرضیات آزمایش دوم گور و سامیم، این بود مه اشت اه در شناسدایی  داای 

منندا بدا یناهای انگیزشی اسا؛ یعنی افراد وقتی ا سداس میاخود و دیگران ناشی از فر

، از روی  - شکسددا اواسددغن بهشددامیانیی - خودشددان یددا عملکردشددان مشددکل دارنددا
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ماری یا ا تناب از رویارویی با خودشان، در شناسایی دقیدق  داای خدود دچدار محافره

شونا. از سوی دیگر، افرادی مه به دلیدل موفقیدا یدا افدزایش خودارزشدمنای اشت اه می

 الا مث تی دارنا، تمایل بیشتری به رویارویی با خود دارنا و ممکن اسدا  تدی تمایدل 

ای از نمونده امثابد اای خود نشان دهنا )بده امثابه اشت اه در شناسایی  اای دیگران بهب

 سازی(.خودپروژه

 اما فرضیات ا لی آزمایش دوم به شرح زیر بودنا: 

انا، در شکسددا )و مدداهش خودارزشددمنای( شدداه االددف( افددرادی مدده دچددار تیربدد

ال بیشدتری دچارخغاهدای منهدی شناسایی  اای خود دچار تأخیر خواهنا بود و با ا تمد

موفقیدا دارندا )و افدزایش خودارزشدمنای را  اشونا. ب( افدرادی مده تیربدماذب می

امکان بیشدتری  ،و در مقابل مننامیانا(، در شناسایی  اای خود بهتر عمل تیربه مرده

 دهنا. اای خود )خغاهای مث ا ماذب( نشان می امثاببرای شناسایی  اای دیگران به

دختددر( شددرما  35پسددر و  35دانشددیوی دانشددگاه پنسددیلوانیا ) 65یددن آزمددایش در ا

و گدروه  1مردنا. دانشیویان در دو گروه دستکاری تیربی قرار گرفتنا: گروه شکسدا

هایی مه معیارهای دسدتکاری دلیل تغ یق شرایط )مثلا   ذف داده درنهایا به 2.موفقیا

 ؛منناگان از تحلیل نهدایی  دذف شدانارمای( تعاادی از شیرا نااشتنا یا موارد استثنا

منناه در شدرما 00منناه در گروه شکسا و شرما 35مه نتایج نهایی شامل طوریبه

 شامل مرا ل زیر بود: رونا انیام آزمایش شا.گروه موفقیا می

منناگان خواسدته شدا یدو شدرما اهمدض ط  داای اولیده: در ابتداا از  امر ل .0

خود بخواننا تا  اای آنها ضد ط شدود. ایدن ضد ط پاراگراف خاص را با  اای 

 رود.بعای به مار می ابرای استهاده در آزمون شناسایی  اا در مر ل

های تیربدی در  الدا رواندی  ل مسائل واژگانی: برای اییاد دسدتکاری امر ل .0

منناگان خواسدته شدا بده  دل مسدائل متدرادف مده از )مث ا یا منهی( از شرما
                                                           

1. Failure 

2. Success 
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بپردازنددا. گددروه موفقیددا بددا مسددائل،  ،خدداب شدداه بودندداهددای خا ددی انتآزمون

تر و گدروه شکسدا بدا مسدائل دشدوارتر موا ده شدانا. همچندین بدازخورد آسان

هدای ها( داده شدا. ارزیابیمسائل ) حیح/غلط بودن پاسدخ امستقیم در طول ارائ

 ،منناگان در گدروه موفقیدا از عملکدرد خدودآزمونی نشان داد مه شدرماپس

مده در الی ؛تری داشتنا و خودارزشمنای بدالاتری گدزارش مردندارضایا بیش

اضغراب، افسدردگی و خردوما بیشدتری را  ،منناگان در گروه شکساشرما

 تیربه مردنا.

منناگان بده اتدای مسائل واژگانی، شرما شانشناسایی  اا: پس از تمام امر ل .3

در این بخش،  شناسایی  اا شرما مننا. اآزمایش منتقل شانا تا در یو برنام

و  ، دوتی اقغعد 08منناگان به یو نوار  وتی گوش دادنا مده شدامل شرما

 4منناگان در شداه خدود شدرماثانیده بودندا.  داای ض ط 4هرماام به مدات 

 اشا. بین هر قغعد( پخش می04و  03، 00، 6های موقعیا مشخص )مثلا  موقعیا

 05نیه )با میانگین  داود ثا 00تا  00سکوت با طول زمانی میان  ۀ وتی یو دور

های  نسدیتی، مدردان ثانیه( و ود داشا. همچنین بدرای  لدوگیری از سدوگیری

ها مشدابه و زندان فقدط  داای زندان را شدنیانا. دسدتورالعمل ،فقط  اای مردان

منناگان از تعدااد ملدی  دااهای مو دود آزمایش اول بود به  ز آنکه شدرما

 مغلع نشانا.

زمان پاسخ )زمان لازم برای تعیین  حا شناسایی  داا( و  ها: به  زگیریاناازه .4

شاه نیز مدا نردر قدرار گرفدا. میزان اطمینان از انتخاب  اا، نوع خغاهای انیام

خغاها به دو دسته تقسیم شانا: خغاهای منهی ماذب و خغاهدای مث دا مداذب. 

ل آزمونی تکمیدیو پرسشنامه پس ،منناگان پس از انیام برنامههمچنین شرما

هدا نسد ا های ق لی اعم از شنیان  داای خدود، وامنشمردنا مه در آن، تیربه

به  اای خود و موارد دیگر بررسی شا. همچندین از فهرسدا  دهات ا ساسدی 

چنابعددای بددرای سددنیش وضددعیا روانددی )اضددغراب، افسددردگی و خرددوما( 

 استهاده شا.
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 اییددایج، تأدسددا آمددا. یکددی از اولددین نتدده از ایددن آزمددایش بدد پرشددمارینتددایج 

منناگان های تیربی بود. نتایج بررسی وضعیا ا ساسی نشان داد مه شدرمادستکاری

گروه شکسا از نرر اضغراب، افسردگی و خروما نس ا به گروه موفقیدا وضدعیا 

خردوص رضدایا از باتری داشتنا. همچنین خودارزیابی از عملکرد در  ل مسدائل، به

تری در گروه شکسدا های پاییننشیویان، میانگینعملکرد با دیگر دا اعملکرد و مقایس

 نس ا به گروه موفقیا نشان داد.

از نردر زمدانی  اینکه، شناسایی  اا، اول امنناگان در وظیهاز  یث عملکرد شرما

منناگان در گروه شکسا زمان بیشتری نس ا به گروه موفقیدا بدرای شناسدایی شرما

شناسایی  اای دیگدران مشداهاه نشدا.  ولی این تأخیر برای ؛ اای خود  رف مردنا

در تشدخیص  داای خدود  ، دورت خداصدها مه تأثیر منهدی شکسدا بهاین نشان می

از  ها سغح اطمینان، هنگام شناسایی  داای خدود، گدروه  دوم اینکه،شود. می انینما

شکسا نس ا به گروه موفقیا میزان ممتری از اطمینان را گدزارش دادندا؛ گرچده ایدن 

از منردر خغاهدای شناسدایی، در  سوم اینکه، ورت یو رونا مغرح شاه بود. تهاوت به

خغاهای منهی ماذب تعااد افرادی مه  ااقل یو بار این خغا را مرتکد  شدانا  ازمین

نهدر  0منناه( بسیار بیشتر از گروه موفقیا )تنهدا شرما 35نهر از  00در گروه شکسا )

 اردر آمداری معندادار بدود. متقدابلا ، در زمیندمنناه( بود مه این تهداوت از نشرما 00از 

نهر( ایدن  06منناگان در گروه موفقیا )خغاهای مث ا ماذب، تعااد بیشتری از شرما

اشدت اه  ،منناگان گدروه شکسدانهدر از شدرما 03مده در الی ؛خغا را مرتک  شدانا

یدو شداخص عدلاوه، مشابهی انیام دادنا. این تهاوت نیز از نرر آماری معنادار بدود. بده

تعریدف شدا مده در آن بده ازای هدر خغدای منهدی  «سدازیخودپروژه ادر »ملی به نام 

شدا. نتدایج نشدان امتیداز مث دا داده می ،و به هر خغای مث ا ماذب ،ماذب، امتیاز منهی

طور قابدل تدو هی از گدروه بده ،این شاخص برای گروه موفقیدا ۀدادنا مه میانگین نمر

 شکسا بالاتر بود.

آزمدونی از پس ادر پرسشدنام ،های ا ساسی به شدنیان  داای خدودوامنشدر باب 

منناگان خواسته شا میزان لذت از شنیان  اای خدود را ارزیدابی منندا. نتدایج شرما
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منناگان گروه شکسا از شنیان  اای خود لذت ممتری داشتنا. نشان داد مه شرما

 ردنا.همچنین گروه شکسا  اای خود را ممتر دلپذیر ارزیابی م

ها نشدان آگاهی از خغاها بود. هماننا آزمایش اول، یافتده ۀباردر ،یکی دیگر از نتایج

؛ دادنداتشخیص نمدی خغا امثاببهرا منناگان بیشتر خغاهای منهی ماذب داد مه شرما

منناگان آگاهی نسد ی از اشدت اهات مه در خغاهای مث ا ماذب، برخی شرمادر الی

 خود داشتنا.

مده بدر  - دها مه تیربیات موفقیا یدا شکسداایج آزمایش دوم نشان میبنابراین نت

بدر تواندایی شناسدایی  ،طور مسدتقیمبده - منداسغح خودارزشمنای ت ییر می ،اساس آنها

گذارد. در شرایغی مده افدراد دچدار شکسدا شداه و بده ت دع آن از  اای خود تأثیر می

خیص  داای خدود بدرای آنهدا شدونا، تشدرویارویی با خود دچار ا تنداب یدا تدرس می

دشوارتر شاه و با تأخیر در وامنش همراه اسا. این موضوع به اشدت اهات بیشدتر از ندوع 

موفقیدا  اشود. بدرعکس، افدرادی مده تیربدمنهی )عام شناسایی  اای خود( منیر می

انا و معمددولا  از خودارزشددمنای و عددزت نهددس بددالاتری برخوردارنددا،  ساسددیا داشدته

ممکن اسا به اشت اه  داای دیگدران  روازاینه رویارویی با خود دارنا؛ ممتری نس ا ب

ای از تدوان آن را نشدانه اای خود تهسیر مننا )خغاهای مث ا ماذب( مه می امثابرا به

شداه در سدرعا وامدنش و سدغح هدای مشاهاهسازی تلقی مدرد. تهاوتنوع خودپروژه

های تیربی تأثیر مشخردی بدر مه دستکاریمننا اطمینان نیز از این موضوع پشتی انی می

شدواها  یی،یناهای شناختی و انگیزشی مرت ط با خودشناسی دارنا. این نتدایج، از سدوافر

تددأثیر عواطددف و  ،دهنددا و از سددوی دیگددرخددودفری ی ارائدده می اتیربددی را بددرای فرضددی

شناسایی و  های شناختی )ماننارا بر انتخاب - ویژه وضعیا خودارزشمنایبه - هاانگیزه

 سازنا.اشت اه در شناسایی  اای خود و دیگران( نمایان می

خوبی نشان داد مه اشت اهات در شناسدایی  داای خدود و درمیموع آزمایش دوم به

های شناختی ساده نیستنا، بلکه تحا تأثیر عوامدل انگیزشدی تنها ناشی از نقصدیگران نه

منندا.  دورت سیسدتماتیو ت ییدر میشکسا یدا موفقیدا( بده او عاطهی )از مله تیرب

تواندا ها به استالال برخی پژوهشگران م نی بر آنکه خدودفری ی میترتی ، این یافتهباین
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رفتارهدای دفداعی و  ،ینا انگیزشی تلقی شود و در زمدان موا هده بدا خدودایو فر امثاببه

 نا.ممی اییاز خود به نمایش بگذارد تأ را ایت ییریافته

 های گور و ساکیمایشبررسی آزم. 4

های گور و سامیم در دفداع از  مدع باورهدای متنداقض در خدودفری ی و آزمایش ۀدربار

. ایدن نقداها را مدردتوان طرح می پرشماریرویارویی با پارادومس ایستا و پویا نقاهای 

 نیم.مشناختی، تهسیری و مههومی مرور میاخترار و در سه گونه اشکالات روشبه

ها یکی از اولدین  یم موچو نمونه و تعااد محاود آزمایش ،شناختیاز نرر روش

منناه انیددام شددا و تعددااد شددرما 65مدده دیددایم مغالعدده بددا چناناشددکالات اسددا. آن

بدار  0آزمدایش و فقدط  35های تشخیص  اا برای هر فرد نسد تا  محداود بدود )آزمایش

هدا حداود آزمایش اای خود فرد(. روشن اسا مده  یدم موچدو نمونده و تعدااد م

 GSRهای گیریها را محاود منا و همچنین بر پایدایی انداازهتوانا قابلیا تعمیم یافتهمی

تر ایدن هدای متندوعبیشدتر و آزمایش اها بدا  یدم نموندتأثیر بگذارد. تکرارپدذیری یافتده

تدوان بده آماه تردادفی نیسدتنا. از دیگدر نقداها میدسدابدهمه نتایج  دهامیاطمینان را 

گیری ناآگداهی اشداره مدرد. یکدی از معیارهدای ملیدای خدودفری ی، های انداازهچالش

 اهدای خودآگاهاندناآگاهی به یکی از باورهای متناقض اسا. گور و سدامیم از گزارش

انددا و های ناآگدداهی اسددتهاده مردهشدداخص امثابددپددس از آزمددایش و زمددان وامددنش بدده

ممکدن اسدا  زیدرا ؛بسیار دشدوار اسدا ،تیشناخاث ات ناآگاهی از نرر روش ،آنکه ال

آگداهی خدود را  ،درسدتیمنناگان بههای خودآگاهانده دقیدق ن اشدنا و شدرماگزارش

مردن آن داشته باشدنا. شداخص زمدان وامدنش نیدز گزارش نااده یا  تی تمایل به پنهان

 گیری دقیدقطورملی انداازهممکن اسا به عوامل دیگری غیر از آگاهی مربوب باشا. به

 شناسی اسا.ناآگاهی یو چالش پایاار در روان

هدای های اسدتهاده از وامنششناختی، اعت دار و محداودیااما از دیگر نقاهای روش

های مدده دیددایم گددور و سددامیم از پاسددخچنانالکتروفیزیولوژیددو پوسددا اسددا. آن

 مننددا مددههددای ناخودآگدداه اسددتهاده میشاخرددی از وامنش امثابدد( بددهGSRگددالوانیکی )
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 مثابداشدود، بدهتشدخیص داده می ،اشدت اهبه  اای خود،  تی زمانی مده به GSRافزایش 

 GSRاما سخن در اینیاسدا مده  ؛مارمی برای باور ناخودآگاه درسا تهسیر شاه اسا

مانندا اسدترس،  ،فیزیولدوژیکی اسدا مده تحدا تدأثیر عوامدل مختلهدییو معیدار روان

رو  ای این پرسش خواها بود مه آیدا ازاین ؛گیرداضغراب، و ت ییرات محیغی قرار می

 تشخیص ناخودآگداه  ااسدا یدا ۀدهنافرد نشانطور خاص و منحرربهبه GSRافزایش 

 توانا ناشی از عوامل دیگری باشا مه اساسا  ارت اطی با خودفری ی ناارد.می

از  یث تهسیری نیز با این چالش مهم موا هیم مه م ندای تهسدیر انگیزشدی خغاهدای 

مده دیدایم گدور و سدامیم چنانداده در تشخیص  دااها چنداان روشدن نیسدا. آن ر

و خغاهای مث دا  ،منهی با خود اا تناب از موا ه ۀانگیز امثابخغاهای منهی ماذب را به

امدا  ؛اندابردن از موا هه با خود یا خودشیهتگی تهسدیر مردهلذت ۀانگیز امثابماذب را به

های پنهان و ناخودآگداه اسدا مده ر فرضیاتی در مورد انگیزهاین تهسیر انگیزشی م تنی ب

تواننددا ادعددا مننددا مدده انا. مخالهددان میگیری نشدداهاندداازه ،در مغالعدده ،طور مسددتقیمبدده

های مانندا سدوگیری ،تریتواننا ناشی از عوامل شناختی سادهخغاهای تشخیص  اا می

انگیزشدی  ۀبده تهسدیر پیچیدا تو ه، مشکلات ادرامی یا  تی خغاهای تردادفی باشدنا و

هدای خودآگاهانده و گزارش GSRنیازی نااریم. همچنین عام هم ستگی یا تعارض میان 

و  GSRهددا نشددان دادنددا مدده از دیگددر اشددکالات تهسددیری ایددن نتددایج اسددا. آزمایش

شاهای بر  امثاباین امر را به ،نس تا  مستقل هستنا و نویسناگان ،های خودآگاهانهگزارش

اما بایا در نرر داشا مده  ؛اناردازش ناخودآگاه و باورهای متناقض تهسیر مردهو ود پ

بسدا ایدن توانا به معانی مختلهی تع یر شود. ایگیری میعام هم ستگی بین دو نوع اناازه

های متهداوتی از هدای خودآگاهانده  ن دهو گزارش GSRواقعیا،  امی از آن باشا مه 

مشکلات در اعت ار یا پایایی یکدی یدا  ۀدهناو یا اینکه نشان منناگیری میپاسخ را اناازه

 اما لزوما  به معنای و ود باورهای متناقض نیسا. ؛ها باشاگیریهر دوی این اناازه

ها و نتدایج  ا دل از آنهدا بدا نقداهایی اما از  ها مههومی و نرری نیز این آزمایش

 ل پدارادومس خدودفری ی بدا نهدی ماعای  ،موا ه بوده اسا. از اولین نقاهای مههومی

تدوان ادعدا فرض ضرورت آگاهی برای شناخا اسا. واقعیا آن اسا مه همچندان می
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مدا نیسدا و آمده  دل پدارادومس خدودفری ی توسدط گدور و سدامیم چنداان مار مرد

توانیم بپرسیم مده دقیقدا  چگونده یدو پارادومس همچنان به قوت خود باقی اسا. ما می

 ریتدأث یکیولدوژیزیف یهداباشا و همچندان بدر رفتدار و وامنش «ودآگاهناخ»توانا باور می

از  یادر ده ازمنداین ی یبگذارد. همچنین برخی ممکن اسا استالال منندا مده خدودفر

 .ابایتحقق  « یفر» املم یواقع یاسا تا به معنا  یاز فر یضمن یآگاه

 گیرینتیجه

چون تک ر، خودشدیهتگی،  ،محتملیخودفری ی اخلاقی در منار پیاماهای منهی و ناگوار 

عناد در برابر  قیقا و ...؛ گاه دستاوردهای مث تی نیز به دن ال داشته اسدا مده مقابلده بدا 

 یاسترس و اضغراب، افزایش انگیزه و پشتکار، تسهیل روابدط ا تمداعی،  هدظ و ارتقدا

د و آوری در برابدر رویداادهای منهدی، مداهش درنهس و خودپنااره، افزایش تابعزت

از ملده مارمردهدای تغدابقی  ،گیری در شرایط پیچیاهتسریع به ود و نیز تسهیل ترمیم

. تقریرهدای هسدتناخودفری ی در بقا و سازگاری انسدان نسد ا بده رخداادهای پیرامدونی 

زمان باورها در شرب تناقض عاماانه و هم ،خروصهقراگرایانه از فراینا خودفری ی و ب

موشدنا تدا بدا طرا دی رو بوده اسا. گدور و سدامیم میهروب پرشماریهای آن با چالش

و چگونگی  مع دو  مننا خودفری ی در افراد را بررسی اهایی، شرایط چهارگانآزمایش

مده دیدایم چناناما آن ؛های مختلف شناختی انسان را نشان دهناباور متناقض در سا ا

هدومی دارای اشدکالاتی شدناختی، تهسدیری و مههدا از و دوه مختلدف روشاین آزمایش

هددای محدداودی انیددام شدداه بددود، چالش ۀاسددا. تعمددیم نتددایج آزمایشددی مدده روی عددا

شناختی، چگدونگی تأثیرگدذاری بداور ناخودآگداه بدر گیری ناآگاهی از نرر روشاناازه

هدددای های اسدددتهاده از وامنشرفتدددار و وامدددنش فیزیولدددوژیکی، اعت دددار و محددداودیا

داده در تشخیص هام در م نای تهسیر انگیزشی خغاهای ر اب ،الکتروفیزیولوژیو پوسا

 از مله این اشکالات اسا. ، ااها
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Abstract 

Literature has always served as a platform for exploring human identity 

and existential issues. This research employs a comparative approach to 

examine the similarities and differences between Franz Kafka's novel The 

Metamorphosis and Aldous Huxley's Brave New World. The study 

analyzes the methods used to represent the existential challenges of 

modern humans and investigates the narrative and conceptual factors at 

play in both works. It also dissects the social and philosophical themes 

within these texts, highlighting the shared concerns of the authors 

regarding social issues and the impacts of modernism. The findings of this 

analysis show that the authors, through characterization and symbolic 

narratives, have depicted the evolution of internal bureaucracy into the 
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comprehensive totalitarian systems that are a product of global 

modernism. Beyond their focus on alienation, social isolation, and the 

impact of technology, these works have provided a framework for a better 

understanding and mitigation of the existential challenges faced by 

modern individuals. The use of a comparative approach in this analysis 

has enabled a deeper examination of philosophical and social themes and 

a better understanding of the effects of modernism on human identity. 

Keywords 
Kafka, Huxley, Modernism, Existential Challenges, Bureaucracy, 

Alienation, Dystopian Literature. 
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های تحلیل تطبیقی آثار مدرنیسم بر ازخودبیگانگی و چالش

 کافکا و هاکسلی :شهریاگزیستانسیالیستی در ادبیات پادآرمان

فریده محمدزمانی
1
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  19/17/0111تاریخ انتشار آنلاین:   01/10/0111تاریخ پذیرش:  0111 /07/10تاریخ اصلاح:  00/00/0101تاریخ دریاف : 

 چکیده

ادبیات همواره بعتری برای واکاوی هوی. انعانی و معائل وجودی بوده اس.  ایتن پتژوهش بتا رویکتردی 
 دنیدای قشدن  ندواثر فرانتس کافکتا و  مسد یان رمان های متطبیقی، به بررسی وجوه اشتراک و تتاوت

هتای اگییعتانعتیا  انعتان های بازنمایی چالشآلدوس هاکعلی پرداخته اس.  در این پژوهش، روش ۀنوشت
مدرن مورد تحلیل قرار گرفته و عوامل روایی و متاومی مؤثر در این دو اثتر، بررستی شتده است.  هم هتین 

د در این آثار، تحلیل شده و نقاط اشتتراک میتان پترداختن نویعتهدگان بته مضامین اجتماعی و فلعتی موجو 
دهد که نویعتهدگان بتا اند  نتایج این تحلیل نشان میهای اجتماعی و تیثیرات مدرنیعم، برجعته شدهدیدیه

هتای توتالیتاریعتم های نمادین، روند تحو  بروکراستی داخلتی بته نرامپردازی و روای.استتاده از شخصی.
اند  این آثار افیون بر تمرکی بتر بیگتانگی، انتیوای مدرنیعم جاانی اس.، به تصویر کشیده ۀکلی را که زایید
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هتای وجتودی انعتان متدرن فتراهم ای را بترای درک باتتر و کتاهش چالشاجتماعی و تیثیر فهاوری، زمیهه
مضتامین فلعتتی و اجتمتاعی و  ترکارگیری رویکرد تطبیقی در این تحلیل، امکان بررسی عمیتقبه .اندکرده

 .شهاخ. تیثیرات مدرنیعم بر هوی. انعانی را فراهم کرده اس.

 هاکلیدواژه

 شاری های اگییعتانعیالیعتی، بروکراسی، بیگانگی، ادبیات پادآرمانکافکا، هاکعلی، مدرنیعم، چالش 
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 مقدمه

ترین و یکدی از قدایمیپدذیر نیسدا و روش تغ یقدی تهکر و پژوهش علمدی بداون مقایسده امکان 

آثدار هندری، بده آشکارسدازی  ۀها در علوم انسانی اسا. ادبیات تغ یقی بدا مقدایسمؤثرترین روش

بشدریا را روشدن  ۀهای آیناهای پنهان گذشته و دغاغهپردازد و واقعیاها میها و تهاوتش اها

هدای مداعی، بدا  لوهیو  ن ش فراگیدر فرهنگدی، ادبدی، هندری و ا ت ۀمثابسازد. مارنیسم بهمی

های مختلف بشدری اییداد های گوناگونی را در  وزههای پیشین، چالش ایا و گسسا از سنا

 مرده اسا.

بده  2مسد قرن بیسدتم، در آثدارش مانندا  ایکی از نویسناگان بر ست 1فرانتس مافکا،

ده های برومراسی پرداخته اسا. او بدا اسدتهاهای انسان مارن و پیچیاگیبازتاب دغاغه

سازد و با سد و ویدژه و انتخداب مضدمون های مارن را آشکار میاز ژانر داستان، پایاه

مندا. مافکدا در آثدارش بده های انسان مارن را تو دیف میمناس ، مشکلات و چالش

پدردازد و ایدن موضوعاتی، چدون بیگدانگی انسدان، برومراسدی و اضدغراب و دودی می

 دها.ش نشان میوضوح در آثارهای مارنیسم را بهمؤلهه

سداز بشدر و ای دسابده نقدا  امعده 4دنیای قشن  نونیز در رمان  3آلاوس هامسلی

 هدان را  ۀمنا تا نمای آینداپردازد. او تلاش میهای خاص میشاه توسط قارتمنترل

های و دودی بیگدانگی دغاغدهساز بشر به ترویر بکشدا و دسا ااز طریق بازتاب  امع

های ها توسدط قدارتمسلی در این رمان، به موضوع منتدرل انسدانمنا. ها انسان را بیان

های ژنتیددو پرداختدده اسددا. او بددا انتخدداب نددامرئی و تولیددا انسددان در آزمایشددگاه

مدارن و بیگدانگی  اومدر   امعد، به نقا هر شهریپردازی به س و پادآرمانشخریا

 هددان امددروز،  در دهددا مددهپددردازد و نشددان میانسددان از خددود و  هددان پیرامددونش می

انا مداوی نتوانسدتهشناسدی و روانویژه روانآور در علوم تیربی، بههای شگهاپیشرفا
                                                           

1. Franza Kafka 

2. The Metamorphosis 

3. Aldous Huxley 
4. The Brave New World 
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معندایی زنداگی را درمدان هدافی و بیمشکلات رو ی و روانی انسان، ماننا پدوچی، بی

مننا. انسان هویا واقعی خدود را از دسدا داده اسدا و بدا و دود پیشدرفا در  دنعا 

ها و پریشدیمنا. بخدش مهمدی از روانساس بیگانگی و تنهایی میارت اطات، همچنان ا 

 اگردد. ایدن برومراسدی مدارن بدا ارائدهافی زناگی بازمیمعنایی و بیها به بیاضغراب

ای بخشیاه؛ اما در پس این ها معانی و انترارات تازهمارمردهای  ایا، به زناگی انسان

 بیشتر شاه اسا.ها، بیگانگی انسان از و ود خویش وبریزری

م منتشدر شدا، بده ترسدیم 0330مده در سدال دنیدای قشدن  ندو آلاوس هامسدلی در 

او  ها و تهایاهای پیشرفا فناوری و پیاماهای آن در قرن بیسدتم پرداختده اسدا.فر ا

قدراری دها مه چگونه ن ودن معنا در زناگی، به ا ساس پوچی، بیگدانگی و بینشان می

ها را های درونی شخریاثیر دگرگونی شایا  هان و دغاغهشود. این رمان تأمنیر می

 منا.بازتاب می

 دنیدای قشدن  ندومافکدا و  مسد این پژوهش با رویکرد تغ یقدی، بده تحلیدل عمقدی 

های بنیدادین زیدر، ابعداد مختلدف پردازد و در تلاش اسا تا با طرح پرسدشهامسلی می

 .های و ودی انسان مارن را واماوی مناچالش

سازی پیاماهای مارنیسم بر انسان و  امعه در ایدن دو اثدر امل مؤثر در بر سته. عو0

 انا؟ماام

پردازی نویسددناگان بددرای ترویرسددازی پردازی و مضددمونهای شخرددیاشددیوه .0

 های عرر مارن و تأثیرات آن بر انسان چیسا؟پیچیاگی

آثار مافکا و  . نقاب اشتراک و تهاوت در پرداخا مضامین ا تماعی و فلسهی میان3

 هامسلی چیسا؟

آثار مافکا و هامسلی پرداخته اسا. پدرداختن بده  ۀدر پایان به نقاهای منتقاان دربار

ها، ساختارها و آثار فرهنگی و ا تمداعی آنهدا این نقاها به دلیل اهمیا آنها در ت یین پیام

زیابی  ایگداه های فکری به این متون و ارانیام گرفته اسا. نقاها امکان بررسی وامنش

دها مه مارنیسم با اییداد این پژوهش نشان می مننا.آنها را در ادبیات معا ر فراهم می

قددراری را در ناپددذیر، بیگددانگی، اضددغراب و ددودی و بیبینیت ییددرات سددریع و پیش
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 ای سوی داده اسا.سوی زناگی منز رمنناههای مارن اییاد مرده و آنها را بهانسان

 وردی در آثار کافکا و هاکسلیهای م. تحلیل1

 . مسخ 1-1

م منتشدر 0300ترین آثار ادبی قرن بیستم اسا مه در سال اثر فرانتس مافکا، یکی از مهم

فدروش در یدو شدرما را  ۀشا. این رمدان داسدتان گرگدور سامسدا بازاریداب و نمایندا

یدو  شدود مده بدهشود و متو ه میمنا مه یو روز   ح از خواب بیاار میروایا می

اش را دچدار نهرت انگیز ت ایل شاه اسا. این ت ییر ناگهانی، زناگی او و خانواده ۀ شر

 1بدا مضدامین اگزیستانسیالیسدتی و سوررئالیسدمی   مسد . (Kafka, 1915, p. 3)مندا بحران می

گرایی( خود به بررسی مهاهیمی، همچون ازخودبیگانگی، انزوا، ناپایااری ذهنی )فراواقع

پردازد مافکا در این رمدان بده تدأثیرات هویا فردی و انترارات ا تماعی میو تضاد بین 

هدای مندا، و بدا ترسدیم برومراسدی و نرامشناختی و ا تمداعی مارنیسدم اشداره میروان

دهدا. مسدائل رفتن انسانیا در دنیدای مدارن ارائده میخشو ا تماعی، نقای بر ازدسا

رت اب انسانی مؤثر و فشدارهای ا تمداعی در ایدن بنیادینی، ماننا ناپایااری هویا، ن ودن ا

 .(Glaude, 2020, p. 116) شودوضوح مشاهاه میرمان به

 . دنیای قشنگ نو 1-2

م منتشر شا. آن یکی از آثار بر سته در س و 0330آلاوس هامسلی در سال  انوشت

افتدا، مدیلادی اتهدای می 0045ای نزدیو به سال شهری اسا. داستان در آیناهپادآرمان

هدای پیشدرفته و علدم ای مداملا  همگدون و یکنواخدا بدر اسداس فناوری ایی مه  امعه

 ورت مردنوعی و ها بهدر این دنیا، انسان. (Huxley, 2006, p. 42)ژنتیو شکل گرفته اسا 

ای گوندهشناختی بهشونا و از طریق فرایناهای شیمیایی و روانها تولیا میدر آزمایشگاه

دادن دسدابنا مه همواره شاد و راضی باشنا؛ اما این رضایا ظاهری بدا ازیاپرورش می
                                                           

1. Surrealism 
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طور .  امعده بده (Igbokwe,2023, p. 15)های فردی، عشق و هویا انسانی همراه اسداآزادی

هدا و وظدایف خداص دقیق، به ط قات مختلهی تقسیم شاه اسا مه هرمداام دارای نقش

شود. افدراد آلهدا و بتدا در اما، دلتا و اپسیلون میخود هستنا. این ط قات شامل آلها، بتا، گ

مننا. افراد گاما، دلتا مایران و نخ گان علمی فعالیا می امثابرأس  امعه قرار دارنا و به

 تر قدرار دارندا و وظدایف مدارگری و خداماتی را بدر عهداه و اپسیلون در ط قدات پدایین

 اسدا مده همدواره همداهنگی و ای طرا دی شداه گوندهدارنا. ایدن سداختار ا تمداعی به

مهداهیم  .گونده تمایدل بده ت ییدر ط قدات خدود نااشدته باشدنانرم برقرار باشا و افراد هیچ

رفدتن ای همگدون، ازبینبرداری از علم و فنداوری بدرای اییداد  امعدهملیای شامل بهره

گرایی و طور مامدل، بدر اسداس ا دول مدادیفردگرایی و خغدرات یدو  امعده مده بده

 دنیدای قشدن  ندوایی بنا شاه اسا، از مله مسائل بنیادین این رمان هسدتنا. گرمررف

ها  ای انسدانیا  دامم شداه وانسدانای اسا مه در آن فناوری و علم بهنقای بر  امعه

 انا.شات ازخودبیگانه شاهبه

 تاریخی و اجتماعی آثار کافکا و هاکسلی ۀ. زمین2

 اتاریخی و اجتماعی آثار کافک ۀ. زمین2-1

میارسدتان زنداگی  - فرانتس مافکا در اوایل قرن بیستم و در دوران امپراتدوری اتدریش

مرد. این دوران با تحولات عریم سیاسدی، ا تمداعی و اقتردادی همدراه بدود.  ندگ می

 امثابددهای او به( تددأثیر عمیقددی بددر آثددار مافکددا داشددا. تیربدده0308-0304 هددانی اول )

بخش بسددیاری از اسددی پیچیدداه و غیرانسددانی، الهدداممارمنددا بیمدده و موا هدده بددا برومر

تدرین آثدار مافکاسدا مده در آن بده ( یکی از مهم0300) مسد هایش شا. داستان نوشته

ها پرداخته شداه اسدا. مافکدا در ایدن اثدر، تحدولات  دنعتی و بیگانگی و انزوای انسان

شدونا، بده ها میسدانعواملی مه باعث بیگدانگی و اندزوای ان امثابهای  ایا را بهفناوری

های ا تماعی و رواندی افزون بر این، تحلیل (Rahimipour, 2021, p. 57). ترویر مشیاه اسا

تدأثیرات عمیدق ایدن  ۀدهناشدود و نشدانوضوح دیداه می نگ  هانی اول در این اثر به

 . نگ بر روان و زناگی افراد اسا
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 تاریخی و اجتماعی آثار هاکسلی ۀ. زمین2-2

( و در دوران 0333-0308مسدددلی در دوران بدددین دو  ندددگ  هدددانی )آلددداوس ها

مدرد. ایدن دوران بدا ت ییدرات ا تمداعی و تحولات عریم  دنعتی و فنداوری زنداگی می

سیاسی بزرگی همراه بود مه تأثیرات عمیقی بر آثار هامسلی گذاشا. هامسلی در رمان 

 معده پرداختده اسدا( بده بررسدی تدأثیرات ایدن تحدولات بدر  ا0330) دنیای قشن  ندو

.(Igbokwe, 2023, p. 112)  ایدن رمدان در دوران پدس از  ندگ  هدانی اول و رمدود بدزرگ

ای پرداخدا مده در آن ( نوشته شا و به تردویر مشدیان  امعده0333-0303اقترادی )

افراد تحا منترل شایا فناوری و برومراسی قرار دارنا و هرگونده ناهنیداری سدرموب 

هدای توتدالیتر، مانندا افزون بر این، هامسلی به تدأثیرات رژیم (Woiak, 2007, p. 98). شودمی

هدای انسدانی اتحاد  ماهیر شوروی و آلمان نازی پرداخته و نقض  قوی فردی و آزادی

را به ترویر مشیاه اسا. در ایدن رمدان، هامسدلی بده بررسدی نقدش فنداوری در منتدرل 

دها مه چگونده ایدن عوامدل شان میهای فردی پرداخته اسا و ن امعه و ماهش آزادی

 تواننا به اییاد  وامع ضا انسانی منیر شونا.می

 . مدرنیسم و بروکراسی: تحلیل و تأثیرات3

 . مدرنیسم و بروکراسی در آثار فرانتس کافکا3-1

عمدر خدود را در تدلاش و تحردیل در رشدته  قدوی  اای مه همفرانتس مافکا، نویسناه

ها، ایداه ۀمرد و از این تیربه برای نوشدتن دربدارمه مار میهای بیگذرانا، برای شرما

های مردم زمان خود بهره برد و با مشف موضوع پوچی زناگی انسدان ها و چالشآرمان

مارن، روشنهکری ادبی خود را به او  رسانا. بسدیاری از هنیارهدا و رونداهای متدااول 

انا. تحلیدل آثدار ری همدراه شداههای فنداوطور ط یعی شکل گرفته و با پیشرفا امعه به

دها مه این آثار نیز تحا تأثیر این ت ییرات قرار گرفته و بدا آنهدا تحدول مافکا نشان می

 ۀهای انسان مارن مده مافکدا نیدز بده آن دچدار شداه بدود، پایداانا. یکی از چالشیافته

مافکدا  داد.آن زمان را شکل می ابرومراسی و انواع مختلف آن بود مه چارچوب  امع



168 
 

ب

رر

سی 

اسددد

تالا

ل 

شدددد

مبدده

سدددد

تقیم 

مهددا

ر و 

پددددا

سخ 

م

ک

منددا 

بدددده 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

شخرا  شرارت نرام بورومراتیو مارن را تیربه مرده بدود مده پدر از تدرس و و شدا 

یهودی خود پای نا بود و به گمان خودش، شرایغی مه بسدیاری  ۀناگهته بود. او به خانواد

برانگیز بدود. او همچندین مردندا، چدالشهای یهدودی در آن زمدان تیربده میاز خانواده

ها بده او دانسا. ایدن تیربدهشرایط را موضوعی قابل تأمل می پیرامون این اسکوت  امع

ها چیز  ایدای اسدا. سداختارهای سیاسدی و ا تمداعی وارد نشان داد مه منشأ این رنج

شان بود. اروپا پیشگام این پایاه بود مه ای شاه بودنا و دنیا در  ال  نعتی ریان تازه

هدای تیداری باعدث ود آما. پیشرفا نراماز اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به و 

گیری روابط  ایای شا. پار مافکا نیز از این قضیه مسدتثنی ن دود. هرمدان مافکدا شکل

ترین عضدو موچدو امثابدبرد. فرانتس مافکا بهیو تا ر بود و همیشه در سهر به سر می

مدرد. از خانواده، مشکلات  ایا و مو ود در این س و زناگی نوین شهری را تیربده 

از نردر  این ت ییرات بر زناگی هرمان مافکا و فدرانتس مافکدای  دوان بازتداب داشدا.

هدای گیری نرامتدرین عوامدل شدکلهای غال  در  امعه، مهممافکا، ساختارها و ارزش

هایی باعث شا مه مدردم خدود را بورومراتیو و تیاری بودنا. چنین شکنیه و گرایش

زناگی تلاش مننا و تحا هدر شدرایغی از  او ادام موظف بااننا مه برای مس  درآما

ای  ایا، برای دستیابی به ثدروت مدادی رو آنها به شیوهانیام این مار سرباز نزننا؛ ازاین

 و مقامات رسمی بده رقابدا پرداختندا. ایدن روندا ماتریالیسدتی، سد و زنداگی افدراد و 

 رهدا مردندا و چیزهدایی مدردم، سدنا را  .هویا ا تماعی آنهدا را تحدا تدأثیر قدرار داد

را مه ق لا  تأسیس مدرده بودندا، پشدا سدر گذاشدتنا و نردام بورومراتیدو و ا دول و 

 هنیارهای  ایدای را پدیش گرفتندا. مدردم خدود را ملدزم مردندا تدا بده اسدتانااردهای 

فرسدا بدود و شاه، عمل مننا. این مسدیر، طاقاتعییننرام بورومراتیو و چیزهای ازپیش

عمدر خدود را بدرای تدأمین  ارانی ا لی افراد بود. آنها می ور بودندا همد هظ  یات، نگ

 هددا ها و نگرانیاضددغراب انیازهددای اولیدده و  هددظ زندداگی  ددرف مننددا. بنددابراین همدد

 اشدناخا و نقغدخوبی نمیناشی از این بود مه انسان هویا و  قیقا انسانی خدود را بده

انسدان مو دودی فقیدر و  .ا داده بدوداتکا و آرامش خود یعنی خااوندا متعدال را از دسد
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 خدود را بدا خداا نادیداه انگاشدته و  تدی بدا خداا بده تردور  اوابسته به خااسا؛ اما رابغ

 اش ناسددازگار اسددا، قهددر مددرده و او را از زندداگی خددود منددار نهدداده آنکدده بددا آزادی

 اسددا، غافددل از آنکدده  یددات، تکامددل و تعددالی او درگددرو ارت دداب بددا خااونددا اسددا. 

محکمددی بددرای غل دده بددر اضددغراب اسددا. بخددش مهمددی از عوامددل  ان پشددتواندیدد»

« گدرددهافی زنداگی برمیمعنایی و بیگسستگی و اضغراب، به است نا از خاا و بیروان

؛ امددا شددرایط ا تمدداعی و فرهنگددی و اقترددادی دوران (003، ص 0558)سد حانی و محمارضددایی، 

همچون خاا، دین و س و زناگی بدود مده  مارنیته، شامل ت ییرات بنیادین در مهاهیمی،

هایی شدا مده مضدامین ایدن سداز خلدق داسدتانبر زناگی مافکدا تدأثیر گذاشدا و زمینه

 مننا.ها را بازتاب میتحول

 هاشخصیت بر آنها تأثیرات و او هایداستان در مفاهیم این نمایش نحوۀ تحلیل .3-1-1
 هاو روایت

این ملمه محاود بده یدو موضدوع  اا و دامن کوما اس ۀبرومراسی به معنای ادار

هدای اخترا دی اسدتهاده شداه اسدا. ایدن ها و فعالیاوا ا نیسا و در بسیاری از زمینه

ترین ملماتی اسا مه دنیای مارن، ابااع مدرده اسدا. برومراسدی ملمه یکی از عیی 

دها. در شان سوی میسوی ظلم و غرییو نوع قارت مسلط بر مردم، آنها را به امثاببه

 های مههوم برومراسی در روایا مافکا آماه اسا:  ت یین پیچیاگی

 گیددرد و درهر ددورت، مددا ای در مقابددل مددا قددرار میعنوان پایدداهبرومراسددی بدده

نوعی درگیدر برومراسدی هسدتنا و از آن افدراد بده اشدویم. همدرو میبا آن روبه

 دال، ایدن د دارندا؛ بااینانا و بده آن اعتقدامننا و آن را تیربه مرده ح ا می

عنوان یددو ا ددغلاح بددر منددا و بددهشددان مقاومددا میپایدداه در مقابددل مههومی

)افروغده، توانا برای هر نوع فعالیتی اعمال شود افزایا؛ زیرا میو شا و توهم می

 .(34، ص 0500

افکدار انسدان، بده  امثابداین پایداه در روح و عمدق ذهدن انسدان نیدز و دود دارد و به
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شاه اسا. از نرر مافکا، برومراسی رویده و دسدتگاهی ی مهم و ا تماعی ت ایلموضوع
سددوی بیگددانگی از خددود، رنددج، مسددخ، اطاعددا، فرومددایگی و اسددا مدده انسددان را به

بسدیاری از نخ گدان و  ارو فروپاشی برومراسدی خواسدتدها؛ ازاینپاشیان سوی میازهم
سازمان رسمی با مقررات  دریح و ادعا مرد مه برومراسی یو  1روشنهکران اسا. بلو

هدای پیچیداه از مواضع رسمی تشکیل داده اسا تا شرایط را منتدرل مندا. منتدرل بخش
  (Blau, 1965, p. 112).های بورومراتیو اساویژگی

طور مسدتقیم، بدا با استهاده از روشی مارشناسانه و سنتی به« بلومهلا»مافکا در داستان 

هداف بده اسا مه برومراسی شکل گرفته اسا و مردم بی منا و معتقاپوچی مقابله می

های قدایمی مده شونا. مارنیته به مردم تحمیل شاه و آنان را از روشدام آن گرفتار می

 زئی از رفتار ط یعی و ا تماعی آنها بدود، دور مدرده اسدا. غدم و انداوه ناشدی از ایدن 

ی بدرای نویسدناگان و بخشدت ییرات به یدو وسدواس عمدومی ت دایل شداه و من دع الهام

روشنهکران شاه اسا تا آن را در آثارشدان بده مدار گیرندا. فدرانتس مافکدا و آلداوس 

انددا و خوبی برومراسددی و تددأثیرات آن بددر زندداگی انسددان را بررسددی مردههامسددلی بدده

درسدتی درک مندا، بهوسواسی مه دیاگاه انسان را از ماهیا واقعدی و نهدس او دور می

مرد و همالی با دیگر مافکا، انسان مارن خود و  هان را درک نمی اانا. در  امعمرده

مو ودات را از دسا داده بود. مافکا در آثارش به این موضوع پرداخته و تدلاش مدرده 

ای را متذمر شود مه بایدا یکدایگر را بدا ا تدرام و شدأن ا تمداعی در نردر اسا تا نکته

ز ت ییرات سریع را ث ا و ض ط منا. برای های ناشی امرد تا نگرانیگرفا. او تلاش می

شان نس ا داد. افدزایش درخواسدا بدرای درک مههوم برومراسی بایا آن را به  نعتی

شان و تشدکیل نردام از ابتداا و دود داشدته دها مه نیاز به یکیهای اداری نشان میش ل

نا، اهدای خا دی تو دیف شداههای مافکدا بدا ویژگیهای داستاناسا. بیشتر شخریا

از مله گرگور سامسا مه قربانی فشارهای برومراسی اسا، پار او نمداد سدلغه و اقتداار 

ای مده اش نمداد  امعدهبرومراسی رسمی، و خدانواده ۀاین ساختار، رئیس گرگور نماینا
                                                           

1. Blau 
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منندا های مافکدا تدلاش میهای داسدتانانترار سازگاری با نرام دارد. قوانین و شخریا

منندا بدرای های داستانی او فکدر مینتزاعی نشان دهنا. شخریاشکلی ابرومراسی را به

داشتن زناگی و هویا خود بایا وارد یو نرام خداص شدونا. بدا مشدف ایدن موضدوع 

 ۀمننداهای او بازتابهای داسدتانتوان به ناخودآگاه مافکا نهوذ مرد. رفتار شخریامی

نمددادی از خددود   مسدآرامددش ق ددل از طوفددان مافکاسددا. شخرددیا سامسددا در داسددتان 

 گیدردمافکاسدا. ایدن شد اها از تیربیدات شخردی و ا ساسدات نویسدناه نشدئا می

.(Rolland, 2015) ای بده یدو مننداهشدود مده بداون هدیچ دلیدل قانعوقتی سامسا متو ه می

فروش  ۀنماینا امثابتوانا بهمنا دیگر نمی شره ت ایل شاه اسا، یا زمانی مه درک می

دانا مه هر زمان ممکن اسا اخرا  شدود شود؛ زیرا میشوارتر میمار منا، وضعیتش د

ایدن وضدعیا بازتدابی  (005، ص 0500)ماظمیان، و ش ل، زناگی و هویتش را از دسا باها 

بیگانگی و فشارهای ا تماعی اسدا مده خدودش در زنداگی  ۀاز ا ساسات مافکا دربار

وی وسواسدی ناشدناخته سدوی سدواقعی تیربه مرده بود. مشکلات برومراسی مدردم را به

دها؛ وسواسی مه بسیاری از مردم امروزی نیز به آن دچار هستنا. مههدوم برومراسدی می

مندا. ایدن افراد  امعه را درگیر می اتاریج هممرات  وابسته اسا؛ عاملی مه بهبه سلسله

 منددا و بدده آنهددا بنددای میهددای مشخرددی ط قهسدداختار ا تمدداعی، افددراد را در  ایگاه

هدای انسدانی، مانندا برابدری، بخشدا مده درنهایدا بسدیاری از ویژگیویا خا دی میه

 مافکددا در آثددارش نشددان  .مندداها بدده یکددایگر را نقددض میانسددانیا و وابسددتگی انسددان

هدایی مده بده دلیدل مننا و بدا بحرانها از مرزهای خود ع ور میدها مه چگونه انسانمی

 هددای بورومراتیددو شددونا. در آثددار او، نرامیانددا، موا دده مبرومراسددی بدده و ددود آماه

 انا مدده افددراد بددالاتر از مزایددایی برخوردارنددا مدده شددکلی ترددویر شدداهمرات ی بهو سلسددله

 متوسددط  امعدده تعلددق  اانددا. گرگددور سامسددا مدده بدده ط قددبهرهتر از آن بیافددراد پددایین

 توانندا هدا میامدارد، نمادی از فردی اسا مه در ایدن نردام گرفتدار شداه اسدا. ایدن نر

 شدداه تعییندر عمددق نهادهددا و ذهددن افددراد نهددوذ مننددا و آنهددا را بدده رفتارهددای ازپیش

 وادار نماینا.
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خوبی به تردویر مشدیاه شداه اسدا. اثر هامسلی، این نگرش به دنیای قشن  نودر 

توانا مل زمدین را منتدرل مندا. او بدا منا مه یو نرام توتالیتر میبینی میهامسلی پیش

، تسدلط ایدن نردام را بدر  هدان نشدان «فدوردلی»و  1«فدورد»استهاده از ا غلا اتی مانندا 

های خدود دها. این نرام با منترل ذهن و رفتار افراد، آنها را بده پیدروی از ایدائولوژیمی

خوبی نماد تسلط یو نرام توتالیتر بر  هدان هسدتنا. به« فوردلی»و « فورد» .مناوادار می

 ۀدهناه هنری فورد، مختدرع خدط تولیدا  دنعتی اشداره دارندا و نشداناین ا غلا ات ب

 ای هسدتنا مده  امعده در ایدن رمدان بدر اسداس آن تولیدا ان دوه، منتدرل و مدارایی افلسه

 های زنداگی  ن ده اای هسدتنا مده همدبنا شاه اسا. این نمادها بیانگر فرهندگ مکدانیزه

 تلدف نیددز ایدن نردام توتددالیتر های مخشخردیا را تحدا سدیغره خدود قددرار داده اسدا.

 هدای فدردی مده بدا ارزش2برندارد مدارمس مشدنا.را از زوایدای متهداوتی بده تردویر می

  3لنینددا مددراون منددا و نمدداد مقاومددا فددردی در برابددر نرددام اسددا. امعدده مخالهددا می

 های نرددام هماهنددگ شدداه طور مامددل، بددا ایددائولوژیفددردی اسددا مدده بدده ۀنماینددا

  دان و شدی نمایدانگر فدردی بیدرون از ایدن نردام  وچراسدا وونچو نمداد پدذیرش بی

منددا مههددوم انسددانیا را منددا و تددلاش میاسددا مدده بددا مهدداهیم توتالیتریسددم مقابلدده می

 .بازتعریف منا

دهندا مده چگونده  وامدع در  دال هامسلی و مافکدا، هدردو در آثارشدان نشدان می

یتر ت دایل شدونا. آنهدا بدا اسدتهاده از های بورومراتیو و توتدالتواننا به نرامپیشرفا می

دهندا انا و هشداار میهای مختلف، پیچیاگی دنیای مارن را به تردویر مشدیاهتکنیو
                                                           

مثابا شخریتی خااگونه در ساختار ا تماعی دیسدتوپیایی معرفدی را به« هنری فورد»دردنیای قشنگ نو، هامسلی . 1
یگداه مقداس او و سدلغا نشانگر  ا« فوردلی»و « فورد»های مکرر به ا غلا اتی چون منا. ار اعو بازنمایی می

های ا تمداعی و اقتردادی را شدکل داده و نرام فوردیسم اسا؛ نرامی مه با تولیا ان وه و مایریا  نعتی، بنیان
 های سنتی و دینی شاه اسا. ایگزین ارزش

هدای ظداهری و رفتداری از  امعده شخریا آلهاپلاس در دنیای قشنگ نو، نماد فردی اسا مه بده دلیدل تهاوت. 2
 .منا هویا مستقل خود را  هظ نمایاله گرفته اسا و تلاش میفا 

برانگیز بدا برندارد مدارمس، از ط قدا ای عداطهی و چدالششخریتی متعلدق بده ط قدا ا تمداعی بتدا اسدا و رابغده. 3
 .منا مه نمایانگر تضاد میان انغ ای ا تماعی و فردگرایی اساآلهاپلاس برقرار می
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، دنیدای قشدن  ندوتوانندا امنیدا و آزادی افدراد را تهایدا منندا. در هدا میمه این نرام

 هدان تسدلط  هان، نمادی از این نرام توتالیتر اسا مه بر  ۀمننامرغهی مونا نیزمنترل

منددا. ایددن نویسددناگان بددا های خددود وادار میدارد و افددراد را بدده پیددروی از ایددائولوژی

توانندا در عمدق های بورومراتیدو و توتدالیتر میدهنا مه چگونه نرامآثارشان نشان می

شداه وادار منندا. آنهدا تعییننهادها و ذهن افراد نهوذ مننا و آنها را بده رفتارهدای ازپیش

تواننا امنیا و آزادی افراد را تهایا مننا و  وامدع را ها میدهنا مه این نرامیهشاار م

 سوی منترل و نرارت شایا سوی دهنا.به

 مدرنیسم و بروکراسی در آثار آلدوس هاکسلی .3-2

شکلی انتقادی، تأثیرات مارنیسدم و برومراسدی به دنیای قشن  نوهامسلی در رمان 

شدهری را تردویر ای پادآرمانمدرده اسدا. ایدن اثدر  امعدهبر  وامع انسدانی را تحلیدل 

های هدای پیشدرفته و سیسدتمهای انسانی و معنوی قربانی فناوریمنا مه در آن ارزشمی

مندا و مکدانیزه، تحدا شدکلی نرامانا. در این  امعده، زنداگی افدراد بهبرومراتیو شاه

طور چشدمگیری، محداود بههای فردی نرارت و منترل شایا قرار گرفته اسا و آزادی

ای یکنواخا و باون خلاقیدا انا. اتکای بیش از  ا به فناوری و تولیا ان وه،  امعهشاه

 اناگرایانه  ددایگزین ا ددول انسددانی شدداههددای مرددرفاییدداد مددرده اسددا مدده ارزش

.(Igbokwe, 2023, p. 112) ها و ا غلا ات خداص، نقدای عمیدق هامسلی از طریق شخریا

های های ا لی نمداد  ن دهدها. شخریاها بر زناگی انسانی ارائه مین سیستمبر آثار ای

پذیرش مامل نرام  ۀنماینا لنینا مراون های برومراتیو و فناوری هستنا؛مختلف سیستم

سازی ا تماعی شکل گرفتده، بیدانگر تسدلیم در اسا. رفتارهای او مه تحا تأثیر شرطی

نمداد  برندارد مدارمس  .(Igbokwe, 2023, p. 98) اسدا برابر ساختارهای فناوری و برومراسی

 هاسددا. او بدده دلیددل عددام تغددابق بددا معیارهددای مقاومددا فددردی در برابددر ایددن سیستم

هایی محداودیا ۀدهناهای درونی او نشانمنا و مشمکش امعه، ا ساس بیگانگی می

تدرین اد بیرونیمننا.  ان و شی نمداسا مه افراد در برابر فشارهای ا تماعی تیربه می

مقاوما در برابر نرام اسا. او مده خدار  از ایدن سیسدتم رشدا مدرده اسدا، فشدارهای 
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 منددا و ندداتوانی او در سددازگاری بددا ایددن روانددی و ا تمدداعی شددایای را تیربدده می

مددایر  منددا.سدداختار، تضدداد میددان انسددانیا و قددارت توتددالیتری سیسددتم را بر سددته می

بزارهدای برومراسدی اسدا مده از فنداوری بدرای منتدرل نماد ا سازیپرورشگاه و شرطی

 . مننددامننددا و زندداگی آنهددا را از بدداو تولددا تنرددیم میهویددا افددراد اسددتهاده می

 مندا. فشدارهای ناشدی ها را نیز بررسی میهامسلی تأثیرات روانی و ا تماعی این سیستم

 نگی در از نرددارت و منتددرل شددایا بدده افددزایش اضددغراب، افسددردگی، و ا سدداس بیگددا

 طور افددراد منیددر شدداه و آنهددا را از  ددس انسددانی و هددویتی خددود  دداا مددرده اسددا. بدده

شددناختی ایددن ای بر سددته از پیامدداهای روانخدداص، شخرددیا  ددان و شددی نموندده

هاسا مه تراژدی نهایی او، گویای نابودی فردیا در برابدر سداختارهای توتدالیتر سیستم

 (Rahimipour, 2021, p. 123).  اسا

 های داستانیشناسی شخصی . تحلیل تأثیرات مدرنیسم بر روان3-3

شناسدی یو  ن ش پیچیداه و چنابعدای، تدأثیرات عمیقدی بدر روان امثابمارنیسم به

های داستانی داشته اسا. این  ن ش با تأمیا بر تیربیدات دروندی و ا ساسدات شخریا

ن شداه اسدا. فدرانتس س   از خودبیگانگی و پوچی در دنیای مدار هاشخریا ۀپیچیا

وضوح، ا ساسات ازخودبیگانگی و پدوچی به محاکمهو  مس مافکا در آثار خود، ماننا 

های مافکا اغل  در موا هده بدا سداختارهای های داستانمشا. شخریارا به ترویر می

منندا؛ فهم ا تماعی و بورومراتیدو، ا سداس بیگدانگی و نداتوانی میر م و غیرقابلبی

تنها از خدانواده و شان به یو  شره، نده، گرگور سامسا پس از ت ایلمس  برای مثال در

 .(40، ص 0500فر، )پارسیشود  امعه بلکه از خود نیز بیگانه می

به بررسی ا ساسات پوچی  دنیای قشن  نوآلاوس هامسلی نیز در آثار خود، ماننا 

 اا در یددو  امعددهپددردازد. در ایددن رمددان، شخرددیامعنددایی در دنیددای مددارن میو بی

مننا مه در آن فردیدا و ا ساسدات انسدانی قربدانی نردارت شهری زناگی میپادآرمان

معندایی انا. این وضعیا باعث اییاد ا ساس پدوچی و بیگرایی شاها تماعی و مررف

 .(00، ص 0503)محمودی،  شودها میدر زناگی شخریا
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سجب   فردگرایی، ناپایجداری ذهنجی،های ماتریالیستی دربارۀ دین، نقض . بررسی دیدگاه4
 شهری و جامعه و قوانین اجتماعی ضد انسانیپادآرمان

هدای داسدتانی ایدن ها و روایاهریو از این موضوعات، تدأثیرات عمیقدی بدر شخردیا

 انا.نویسناگان داشته

 دین ۀدربار  های ماتریالیستی. دیدگاه4-1

 مندا مدده تحددا ی خلددق میاگونددهها را به، هامسددلی شخردیادنیدای قشددن  ندودر 

دهناه یدو دولدا  هدانی اسدا های فدورد و فوردیسدم هسدتنا مده نشدانتأثیر آموزش

(Huxley, 2006, p. 150) درظداهر، « ث دات»و « هویدا». شدعارهای محدوری  امعده، همچدون

انا مده هایی بنیادینانا؛ اما درواقع، این واژگان  امل تناقضنمایانگر رفاه و شادی مغلق

هددای پنهددان در سدداختار ا تمدداعی آن  هددان دلالددا دارنددا. در ایددن  امعدده، انبددر بحر

)منگداون، ا ساسات مذه ی به خاا مرت ط هستنا؛ امدا درواقدع عملکدردی زیسدتی دارندا 

انا و تحا ا ول معندوی فدورد قدرار ها از هاایا الهی  اا شاه. شخریا(83م، ص 0554

 اآیندا و تحدا سدلغمراسدی بدزرگ درمیدارنا. آنها باون هیچ انتخابی به خداما برو

 گیرنا.  رگرایی فورد قرار می

قهرمان داستان مافکا، گرگور سامسا، از ت ییرات و مسائل رو ی و ذهنی خود رندج  

تواندا تهایدای رویده میمنا نشان دهدا چگونده برومراسدی بیبرد. مافکا تلاش میمی

امیداوارم »گویدا: آیدا، میامسدا میبرای ث ات ا تماعی باشا. زمانی مه مایر به دیان س

 ددال، بایددا بگددویم مدده مددا، مددردان تیددارت، مشدکل خا ددی و ددود نااشددته باشددا. بااین

مده بایدا همدواره بده تیدارت گیدریم؛ در الیسادگی غی ا از وظایهمان را نادیاه میبه

سدا رویکدردی ماتریالیسدتی ا ۀدهنا. نگرش مایر نشان(.Kafka, 1915, p 45)« مترل بمانیم

شود، باون تو ه به معنویدا مه در آن انسان تنها ابزاری برای تولیا اقترادی تعریف می

انا و وری  ایگزین دیدن و خداا شداههای انسانی. در این  هان، تیارت و بهرهیا ارزش

نرامی اسا مه ارزش او تنها در خاما به  ۀمارگری، برد اسامسا در نقش مردی از ط ق

 .شودمی ساختار اقترادی دیاه
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 . نقض فردگرایی4-2

هدای معمدولی دها و آنها را با نامهایش هیچ هویا خا ی نمیهامسلی به شخریا

زنا. هاف از این مار،  دذف هویدا و آرزوهدای شخردی اسدا تدا آلها و بتا  اا می

مننداگان  هدان،  دذف فردیدا و افراد به ا زای نرام تولیا ت ایل شدونا. بدرای منترل

 وامدع و  ۀدهدا ادارترین چیز اسا؛ زیرا این مدار بده آنهدا امکدان میابتهکر افراد  ذ

مرد متمان قسمتی از شدانس »گویا: طور مه فرویا میها را در دسا بگیرنا. همانانسان

. نردام (Freud, 1930, p. 70)« و شادی خود را در مقابل مقدااری امنیدا معاملده مدرده اسدا

دهدا. آنهدا بدا اییداد مندا و بده آن ندام امنیدا میبرومراتیو نیز فردگرایی را نقض می

 .(Robertson, 2004, p. 78)دهنا ها این مار را انیام میاثر و تزریق ترس به انسانقوانین بی

شدود، خدانواده برومراسی مافکا، نخستین نهادی مه فرد بدا آن موا ده می ۀدر زنییر

شدود. فشار روانی از آن آغاز می اسا. از دیاگاه مافکا، خانواده مکانی اسا مه ظلم و

برد، و این فشار در اش رنج میخانواده ا، گرگور سامسا از رفتارهای ظالمانمس در رمان 

اعضدای خدانواده، او  ا ورت نمادین به ترویر مشیاه شاه اسا. هماتای سه درب او به

ایدانگر انتردارات دهنا تا برخیزد و به سر مار برود، و این رفتدار نمرا تحا فشار قرار می

بدرد. مافکدا همچندین بده سنگین خانواده اسا مه هویا فردی گرگور را بده  اشدیه می

شدود. منا؛ اما این عشق بیشتر ابزاری برای منترل سامسا تهسیر میعشق والاین اشاره می

زناگی خانوادگی برای او به یو ن رد دائمی ت ایل شداه اسدا. سامسدا خدود در  دایی 

، (Kafka, 1915, p. 68)« امعنوان آزاردهناگان در نردر گرفتدههمیشه والاینم را بهمن »گویا: می

گرایی بدر اسدتقلال نقدض فردگرایدی و برتدری وظیهده ۀدهناو این فشار خانوادگی نشدان

 شخری اسا.

 . ناپایداری ذهنی4-3

، هرماام یو وضعیا روانی و هویتی خداص را بده تردویر دنیای قشن  ندوو  مس 

هاسدا. در واقعیدا نیدز . این وضعیا شامل تاریکی و ابهام در هویا شخریامشنامی

تنهایی ا ساس هویا پیاا مننا و به همدین دلیدل، هویدا تواننا بهچنین اسا؛ افراد نمی
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رسدا مده ، زمدانی میدنیدای قشدن  ندودر  .خوبی شناخته شاه و تأثیرگذار نیساآنها به

شونا؛ آنها در ابتاا  ق داشتن خانواده، تولیا خود محروم می اها از  قوی اولیشخریا

دهنا و هویا خود را در تضاد میدان ذهدن و مثل ط یعی، زناگی و مرگ را از دسا می

ها را بازتداب های داسدتانی هامسدلی ایدن اضدغرابمنندا. شخردیاادرامشان  هظ می

دبدی در سدغح رو ی بشدریا و تو ده ا اضرب امرابتاریج بهها بهانا. این اضغرابداده

 شونا. هان اث ات می

یابدا. ، شخریا سامسا دگرگون شاه اسا و خود را هماهنگ با  ریان میمسد در 

شود تا با هنیارهای فعلدی همگدام شدود. او زنداگی شخردی و او با مشکلات موا ه می

در  .دها مه درواقع نوعی تغابق با نردام بورومراتیدو اسداخانوادگی خود را ت ییر می

مدارن  اای بده دور از  امعد،  ان و شی شخریتی اسا مده در منغقدهقشن  نودنیای 

تواندا بدا دنیدای شود.  ان و شی نمییو و شی شناخته می امثاببزرگ شاه اسا و به

هددای ط یعدی دنیددا را بشناسددا و افددزون بددر ایددن توانددا ویژگیمدارن سددازگار شددود و نمی

رو او ی و هویا خود پیداا مندا؛ ازایدنهای مربوب به هستتوانا پاسخی برای پرسشنمی

مندا مده ایدن یابدا و ثابدا میخود را درگیر یو درگیری رواندی در  دال افدزایش می

 ها را تحدا وضعیا تهایا بزرگی برای اوسدا و وضدعیتی اسدا مده بسدیاری از فلسدهه

 مدده دوران پددیش از مارنیتدده، ث ددات بددود؛ در الی اویژگددی بر سددت دهددا.تددأثیر قددرار می

های مارن با ناپایااری همراه اسا. به همین دلیل، در هر دو رمان، شخریاان پسادور

ث دداتی بدده . ایددن مههددوم بی(000 ، ص0500)بخشددی،  تواننددا آرامددش پیدداا منندداا ددلی نمی

 ناپددذیربودن اشدداره دارد. در دنیددای مددارن، نرددارت بیرونددی و درونددی بددرای بینیپیش

 ، آنچه در آثدار مافکدا مشدهود اسدا، ایدن اسدا مده  الافراد، تهایامنناه اسا؛ بااین

نرام بورومراتیو از طریق اییاد امنیا، دسدتیابی بده ث دات، تیدارت و اییداد نهادهدای 

 منددا. در ایدن  الددا، فددرد بدده یددو ماشددین دقیددق  قدوقی، افددراد را بدده خددود وابسددته می

 ضددروری  شدود. امنیدا، هویدا،  ایگداه ا تمدداعی، و ث دات مدالی بدرای فدردت دایل می

 مدارن بورومراتیدو هسدتنا.  اترین نیازها بدرای افدراد متعلدق بده  امعداسا و اینها مهم

شدود آنهدا ا سداس های مافکا باعدث میهای داستاننقض این مهاهیم در ذهن شخریا
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 انا.رسا این موارد ق لا  توسط  اممان  هان نقض شاهبیگانگی مننا؛ به نرر می

 . ادبیات پادآرمانی4-4

ادبیات مارن، ت ییرات زیادی در موضوع ا لی داستان، تو یف و زمدان داسدتان  در

گیری آثددار ادبددی مارآمددا بددرای ایددن ت ییددرات، شددکل ابدده و ددود آمدداه اسددا. نتییدد

آشددکارمردن وسددواس و ددودی انسددان مددارن بددوده اسددا مدده ایددن چددارچوب توسددط 

و ودآمدان بدرای بهها بیان شاه اسا. این چدارچوب راه را های ا لی داستانشخریا

مده تدابعیتی از علدم دوره مدارن  1ای به ندام ادبیدات پادآرمدانینوع  ایای از زیرشاخه

این اسا مه قرن بیستم شاها ظهور این زیرشداخه بدوده مده  ۀدهنااسا، باز مرد و نشان

دادن  ددهات انسددانی اسددا. چنددین نرددام توتددالیتر از نرددر هدداایا ویژگددی آن ازدسددا

های .  دوامعی مانندا  امعده(Zamanwashvili, 2014, p. 45)غال  اسدا  پادآرمانی موضوعی

انا هدای خا دی ت دایل شداهفرد خود به مکانهای منحرربههامسلی یا مافکا با ویژگی

هایش شاه همان پادآرمانی ادبی هستنا. مافکا از طریق داسدتانمه این دنیاهای دگرگون

او از عنا ر غیرواقعدی و  ۀلیل این امر، استهاداش سورئال شونا. دباعث شا مه آثار ادبی

گنیدا و در مسدیری قدرار گرایی نمیرویاادهای ناشدناخته بدود مده در چدارچوب واقدع

 عنا در م تندی بدر زبدان را مندار بگدذارد و ایدن ت ییدرات را  اگرفا مده باعدث شدا همد

ییادشداه ت ییدرات ا .های خدود القدا منداهای ا دلی داسدتانطور مستقیم، به شخریابه

  اهددای فکدری تقلیدل داد. ایدن ت ییدرات نتییددتدوان از طریدق تحلیلتوسدط مافکدا را نمی

 رسددانا مدده ای میمنددا و او را بدده نقغددهدنیددای مددارن اسددا مدده انسددان را سددرموب می

 بازگشا از آن غیرممکن اسا. ایدن چهدارچوب  ایدا بده مافکدا ا دازه داد تدا شداها 

هایش بده ونشدان باشدا و آنهدا را از طریدق داسدتاننام او رر افراد بیرنج و عذاب بی

 ترویر بکشا.
                                                           

شدود مده در آن نویسدناگان، ندوعی از ادبیدات گهتده میبده (Dystopian Literature) شدهریادبیدات پادآرمان. 1
شات تحا فشار قرار گرفته یدا از های انسانی بهمشنا مه در آنها ا ول و ارزش وامعی خیالی را به ترویر می

 .انابین رفته
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 . جامعه و قوانین اجتماعی ضد انسانی4-5

شناسایی و تحلیل روابط متقابدل عوامدل و عنا در در مدتن مر دع، اثدر ادبدی را قدادر 

تر مندا. ایدن چیدزی اسدا مده وضدوح بر سدتهسازد تا مهداهیم پنهدان و ناگهتده را بهمی

مرا ل  علدی ا تمداعی و مسدخ  امعده منا. نرم، سلسلهخرا  آن را آرزو مینویسناه ش

انا تددا بیشددترین عنا ددر تنیدداه شدداههای هامسددلی و مافکددا بددا ظرافددا، درهمدر داسددتان

گیرندا؛ شدادی و چیز قدرار میها در معرض همهشهری را اییاد مننا. شخریاپادآرمان

شدود. بدابینی ناشدی از ن  هدان تعیدین میای دارد مده توسدط نداظرااوقات فراغا هزینه

هددا بدده نمددایش هددا، سوءاسددتهاده از قددارت، اسددت ااد و دیگددر عوامددل در ایددن رمان نگ

هدای ها نمایشدگر ظلدم بزرگدی اسدا مده توسدط رژیمگذاشته شاه اسا. مکان داستان

سدوی توتالیتر فاشیسم و ممونیسا اییاد شاه بود. برومراسدی از نگداه دروندی سامسدا به

شداه در ا تمداع و عنوان یو فدرد فراموشمنا؛ نگاهی به هویتش بهبیرون سوی پیاا می

های زنداگی سامسدا را بده تردویر  ن ده امسی مه در  امعده بیگانده اسدا. داسدتان همد

گدذارد. پدیش از ظهدور مشا، و همچنین قارت هنیارهای ا تماعی را به نمدایش میمی

ت را درک مدرده بودندا؛ امدا همچندان بده پتانسدیل توتالیتاریسم، روشنهکران این تهایاا

امپریالیسدم  .مث ا نرارت بر بشدریا و  هدان بدرای اییداد نردم و به دود اعتقداد داشدتنا

هایی هستنا مه هاف آنها سلغه و مایریا  هدانی ترین شکلالمللی و استعمار منهیبین

ادبی عمدل منندا؛ آثداری  من ع الهام برای خلق آثار امثابها ممکن اسا بهاسا. این رویه

)پینتر،  نظ  نوین جهانیتر در متاب ها هستنا؛ برای نمونه پیناین گرایش ۀدهنامه بازتاب

مندا مده  دور  دبلیدو بدوش روش خدود را به این موضوع اشاره، و بیان می (30، ص0505

نردام  مدرد مده هدافش مدایریا و منتدرل  هدان بدود.قارتی  هانی معرفدی می امثاببه

دهدا. در شاه را نمیفرار از ساختارهای ا تماعی تحمیل ۀمراتیو مارن به فرد ا ازبرو

رو اسدا؛ اندزوا و  داایی از  امعده، در عدین این نرام، انسان مارن با نوعی تناقض روبه

طور نشدینی را بده ضور فعال و زناگی در متن  امعه، مهاهیمی دوگانده از  داایی و هم

هنوز امیای و ود دارد. زمانی مده مدن »منا مه سامسا فکر میسازد. زمان نمایان میهم

اندااز مدنم. بداهی پدار و مدادرم بده او بایدا تدا پدنج یدا شدش سدال مدافی پس ۀبه اندااز
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چه سرنوشتی اسدا مده محکدوم « رسمدیگرتسویه شود و من در آن زمان به آرامش می

 یابداسدالاری میم دیواننردا ۀهای اقترادی هسدتیم. سامسدا خدود را بدردبه مار در بنگاه

.(Kafka, 1915, p. 65) پرسا تا راهدی منا و از خود میاو با  اای بلنا خود را راهنمایی می

اش بیابا؛ راهی برای تسکین خدود، هویدا و شد ل برای تسکین وضعیا رو ی و روانی

 رسمی تهایاآمیزش.

گدذارد نمایش می ،  ان و شی شورشی را در برابرناظران دنیا بهدنیای قشن  نودر 

اش هسدتنا مده در مقابدل هنیارهدای ا تمداعی قدرار و قارت نهایی او هنیارهای ذهنی

  (Huxley, 2006, p. 123). گیرنامی

 اجتماعی نظارت و فناوری بروکراسی، دربارۀ هاکسلی و کافکا هایدیدگاه تطبیقی تحلیل. 5

 . بروکراسی5-1

یدو نردام پیچیداه و  امثابدبرومراسدی را به مسد ویژه در فرانتس مافکا در آثار خود، به

پایدان از قدوانین و مقدررات بی امشا مه افراد را در یدو چرخدنشانی به ترویر میفهم

 اشدان بده یدو  شدره، از خدانواده و  امعدمنا. گرگور سامسا پس از ت ایلگرفتار می

شدان بدر یشود و ایدن تحدول نمدادی از تدأثیرات منهدی برومراسدی و  نعتخود  اا می

  (Khan, 2020, p. 8).روابط انسانی اسا 

ابدزاری بدرای نردارت ا تمداعی و  امثاببرومراسی را به دنیای قشن  نوهامسلی در 

هدای مشا. در این  امعه، افدراد از طریدق فنداوری و نرام هظ ث ات  امعه به ترویر می

 شددودمی سددرعا سددرموبشددونا و هرگوندده ناهنیدداری بهمددایریتی دقیددق منتددرل می

.(Sutherland, 2015, p. 78) 

 . فناوری5-2

الشعاع نیرویی مه روابط انسانی را تحا امثابهای خود، فناوری را بهمافکا در داستان

، دگردیسی مس مشا. در منا، به ترویر میدها و ازخودبیگانگی را تقویا میقرار می

سازد؛ ایدن ت ییدر نمدادی از ا میاش  اگرگور سامسا به  شره، او را از خانواده و  امعه
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هامسدلی  .(Khan, 2020, p. 10) شان بر ارت اطات انسانی اساتأثیر مخرب فناوری و  نعتی

 امعده معرفدی  ا ان د، فناوری را ابزاری بدرای نردارت و منتدرل همهدنیای قشن  نودر 

تولا  ااز لحر ای به مار گرفته شاه اسا مه افراد،گونهمنا. در این  هان، فناوری بهمی

تا زمان مرگ، تحا منترل هستنا و هرگونه تمایلات فردی و ا ساسات انسانی در ابتاا 

 شود.سرموب می

 . نظارت اجتماعی5-3

 ر م بدده یددو نیددروی نددامرئی و بددی امثابدد، نرددارت ا تمدداعی را بهمسدد مافکددا در 

 مندا. گرفتدار می پایدان از قدوانین و مقدرراتمشا مه افراد را در یو نرام بیترویر می

  شددودایددن نرددارت ا تمدداعی باعددث اییدداد ا سدداس بیگددانگی و ناامیددای در افددراد می

(Uddin, 2023, p. 34) . یدو نردام  امثابد، نرارت ا تمداعی را بهدنیای قشن  نوهامسلی در

آیدا. در مشا مه از طریق فناوری و برومراسی به دسا میدقیق و مارآما به ترویر می

گونه ناهنیاری و مخالهتی و دود انا مه هیچریزی شاهای برنامهگونهافراد بهاین  امعه، 

 (Sutherland, 2015, p. 89).  نااشته باشا

 . نقاط مشترک در آثار کافکا و هاکسلی5-4

 امثابدبیگدانگی و فشدارهای ا تمداعی به بیگانگی و فشداهها  اتمادا:ی: الف(

گیری روابط انسانی دارندا. در ای در شکلمنناهعنا ر ملیای در هر دو اثر، نقش تعیین

، دگردیسی گرگور سامسا بده  شدره بده نمدادی از  داایی او از خدانواده و  امعده مسد 

در ای مه محرول فشارهای ا تماعی و الزامات اقتردادی اسدا. شود؛  ااییت ایل می
سدازی و نردارت، های شرطیدولا بدا اییداد سیسدتم ، فناوری و قارتدنیای قشن  نو

الشدعاع قدرار مندا و هویدا و فردیدا آنهدا را تحاشدان دور میافراد را از خدود واقعی

دهنا. این دو روایا ترویری از تأثیر ساختارهای مارن بر تضعیف ارت اطات انسدانی می

 .دهناو هویا فردی ارائه می

ها ه نقا مارنیسم و تأثیرات منهدی آن بدر انسدانهر دو نویسناه ب نقد مدهنیسم: ب(
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پردازنددا؛ مافکددا بددا نمددایش تنهددایی و فشددارهای سدداختاری ا تمدداعی، و هامسددلی بددا می

ها تحدا منتدرل شدایا شدهری مده در آن انسدانپادآرمان اترویرمشیان یدو  امعدبه

 .هستنا

ری در این شهاستهاده از عنا رپادآرمان شهر :اسمفاده از :ناصر پادآهمان ج(

مشدیان شدرایط انسدانی در  وامدع مدارن اسدا. در چالشای مؤثر بدرای بهدو اثر، شیوه

شدود. ت ییدر او بده شداه ظداهر می نعتی اای از قربانیان  امعدنمایناه امثاب، سامسا بهمس 

مو دودی غیرانسددانی، نمددادی از فشددارهای ا تمدداعی و اقترددادی اسددا مدده انسددان را از 

نمایا. منا و او را به عنرری زائا و بیگانه ت ایل میهای انسانی دور میها و پیوناارزش

دها مه منترل شدایا فنداوری و دولدا ای را نشان می امعه دنیای قشن  نودر مقابل، 

بر زناگی افراد، هرگونه ا ساسات انسانی و آزادی انتخاب را نابود مدرده اسدا. تولیدا 

شان، نمدادی از  دایگزینی انسدانیا بدا  ایگاه ا تماعیشان تعیینها و ازپیشان وه انسان

 ۀمارآمای سیستماتیو اسا. هر دو اثدر بدا اسدتهاده از ایدن عنا در، هشداارهایی دربدار

 مننا.مارن ارائه می اتهایاهای  امع

 شهری و نقدهای معاصر در آثار کافکا و هاکسلیهای پادآرمانبینی. پیش6

آثار مافکا و هامسلی، نشانگر نگاه عمیق و هشاارآمیز  شهری درهای پادآرمانبینیپیش

شدان شخردیا بدا ت ایل مسد  وامع انسانی اسدا. مافکدا در  ۀاین دو نویسناه به آینا

مشدا مده در آن انسدان ر می را به تردویر میگرگور سامسا به  شره،  هان سرد و بی

و ا سداس بیگدانگی و  نشدانی از دسدا داده اسدافهم ایگاه خود را در برابر نیروهای 

و  محاکمده. او در آثداری همچدون (40، ص 0508)مافکا، مشا ناتوانی انسان را به ترویر می

های های ناشناس و برومراسدیگذارد مه قارتنیز  هانی متناقض را به نمایش می قصدر

ص  ،0508)مافکدا، منندا های افراد را منترل میطور غیرمستقیم، زناگی و انتخابپیچیاه به

ای را نگرانده،  امعدهبا نگداهی آیناه دنیای قشن  نوهامسلی در  .)80، ص 0360؛  اریه، 03

سدازی رواندی بده ابزارهدایی بدرای منا مه در آن، فناوری پیشدرفته و شرطیتو یف می

ها در آزمایشدگاه، انا. او تولدا انسداناییاد همسانی و  ذف تمایزات انسانی ت ایل شاه



148 

 

 

ش
چال

 و 
ی

نگ
گا

دبی
خو

 از
بر

م 
س

رنی
مد

ار 
 آث

ی
یق

طب
ل ت

لی
تح

ی
ها

 
ت

یا
دب

ر ا
 د

ی
ست

الی
سی

تان
س

زی
اگ

... 

 امثابدد، و  ددذف روابددط ط یعددی را به«سددوما»طریددق داروهددایی، چددون  منتددرل رفتارهددا از

 دهداانسدان ارائده میبدودن زنداگی سدرموب اسدتقلال فدردی و ط یعی ۀاخغاری دربدار

(Huxley, 2006, p. 89). 

 . تحلیل و تفسیر آثار کافکا و هاکسلی از دیدگاه منتقدان6-1

یات مارن هسدتنا، همدواره مدورد هایی بر سته از ادبآثار مافکا و هامسلی مه نمونه

ا تمداعی  ۀانا. این آثار به دلیل عمق مههومی و تأثیرات گستردتو ه منتقاان قرار گرفته

فددرانتس مافکددا  انددا.هددای متنددوعی را بدده خددود اختردداص دادهشددناختی، تحلیلو روان

ا بده ای مه با خلق دنیایی پیچیاه و نمادین، اضغراب و بیگدانگی انسدان مدارن رنویسناه

های پرشماری بوده اسا. والتر بنیدامین در تحلیدل خدود مشا، موضوع بررسیترویر می

از آثار مافکا، به نقش ساختارهای بورومراتیو و تأثیر آنهدا بدر ا سداس نداتوانی انسدان 

های منا. او معتقا اسا مه مافکا توانسته اسا با استهاده از نمادگرایی، تیربدهاشاره می

. (00، ص 0556)بنیدامین، شکلی ملمدوس و  هدانی، بازنمدایی مندا رن را بهو ودی انسان ما

هدای های خود، آثار مافکا را بازتابی از بحران هویا و چالشهارولا بلوم نیز در بررسی

انسان در موا هه با دنیای مارن معرفی مرده اسا. بلوم بر این باور اسدا مده مافکدا بدا 

انسانی را به ترویر بکشا  انسته اسا ابعاد مختلف تیربهای پیچیاه توااستهاده از روایا

ای را بده تردویر ،  امعدهدنیدای قشدن  ندودر مقابل، هامسلی با رمان  .(84، ص 0505)بلوم، 

مشا مه در آن، فناوری و نردارت ا تمداعی بده ابزارهدایی بدرای منتدرل و سدرموب می

اثدر، بده تدأثیرات فنداوری بدر انا. نیکلاس مار در تحلیل خدود از ایدن فردیا ت ایل شاه

 ۀمندا. او هشداارهای هامسدلی را دربدارهدای انسدانی و فردیدا اشداره میماهش ارزش

گرایانده بینیهای ا تمداعی، بسدیار مدرت ط و پیشهای فناورانه و رسدانهخغرهای پیشرفا

 امعدهای میدان  امارگارت اتوود نیز در بررسی خود، شد اها  (Carr, 2022, p. 84). دانامی

هامسلی و  هان معا ر را بر سدته مدرده اسدا و ایدن رمدان را هشدااری  دای بدرای 

افدزون  (Atwood, 2011, p. 173) مناخغرهای ناشی از نرارت ا تماعی و فناوری معرفی می

انا؛ برای مثال در های انتقادی آثار این دو نویسناه پرداختهبر این، برخی منتقاان به  ن ه
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بازنمدایی آنهدا  ۀهای مافکا و نحوشناختی شخریا، به تأثیرات روانهای  ایاترتحلیل

هامسدلی، برخدی  ۀنمادهدایی از انسدان مدارن اشداره شداه اسدا. همچندین دربدار امثاببه

بینددی آیندداه و تأمیددا بددیش از  ددا بددر های دیدداگاه او، در پیشمنتقدداان بدده محدداودیا

 .اناهای منهی فناوری اشاره مرده ن ه

 گیرینتیجه

ا تماعی، فناوری و فرهنگی، بده  ۀاین پژوهش نشان داد مه مارنیسم، با تحولات گسترد

گرایی و بحران هویا در انسان مدارن ساز ازخودبیگانگی، پوچتو هی، زمینهشکل قابل

ای بده شدیوه دنیدای قشدن  ندوو آلاوس هامسلی در  مسد شاه اسا. فرانتس مافکا در 

انا. مافکددا بددا ایددن ت ییددرات را بدده ترددویر مشددیاه پوشددان، پیامدداهایمتهدداوت امددا هم

های ا تماعی بر فردیا انسان، دیداگاهی نمادپردازی و تأمیا بر تأثیر برومراسی و نرام

های روابددط انسددانی و سدداختارهای مددارن ارائدده داده اسددا؛ پیچیدداگی ۀانتقددادی دربددار

هدای ای ندوین، چالشهدشاه توسط فناوریای منترلمه هامسلی با ترسیم  امعهدر الی

ادبیددات  اخلاقددی و ا تمدداعی ناشددی از پیشددرفا علمددی را بر سددته مددرده اسددا.

هایی بدرای ابدزاری مدؤثر در نقدا ا تمداعی و فرهنگدی، فر دا امثابدشهری بهپادآرمان

 امنددا. ایددن سدد و بددا ارائددهای انسددانی فددراهم میهددا و ترددمیمبددازنگری در ارزش

های مندونی و پیامداهای تردمیم ۀن را بده تهکدر دربداراناازهایی از آیناه، مخاط داچشم

دهندا مده مندا. آثدار مافکدا و هامسدلی نشدان میرو دعوت میمسیرهای ا تمالی پیش  

هدای انسدانی، پیامداهای نداگواری های معنوی زناگی و ماهش ارزشتو هی به  ن هبی

ا مه بازانایشدی منبرای فردیا و هویا انسان مارن همراه دارد. این پژوهش تأمیا می

هدای ناشدی از مارنیسدم و های انسانی و ا تماعی، راهدی بدرای مداهش بحراندر ارزش

 .تر اساای متعادلگیری  امعهشکل
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Abstract 

This article first analyzes and critiques three major viewpoints on the 

meaning of life using a conceptual analysis method: 1) the naturalistic and 

non-religious view; 2) the non-naturalistic and nihilistic view; and 3) the 

supernaturalistic,  theistic, and religious view. The article then examines 
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the issue of the meaning of life within the framework of these three 

perspectives across ontological, epistemological, and axiological dimensions. 

The study concludes, through a comparative method, that there is a strong 

link between religious beliefs and the conviction that life is meaningful. It 

is also shown that the question of the meaning of life is directly related to 

the issue of human creation and whether or not it is considered 

purposeful. The research demonstrates that in the process of answering 

the question of the meaning of life, religious beliefs pointing to a 

transcendent purpose and a purposeful creation provide a rational 

foundation for considering life meaningful.The religion of Islam, with its 

foundational principles, especially the idea of monotheism (Tawhid), 

provides the necessary ground for a robust and clear answer to the 

question of the meaning of life, saving humanity from aimlessness and 

futility. Ultimately, life becomes meaningful through the knowledge of 

God and a direct connection with Him. 

Keywords 

Meaning, Life, Meaning of Life, Islam, Qurb ila Allah (Nearness to God), 

Khalifatullah (Vicegerent of God). 
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م هتای زنتدگی در قالتد ایتن سته دیتدگاه و در اب تاد  ۀگرایانه یا خداباورانته و دیهتی  ستمس معتیلفراطبی .
کارگیری روش درناایت. بتا بته شهاختی نقد و بررستی شتده است. وشهاختی و ارزششهاختی، م رف.هعتی

ایم که ربطی وثیق میان باورهای دیهتی و باورمهتدی بته م هتاداری قیتات وجتود تطبیقی، به این نتی ه رسیده
آفتریهش و خلقت. انعتان و  ۀدارد  هم هین نشتان داده شتد کته پرستش از م هتای زنتدگی کتاملًا بتا معتیل

نیی م لوم شد که در فرایهد پاست  بته م هتای زنتدگی، هدفمهددانعتن یا ییرهدفمهددانعتن آن مرتبط اس. و 
باورهای دیهی ناظر به امر مت الی و هدفمهدی خلقت.، بعتتر م قتولی را بترای م هاداردانعتتن قیتات فتراهم 

پاستخی محکتم و  ۀلازم برای ارائ ۀتوقید، زمیه ۀاید ۀویژه با ارائکههد  دین اسلام با اصو  مبهایی خود، بهمی
دهتد  کهد و انعان را از سرگردانی و پوچی در زنتدگی ن تات میم های زندگی را فراهم می ۀروشن به معیل

 شود واسطه با او م هادار میدرناای. زندگی با شهاخ. خداوند و ارتباط بی

 هاکلیدواژه

 الله الله، خلیتهم ها، زندگی، م های زندگی، دین اسلام، قرب الی
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 مقدمه

ترین تدرین و در عدین  دال پیچیداهترین، مهنی از اساسدیپرسش از معنای زناگی یکد

های بشری اسا مه همواره ذهن انسان را به خود مش ول داشته اسا. این مسدئله، پرسش

دیددن،  اشناسددی، فلسددهاخددلای، انسان اهددای پرشددماری، ماننددا مابعاالغ یعدده، فلسدده وزه

م دا ثی، همچدون هافمندای گیرد و با شناسی و اخلای را در بر میشناسی، معرفاروان

خورد. ازآنیامه معناداری هافی  هان، منشأ هستی و  ایگاه انسان در آن پیونا مییا بی

نزدیکی با خودشناسی دارد، این پرسش در سغحی فردی و در عدین  دال  ازناگی رابغ

ویژه از منرددر ای انسددانی ت دایل شداه اسدا. در ایددن میدان، دیدن، بدهفراگیدر، بده دغاغده

 .شودترین منابع پاسخگویی به این مسئله تلقی میدی، یکی از مهممارمر

راز معندا در ایدن اسدا »گویا: توماس نیگل در تو یف پیچیاگی معنای زناگی می

رسا در  ایی مشخص قرار داشته باشا، نه در ملمه، نه در ذهن و نه  تدی مه به نرر نمی

های بنیادین در ایدن . برخی پرسش(86، ص 0504)نیگل، « در مههومی میزا میان این دو

تدوان در دل انا از: مدن میسدتم؟ آیدا زنداگی ارزش زیسدتن دارد؟ آیدا می وزه ع ارت

هدا را قابدل تحمدل سدازد؟ و از های زناگی، معنایی یافا مه ایدن رنجها و دشواریرنج

 توانا در معنابخشی به زناگی نقش ایها منا؟تر، آیا دین میهمه مهم

معندایی اسدا؛ سردرگمی انسان مارن، ا ساس خلأ معندوی و بی ۀعما یکی از علل

شناسددان و فیلسددوفان، یکددی از مارمردهددای اساسددی دیددن را رو بسددیاری از روانازایددن

داننا. انسان انترار دارد مه دین، از رهگدذر معنابخشدی، شدرایط معنابخشی به زناگی می

رو ایدن ؛ ازایدن(000، ص 0550کیدان، )ملنامغلوب زناگی را به وضعیا مغلوب ت دایل مندا 

تأثیرگذاری آنها بر نگدرش  ۀمقاله با تمرمز بر نقش دین و باورهای دینی، به بررسی نحو

پردازد. در این راستا، ابتداا بده تعریدف و ت یدین مههدوم معندای انسان به معنای زناگی می

و درنهایدا،  های مختلف در این زمینده بررسدی،شود، سپس دیاگاهزناگی پرداخته می

 .گرددویژه در اسلام تحلیل می ایگاه این مههوم در دین، به

( بددا نگدداهی 0550انددا. ملکیددان )مغالعددات پرشددماری بدده ایددن موضددوع پرداخته

مارمردگرایانه، تااوم رویکردهای دینی در پاسخ به بحران معنا را بررسدی مدرده اسدا. 
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فرایندای آگاهانده و مختارانده،  امثابدبهای، با تعریف زناگی ( در مقاله0550علی زمانی )

( بدا 0500به تحلیل مههوم معنا فراتر از روزمرگی پرداختده اسدا. شدیاعی و همکداران )

 ×هدای امدام علدیال لاغه، الگویی  امع از معنای زنداگی در آموزهتحلیل محتوای نهج

شدناختی ردهای روانتنها با مهاهیم دینی همخوانی دارد، بلکه با رویکانا مه نهارائه مرده

( بددا نقددا دیدداگاه 0506افزاسددا. در همددین زمیندده، محمددای ا مدداآبادی )نددوین نیددز هم

مندا. همچندین شناسدی اسدلامی ت یدین میهستی اگرایان، معناداری زناگی را بر پایدپوچ

شناسدی، معرفا ۀ( با استهاده از م دانی ملا دارا در سده  دوز0508 لواتی و همکاران )

انددا. در بعددا شناسددی، بدده تحلیددل تکثددر معنددای زندداگی پرداختهانسانشناسددی و هستی

شناسدی، تندوع شناسی، نرام و ات و ود و ظهدور اسدمای الهدی، و در بعدا انسانهستی

 .ها در فراینا معنا ویی مورد تو ه قرار گرفته اساذاتی انسان

ا اسدا مده ( معتقد0333انا. والکدر )هایی مغرح شاهالمللی نیز دیاگاهدر سغح بین

هدای بینیبخشدا مده در  هانفرد به زناگی میدین خااباورانه معنایی ژرف و منحرربه

معنددای »( تمددایزی مههددومی میددان 0500شددود. شددینکل و همکدداران )غیردینددی یافددا نمی

تر ایدن اندا و بدر اهمیدا هدر دو سدغح در درک مامدلقائل« معنا در زناگی»و « زناگی

توان معنای زنداگی ( می0504از دیاگاه ژوسپوا )هشی دیگر، مسئله تأمیا دارنا. در پژو

مارگرفتن آن بتوان به این مسدئله پدی بدرد و و برای چیزی قلمااد مرد مه با بهرا  سا

 مه ما برای چه مسی و چه چیزی در  رما هستیم. 

های ا دلی فلسدهه، دیدن و معنای زنداگی همدواره یکدی از دغاغده ادرمیموع مسئل

طور عماه، بدر نقدش باورهدای دیندی، مارمردهدای ها بهبوده اسا. پژوهششناسی روان

معنابخشی دین، و مقایسه رویکردهای گوناگون تأمیا دارنا. پژوهش  اضر نیدز ضدمن 

معنای زناگی، بدا نگداهی تحلیلدی و تغ یقدی، در پدی ت یدین  ۀبررسی دیاگاه اسلام دربار

نسددان اسددا و از چنددا  هددا دارای فرد دیددن در فراینددا معنددا ویی ا ایگدداه منحرددربه

معنای زناگی اسدا. نخسدا آنکده،  ۀنوآوری و تمایز نس ا به مغالعات پیشین در  وز

دیندی معندای زنداگی طور عمداه بده ت یدین درونبرخلاف اغل  تحقیقات داخلی مه بده

 دورت ملدی و بداون تهکیدو دقیدق بررسدی انا یا رویکردهدای مختلدف را بهپرداخته
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پژوهش با استهاده از روش تغ یقی و تحلیل مههومی، سده رویکدرد اساسدی  انا، اینمرده

انگددداری( و گرایی )هیچگرایی، ناط یعددداشدددامل ط یعدددا - معندددای زنددداگی ۀدربدددار

شناسدی و شناسدی، معرفارا در سده سدغح هستی - گرایی )خدااباوری دیندی(فراط یعا

دوم آنکه، رویکرد اسلامی  .طور ساختارمنا تحلیل و مقایسه مرده اساشناسی، بهارزش

یدو دیداگاه فلسدهی رقید  بدرای  امثابدمایه دینی، بلکه بهفقط در دروندر این مقاله، نه

ها قرار گرفته اسدا. پاسخ به بحران معنا مورد بررسی، و در تقابل تحلیلی با دیگر دیاگاه

سازد و موقعیدا ای  مارآمای دیاگاه اسلامی را فراهم میاین امر امکان ارزیابی مقایسه

سدوم آنکده، در  .سدازدهای غیردینی روشدن میبینیشناختی آن را نس ا به  هانمعرفا

بینی پیونای بنیادین در  هدان امثابآفرینش به امعنا و مسئل امیان مسئل ااین پژوهش، رابغ

اسلامی تحلیل شاه اسا؛ تحلیلی مه غال ا  در آثار پیشین مورد تو ه  ای قدرار نگرفتده 

ا. همچنین در این مغالعه، تلاش شاه اسا تا از ت یین  درفا  مارمردگرایانده از دیدن اس

دانندا( فراتدر رود و م دانی هایی مه دیدن را تنهدا عامدل تسدکین رواندی می)ماننا دیاگاه

شدددناختی معنددداداری زنددداگی در چدددارچوب شناسدددی و ارزششدددناختی، معرفاهستی

اللهی انسدان الَلّه و  ایگداه خلیهدة، قدرب الدیمنای خلقاهایی چون تو یا، غایاآموزه

 .مورد تأمل فلسهی قرار گیرد

مندا بر این اساس، پژوهش  اضر ضمن استهاده از منابع تحلیلی و تغ یقی تدلاش می

 معندای زنداگی از منردر اسدلام ارائده دهدا،  امنا و منسیم بده مسدئلپاسخی متمایز، نرام

مارن ر موا هده بدا رویکردهدای مدارن و پسداو در عین  ال،  ایگاه این دیاگاه را د

 .ت یین منا

شاه در پژوهش  اضدر نخسدا، بدر اسداس گدردآوری و بررسدی مارگرفتهروش به

اسناد و منابع معت ر علمی، فلسهی و دینی مرت ط با موضدوع معندای زنداگی؛ دوم، تحلیدل 

ه؛ و شددابردهشدداه؛ سددوم، نقددا و بررسددی رویکردهددای ناممههددومی محتددوای گردآوری

اول، آثدار انایشدمناان و  ارو در مر لدرنهایا تغ یق رویکردهای ذمرشاه اسا؛ ازاین

شناسددی و شناسددی، انساندیددن، اخددلای، معرفا اهددایی، ماننددا فلسددهفیلسددوفان در  وزه

شناسی مورد مغالعه دقیق قرار گرفته اسا. سپس با تمرمز بر مهاهیم ملیدای مانندا روان
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، تحلیل مههومی  ورت گرفته اسا. درنهایا با نقدا «نای زناگیمع»و « زناگی»، «معنا»

شدناختی، شدناختی و ارزششدناختی، معرفاشاه در ابعاد هستیبردهو بررسی رویکردهای نام

هدای سدازی مهداهیم، مداهش ابهامبه تغ یق آنها پرداخته شاه اسا. هاف این تحلیدل، شهاف

 .گرایی بوده اسافراط یعا گرایی ویعاهایی، نریر ط نرری، و مقایسه میان دیاگاه

 شناسی معنا. مفهوم1

های زبان و علوم انسانی اسا مده از  ن ده ایکی از مقولات بنیادین در فلسه« معنا»مههوم 

معندا »هایی مانندا ساختاری، شناختی، ا تمداعی و فرهنگدی بررسدی شداه اسدا. پرسدش

چگونده معندا شدکل »، و «ا تمداعی؟ای آیا معنا امری ذاتی اسا یدا برسداخته»، «چیسا؟

 .انادر این  وزه مغرح« گیرد؟می

های ذهندی و ادراک فدردی پیوندا شناسی شناختی، معنا با تیربهدر رویکردهای زبان

بر نقش تعامل   (Croft & Cruse, 2017, p. 45)مرافا و مروز  پردازانی، چونخورد. نرریهمی

 ۀانددا. همچنددین در  ددوزمعنددا تأمیددا مردهگیری زبددانی در شددکل ۀا تمدداعی و اسددتهاد

ها، دها مه رشا معنایی در انسداننشان می(Tomasello, 2019, p. 102) شناختی، توماسلو علوم

 .های یادگیری ا تماعی و تعاملات فرهنگی برخاسته اسااز توانایی

  ,p. 76)(Brandom, 2020 مه در آثار فیلسوفی مانندا 1از سوی دیگر، معناشناسی اقتضایی

مندا. در ایدن من دع معندا تأمیدا می امثابدها و قواعا زبدانی بهمغرح شاه اسا، بر استنتا 

هدای زبدانی و تنها یو خا یا زبانی بلکده محردول مشدارما در بازیرویکرد، معنا نه

 .ت ادل دلایل اسا

 (Devlin & Colleagues,2019) هایی، ماننا دولین ومالیگداسفناوری نیز پژوهش ادر زمین

توانندا های هوشدمنا میدها مه الگوریتمهای زبانی یادگیری عمیق نشان میمال ۀدربار

ش اهتی ساختاری با درک زبانی انسان داشته باشنا؛ اما تهسیر مههومی واقعی همچندان در 

 .ماناسغح انسانی باقی می

                                                           
1. inferential semantics 
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 درمیموع معنا مههومی چنابعُدای اسدا مده در تعامدل میدان ذهدن، زبدان،  امعده و

دیدن نیدز  اشناسدی و فلسدهشناسدی،  امعهگیدرد. ایدن مههدوم در روانفرهنگ شدکل می

ا تمداعی او سدرومار  -  ایگاه خا ی دارد و هر علمی مه با انسان و ساختارهای ذهنی

 .معنا مرت ط اسا انحوی با مسئلدارد، به

 ای وجودی و کاربردی سازه ۀمثاب. معنای زندگی به2

برانگیز اسدا و در ی زنداگی بدیش از یدو مههدوم فلسدهی چدالشدر تحلیل دقیق، معنا

شدود. افدرادی یو عاملی مهدم در سدلاما روان شدناخته می امثابهای علمی نیز بهعر ه

اندا، دن ال یافتن معنای زناگی هستنا یا اینکه معنا را در زناگی خدود مشدف مردهمه به

ی برخوردارنا. ایدن موضدوع بده آوری و انسیام دروناز سغوح بالاتری از رضایا، تاب

 ورت عملی و ماربردی، در به ود میهیا زنداگی این معناسا مه معناداری زناگی به

منا. افزون بر این، معنای زناگی تنها یو بحدث انتزاعدی ای ایها میانسان نقش آفرینناه

مدار درمدانی بده شناسدی و روانیدو ابدزار عملدی در روان امثابدیا فلسهی نیسا، بلکه به

اسدا مده ویکتدور « معنادرمانی»رود. یکی از مااخلات معروف مرت ط با این  وزه، می

ها قادرندا  تدی در فرانکل آن را توسعه داد. این روش بر این باور استوار اسا مه انسان

شرایط سخا، زنداگی خدود را معندادار نشدان دهندا و از طریدق یدافتن هداف و معندای 

همچنین افرادی مه  (Frankl, 2006). یابناا به زناگی دسا زناگی، به سلاما روان و تعه

تر هدای زنداگی مقداومها و چالشمننا، در برابر استرسزناگی خود را معنادار تلقی می

. ایدن (steger, 2021, p. 557)شونا هستنا و برای خود و زناگی خود، ارزش بیشتری قائل می

شخری و ذهندی اسدا، بلکده  اتنها یو مسئلهها بیانگر آن اسا مه معنای زناگی نیافته

 گذارد. ورت  امع بر سلاما فردی و ا تماعی تأثیر میبه

 . زندگی و معنای آن3

اسدا. در معندای « زنداگی»سازی خود  مههوم معنای زناگی در گرو روشن ادرک مسئل

نسدان شدود مده اها و روابغی اطلای میای از رویاادها، تیربهعرفی، زناگی به میموعه
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در طول دوران  یات خود با آن موا ه اسا. از منرر ل وی نیز زناگی به وضع مدادی و 

رو زنداگی امدری زیستی انسان در برابر  یات رو انی پس از مدرگ اشداره دارد؛ ازایدن

 دال، مههدوم یابدا؛ بااینمدرگ اسدتمرار می اشود مده تدا لحردعینی و ملموس تلقی می

 .یابافردی معنا می ازیست اای انتزاعی اسا مه در تیرب ورت فلسهی، پایاهزناگی به

شاه بلکه تعیینفیلسوفان اگزیستانسیالیسا زناگی انسان را نه بر اساس ماهیا ازپیش

منندا. از منردر آندان، انسدان تنهدا تهسدیر می« انتخداب»بر م نای و دود پیشدینی و امکدان 

ایددن آگدداهی، امکددان مو ددودی اسددا مدده از موقعیددا و ددودی خددود آگدداهی دارد و 

زمدانی، هدر پاسدخی منا. به تع یر علیزیستن را فراهم می ۀنحو ۀهای متنوع دربارانتخاب

زمدانی، )علیزیستن او تأثیرگدذار خواهدا بدود  ۀدها، بر نحومه انسان به چرایی زناگی می

 .(63، ص 0550

انا: ل بررسدیعماه قاب اهای مربوب به معنای زناگی در دو دستاز همین منرر، نرریه

گرایانده، زنداگی همانندا یدو مدل گرایانه و  زءگرایانه. در دیاگاه ملهای ملنرریه

شود مه معنای آن از پیونا میان ا زای مختلدف آن بده دسدا یکپارچه در نرر گرفته می

توانا ملیدا معندا را ت ییدر دهدا. در مقابدل، آیا. بنابراین  ذف یا ت ییر یو  زء میمی

هددای خدداص از رایاندده بدر ایددن بداور اسددا مده معندداداری در برخدی بخشدیداگاه  زءگ

یابا و از آنیا های فردی یا لحرات و ودی تحقق میزناگی، نریر روابط انسانی، تیربه

 .(60، ص 0500)بیات، شود به مل زناگی تعمیم داده می

« یمعندا در زنداگ»و « معندای زنداگی»از دیگر تمایزهای مههومی مهم، تهاوت میدان 

سدازد؛ در سدغح نخسدا، پرسدش از ( ایدن دو سدغح را متمدایز می0500اسا. شینکل )

شدود و نیازمندا ار داع بده معنای زناگی به چرایی و ود و هاف مدلان آن مربدوب می

انسدان،  اهای زیسدتهایی فراتر از  یات مادی اسا. در سغح دوم، معنا بده تیربدهسا ا

زمدانی  نیدز بده ایدن گردد. علیفدردی بدازمی های روزمره، و ا ساس ارزشدمنایفعالیا

تمایز اشاره مرده و معتقا اسا مه سغح نخسا، رابغه با منشأ معنا )ماننا خاا( نیازمندا، 

 .(63، ص 0550زمانی، )علیهای فردی انسان متکی اسا و سغح دوم، بر تیربه

مدرد. بعدا  توان در دو بعُا میهانی و  هانی نیدز تحلیدلهمچنین معنای زناگی را می
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 ویدا؛ های متافیزیکی ماننا خاا یدا روح  داودان میمیهانی، معنا را در نس ا با سا ا

های زیسته تمرمز دارد. مه بعا  هانی بر روابط انسانی، اهااف شخری و تیربهدر الی

دو سغح مکمل در فهدم  امثاباین دو رویکرد را به (Oishi, 2025)هایی ماننا اویشی پژوهش

 .اناناگی معرفی مردهمعنای ز

بینی درمیموع معنا و زناگی هردو، مهاهیمی پیچیاه، چناو هی و وابسدته بده  هدان

ها بسته به م انی فلسهی و تیربدی خدود، گداه معندا را در پیوندا بدا امدر انسان هستنا. انسان

مننا. درک هرچده و و میهای انسانی  ساهای زیسته و ارزشقاسی و گاه در تیربه

 ۀهای دینی و غیردینی دربدارای برای تحلیل روشمنا دیاگاهتر این تمایزات، مقامهدقیق

 .معنای زناگی خواها بود

 . چهار رویکرد به معنای زندگی4

اندا معنای زناگی، انایشمناان گوناگون تدلاش مرده ابا تو ه به ماهیا چنابعای مسئل

هدای  دامع . یکدی از چارچوبتا آن را در قال  الگوهای مههومی متمایزی تحلیل مننا

 :بنای معنا به چهار رویکرد ا لی اسادر این زمینه، دسته

 ارزش ۀمثاب. معنا به4-1

آیدا »خورد. این پرسش مه در این رویکرد، معنای زناگی با ارزشمنای آن پیونا می

هایی قرار به این معناسا مه زناگی بایا در نس ا با ارزش« زناگی ارزش زیستن دارد؟

تواننا شخردی، ها مییرد مه زیستن را قابل دفاع، مغلوب و شریف  لوه دهنا. ارزشگ

اخلاقددی، یددا معنددوی باشددنا و در سددغوح فددردی )ماننددا رشددا درونددی، خلاقیددا یددا 

 .دوستی، یا  لح ا تماعی( تحقق یابناخودشکوفایی( و  معی )ماننا عاالا، نوع

هدای شدود مده زنداگی بدا ارزشمی فرانکل بر این باور اسا مه معنا، زمدانی تیربده

. همچنین (Frankl, 2006)ویژه در موا هه با رنج راستا گردد، بههای برتر همدرونی و هاف

های ا یل درونی، ماننا عشق، داندایی و انا مه ارزششناسی نشان دادههای روانپژوهش

بدر معنداداری  تریهای ابزاری، چون ثروت یا قارت، تدأثیر عمیدقزی ایی نس ا به ارزش
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زندداگی دارنددا. بدده تع یددر شددیاعی، در رویکددرد دینددی،  تددی رنددج و درد نیددز در پرتددو 

ای شددیرین بددال شددود و گدداه بدده تیربددهپددذیر میهددای متعددالی تهسددیرپذیر و تحملارزش

 .(43، ص 0500)شیاعی و همکاران، گردد می

 هدف ۀمثاب. معنا به4-2

شدود. مندای آن  سدتیو میی و غایامندادر این دیاگاه، معنای زنداگی در  ها

دانا مده آن را متردل بده اهداافی بلندا، فراتدر از انسان زمانی زناگی خود را معنادار می

نیازهای مادی و روزمره بیابا. ایدن اهدااف ممکدن اسدا فدردی )مانندا آمدوختن، رشدا 

اخلاقددی یددا سدداختن خددانواده( یددا فرافددردی )نریددر خدداما بدده  امعدده، قددرب بدده خدداا یددا 

   .گری ا تماعی( باشنالاحا 

معتقا اسا مه  تی در دشوارترین شرایط، انسان با تمرمدز بدر  (Frankl, 2006)فرانکل 

شناسدی انگیزشدی لاک و هدا در روانتوانا معنا بیافرینا. همچندین پژوهشهافی برتر می

و، قابدل های درونی همسانا مه اهاافی مه با ارزشنشان داده (Locke & Latham,2002)لاتام 

منندا. از منردر برانگیز باشنا، بیشترین معنا را در تیربه انسانی اییاد میدستیابی و چالش

شود مده تمدامی اسلامی، هاف نهایی زناگی در قال  ع ودیا و قرب الهی تعریف می

 .(43، ص 0500)شیاعی و همکاران، سازد رفتارهای انسانی را معنادار می

 کارکرد ۀمثابمعنا به. 3=4

هدای مدؤثر و مشدارما فعدال در در این رویکرد، معنای زناگی از خلال ایهای نقش

آیا. انسان زمانی تری ماننا خانواده،  امعه یا  تی نرام هستی پایا میساختارهای ملان

 .منا مه نقشی مؤثر، مهیا و متعهاانه در پیش رد خیر عمومی ایها مناا ساس معنا می

سدودمنای »و ا سداس « مؤثربدودن» ااندا مده تیربدداده ختی نشاناشنتحقیقات روان

؛  (Martela & Steger, 2016)انداتدرین عوامدل درک معنداداری زناگی، از مهم«برای دیگران

هدای اهمیا انتقال تیربه به نسدل بعدا و ایهدای نقش (Erikson, 1950)برای نمونه اریکسون 

. در رویکرد دینی نیز خاما بده خلدق من عی برای معنا تأمیا مرده اسا امثابا تماعی به



128 

 

 

عه
طال

م
ی

دگ
 زن

ی
نا

مع
ص 

صو
 خ

در
ی 

لام
اس

د 
کر

وی
ز ر

ی ا
یاب

رز
ر ا

 د
ی

یق
طب

ی ت
ا

 

)شدیاعی و شدود الهی تلقی می ۀشکلی از بناگی و تحقق اراد امثابو تعها به خیر  معی به

 .(05، ص 0500همکاران، 

 پذیریمعقولی  و توجیه ۀمثاب. معنا به4-4

گیرد مه انسان بتوانا اعمدال، باورهدا و اهدااف در این رویکرد، معنا زمانی شکل می

 دورت عقلاندی و اخلاقدی تو یده مندا. بده تع یدر سدقراب در آثدار افلاطدون، را به خود

نگداه  ایدن  (Plato, 380 BCE/1997, Apology, 38a).نشداه ارزش زیسدتن ندااردزناگی  ارزیابی»

تأمیا دارد مه زیستن آگاهانه، بازانایشی نقادانه در س و زناگی، و پدذیرش مسدئولیا 

 .سافردی شرب دستیابی به معنا

قدرار  1شمولاخلای مانا نیز معنا در پیونا با پای نای به ا ل اخلاقی  هان ادر فلسه

همچنددین  (Kant, 1785/2012). گیددرد مدده م تنددی بددر عقددل عملددی و خودفرمددانی اسددامی

اندا نشان داده  (McAdams & McLean, 2013) آدامز( و مو0385شناسانی، چون یالوم )روان

ازی منسدیم از زنداگی،  تدی در موا هده بدا شکسدا و تنداقض، پردمه توانایی روایا

 .من عی برای معنا، انسیام درونی و سلاما روان اسا

در نگاه دینی نیز معناداری با همسدویی عقدل و ایمدان و تهسدیر  هدان در چدارچوب 

ای مه  تی رنج و فقاان نیز در پرتو آن قابدل فهدم و گونهیابا؛ به کما الهی تحقق می

 .شودمیپذیرش 

معندای زنداگی را از  ۀهای گونداگون دربدارتوان دیاگاهبا این چارچوب تحلیلی می

مناسد ی  ابنای و مقایسه مدرد و زمیندمنررهای ارزشی، غایی، مارمردی و عقلانی دسته

 .برای تحلیل تغ یقی آنها فراهم آورد

از معدانی  معندا در هرمداام اای در بداب معندا، بایدا مسدئلرسدا هدر نرریدهبه نردر می

گهته را ما نرر قرار دها. با تو ه به این مه دیدن نقشدی اساسدی در معندای زنداگی پیش

های نرریده امثابدهایی مده گداه بهدارد، موضوع معنا و معنای زناگی را از منردر دیداگاه
                                                           

1. categorical imperative 
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رو دهیم؛ ازایدنشونا، مورد بررسی قرار مدیماارانه مغرح میهای دینرقی  برای نرریه

گرایی و درنهایدا گرایی، ناط یعداموضوع معنای زنداگی را از منردر ط یعدا در ادامه،

 دهیم.گرایی مورد مغالعه قرار میفراط یعا

 معنای زندگی ۀگرایی دربار . تحلیل طبیع 5

رویکردی فلسهی موشیاه اسا پاسخی برای معنای زنداگی بداون  امثابگرایی بهط یعا

ط یعی بیابا. در این رویکرد،  هدان هسدتی تنهدا در های متافیزیکی یا فراار اع به سا ا

تدوان بده دو گرایدان را میشدود. ط یعاچارچوب قوانین ط یعی و قابل مشاهاه ت یدین می

های معتال و افراطی تقسیم مرد. گروه نخسدا، امکدان معندا در چدارچوب تیربده ادست

مه گدروه دوم، هرگونده داننا؛ در الیممکن می - باون ار اع به امر قاسی - انسانی را

 (Metz, 2021). مننا مر عیا غیرمادی یا ماورایی را از اساس انکار می

تنهدا  امثابد سدی و روش علمدی به اگرایی بر تیربدشناختی، ط یعادر سغح معرفا

منابع معت ر شناخا تکیه دارد. معرفا در این نگاه، محرول مشاهاه، آزمدایش و تحلیدل 

اننا روح، خاا یا آخدرت بده دلیدل فقداان شدواها تیربدی، از تیربی اسا و مهاهیمی، م

 .(004، ص 0506)طوسی سعیای، شونا شناخا معت ر خار  می ۀدایر

گرایان معتقانا مه زناگی ذاتا  فاقا معناسا؛ اما انسدان شناسی، ط یعادر بعا ارزش

ا در ایدن نگداه، اهااف ارزشمنا، به آن معنا ب خشا. معن اتوانا از طریق انتخاب آزادانمی

فدرد شدکل  ازیسدت ااسدا مده در بسدتر تیربد« ای دروندیآفریاه»نه مشهی بیرونی بلکه 

یابدا مده فدرد زنداگی گیرد؛ برای مثال تامسون تأمیا دارد مه معنا زمدانی تحقدق میمی

، 0500)تامسدون، خود را وقف اموری ارزشمنا ماننا  هظ  یات یا ارتقای میهیا آن مندا 

 .(050ص 

 :شودبنای میعماه دسته اگرایی در ت یین معنای زناگی به دو شاخط یعا

 دانندا. از نردر معنا را وابسدته بده ا سداس و باورهدای فدردی می گرایانذهنیت

اش معنددا دارد، ایددن ا سدداس بددرای آنددان، اگددر فددرد بدداور داشددته باشددا زندداگی

 .معناداربودن مافی اسا
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 فدرد و دود دارد و بایدا از طریدق  معتقانا معندا مسدتقل از ذهدن گرایان:ینیت

ارزیدابی شدود،  تدی اگدر فدرد  )ماننا سودرسانی به دیگران( تحقق اهااف عینی

  (Metz, 2021). خود آن را ا ساس نکنا 

گرایی افراطدی منیدر گرایی بده نسد یانا؛ ذهنیداهایی موا ههر دو دیاگاه با چالش

گرایی گداه انسدان را بده مه عینیاگردد؛ در الیشود و از معیارهای عمومی تهی میمی

هایی ترمی دی دها. در پاسخ به این دوگانده، دیداگاهابزار تحقق اهاافی بیرونی تقلیل می

 (Wolf, 1997a, p. 211) سدوزان ولدف« رضایتمنای مناس »انا، از مله دیاگاه شکل گرفتهنیز 

ارزش عینی هداف،  مه معتقا اسا زناگی زمانی معنا دارد مه میان تمایل درونی فرد و

 .هماهنگی برقرار باشا

گرایی با تأمیا بر انسان خودبنیاد موشیاه اسدا معندای زنداگی را درمیموع ط یعا

 ال، فقاان مر ع نهایی معنا و باون ار اع به مهاهیم دینی یا متافیزیکی ت یین منا؛ بااین

یکددرد را بددا شددناختی انسددان، ایددن روندداتوانی در پاسددخگویی بدده برخددی نیازهددای هستی

 .هایی موا ه ساخته اسامحاودیا

 انگاری: دو خوانش فلسفی از معنای زندگیگرایی و هیچ. ناطبیع 6

 ۀانگاری دو دیاگاه فلسهی متمدایز ولدی مدرت ط هسدتنا مده دربدارگرایی و هیچناط یعا

 .انامعنای زناگی، مواضعی متهاوت اتخاذ مرده

 گراییناطبیع   .6-1

ر این باور اسدا مده معندا، مانندا مهداهیم اخلاقدی، واقعیتدی عیندی و گرایی بناط یعا

شدناختی دارد. بدر ایدن اسداس، معندای ناپذیر به خردایص ط یعدی، زیسدتی یدا روانتقلیل

زناگی، نه محرول ذهن انسان اسا و نه برآماه از نردم ط یعدی یدا علمدی، بلکده دارای 

ان گداه معندا را یدو واقعیدا گرایدشناختی مسدتقل اسدا. ناط یعانوعی وضعیا هستی

پدذیر شدانی اسدا؛ امدا تعریفداننا مه توسط عقل یا شهود اخلاقدی مشفشهودی می

« خدوبی»مننا مه معنای زناگی را هماننا مهاهیم راچلزها استالال می  نیسا؛ برای مثال
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؛ (,p. 56 Rachels & Rachels  ,2019)توان به زبان ط یعدا یدا تیربده تقلیدل داد نمی« عاالا»یا 

توان آن را ت یین مدرد. سادگی نمیای شهودی قابل دریافا اسا؛ ولی بهگونهاین معنا به

هدای ا دلی ایدن دیداگاه اسدا؛ اگدر نوعی یکدی از چالشناپذیری، بهاین ویژگی  ت یین

توان از و ود یا اعت ار آن معنای زناگی قابل تعریف یا آزمون عقلانی ن اشا، چگونه می

 سخن گها؟

 انگاری )نیهیلیسم(هیچ  .6-2

مندا. ایدن نها و اساسا  و ود معنا را در زناگی انکدار میانگاری گامی فراتر میهیچ

دیاگاه معتقا اسا مه  هان ذاتا  فاقا معناسا و هرگونه تلاش انسان بدرای معنابخشدی، 

هدای تنها بازتاب آرزوهدای ذهندی یدا سداختارهای فرهنگدی اسدا. آل در مدامو، از چهره

هافی هسدتی، بدر این دیاگاه، با انکار و ود زناگی پس از مرگ و تأمیا بر بی ابر ست

رو شدود و شدیاعانه آن را بپدذیرد این باور اسا مه انسان بایدا بدا پدوچی  زنداگی روبده

Camus, 2018, p. 115)). 

انگاری بر این باور اسا مه هیچ  قیقا قغعی یا م ندای شناسی، هیچاز منرر معرفا

تی پایااری برای معنا و ود ناارد. مهاهیمی نریر عشق، عداالا یدا  تدی  قیقدا، شناخ

بنددابراین  .(Nagel, 2019, p. 72)انددا های ذهددن بشددرنا و فاقددا مر ددع بیرونیتنهددا سدداخته

 .شودانگاری افزون بر انکار معنای هستی، به نوعی شکامیا معرفتی نیز منیر میهیچ

نیز ا ول اخلاقی و ارزشی را نس ی و نامعت ر تلقدی شناسی این دیاگاه از  یث ارزش

 منا. شوپنهاور، از مله پیشدروان ایدن نحلده، معتقدا بدود مده زنداگی همدواره یدا در می

 هاسددا. زدگددی پددس از ارضددای خواسته الددا خواسددتن و نارضددایتی، یددا در  الددا دل

 دال، شدماری از ااین؛ بSchopenhauer, 2020, p. 88))بنابراین رندج بنیداد هسدتی انسدان اسدا 

انا مه  تی در  هانی فاقا معنا به معنای مغلق، انسدان منتقاان  این دیاگاه استالال مرده

  های شخری، زناگی خود را معنادار سازد؛ برای نمونه تیلورتوانا با آفرینش ارزشمی

(Taylor, 2020, p. 41) آنهدا قدادر  دها مه انسان با خلق اهااف درونی و پای نای بدهنشان می

 .اسا معنا را از درون خویش بیویا
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گرایی و موشددنا بددین ناط یعدداهایی و ددود دارنددا مدده میافددزون بددر ایددن، دیدداگاه

اندا مده معندا انگاری پلی بزننا. برخی انایشمناان، ماننا سوزان ولف استالال مردههیچ

در تعامل میان ا سداس  توانالزوما  ن ایا م تنی بر ا ول متافیزیکی یا ذاتی باشا، بلکه می

 (Wolf, 2010, p. 32). درونی معنا و ارزش عینی موضوع معنا شکل گیرد 

اندا؛ معندای زناگی اانگاری دو پاسخ متضاد به مسئلگرایی و هیچدرمیموع ناط یعا

مده دومدی، اساسدا  ناپدذیر تأمیدا دارد؛ در الیاولی، بر و ود معنایی شدهودی و تعریف

داندا. هدر دو رویکدرد در ت یدین مدارمردی، معیارمندای و منتهی میامکان معنابخشی را 

ساز گدرایش فیلسدوفان معا در بده رو هستنا و همین، زمینههایی روبهم انی معنا، با چالش

 .های ترمی ی شاه اسادیاگاه

 معنای زندگی ۀگرایی دربار . فراطبیع 7

های و دود سدا ا گرایی دیداگاهی فلسدهی اسدا مده معندای زنداگی را بدهفراط یعا

دانا. از منرر این دیاگاه، معنا درون ط یعا مادی متعالی، ماورایی و غیرمادی وابسته می

شود، بلکه تنها در ارت اب بدا امدر قاسدی، غایدا الهدی، و  قیقتدی فرازمدانی و یافا نمی

شناسدی و های معرفاگیدرد. ایدن رویکدرد در پاسدخ بده محداودیافرامکانی شدکل می

انگار موشیاه اسدا بنیدانی بدرای معنداداری گرا و هیچرویکردهای ط یعا شناسیارزش

 .زناگی در نس ا با سا ا متافیزیکی ارائه دها

 :گرایان، دو  ریان عماه قابل شناسایی اسادر میان فراط یعا

 1خدامحوران .7-1

یابدا مده شدود. معندا زمدانی تحقدق میدر این رویکرد، خااوندا منشدأ معندا تلقدی می

گی فرد با هافی مه خااونا برای او مقار مرده هماهنگ باشا. از این منرر، معنا بده زنا

الهی وابسدته اسدا و انسدان تنهدا در  دورت شدناخا غایدا الهدی  ۀمشف و تحقق اراد
                                                           

1. Theocentrists 
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، بداون و دود (Craig, 2019, p. 45)مریدگ  توانا زناگی خود را معنادار سازد. به تع یدرمی

ق، هاف نهدایی، و اسداس اخلاقدی اسدا. معندا در ایدن خاا، زناگی خالی از ارزش مغل

 .شناختی انسان با خااسارویکرد، امری عینی و وابسته به پیونا هستی

 1محورانروح .7-2

شرب تحقق معنای پایاار در محوران بر این باورنا مه و ود روح  اودانه، پیشروح

 رسدا و آثداری پایداار زناگی اسا. در این نگاه، اگر  یدات انسدان بدا مدرگ بده پایدان 

 توانددا وا ددا معنددا باشددا؛ بدده همددین دلیددل، بقددای روح و از او بدداقی نمانددا، زندداگی نمی

شدود م نایی بدرای ارزشدمنای و معندا تلقدی می امثابامکان تااوم  یات پس از مرگ، به

.(Kupperman, 2020, p. 88) 

سدددا. در ایدددن رویکدددرد، تحقدددق عددداالا نیدددز از اهمیدددا بنیدددادین برخدددوردار ا

های انسانی در این  هدان های گسترده و رنجعاالتیگرایان معتقانا مه اگر بیفراط یعا

رو و دود  هدانی باون   ران باقی بمانا، زناگی فاقا معنای اخلاقی خواها بود؛ ازایدن

 دیگر یا سا تی الهی مده در آن عداالا برقدرار شدود، بدرای معنابخشدی ضدروری اسدا

.(Taylor, 2020, p. 92) 

، خلافا الهدی و از منرر اسلامی، معنا در پیونا با مهاهیمی، چون تو یا، قرب الی الَلّه

شود. انسان مؤمن با درک  ایگاه خدود در هسدتی و هداف منای خلقا تهسیر میغایا

بخشدا. پیشدگر تأمیدا اش را در مسدیر تکامدل و قدرب بده خداا معندا میخلقا، زنداگی

ر اساس لذت یا موفقیا دنیوی بلکده بدر اسداس نسد ا مننا مه در این نگاه، معنا نه بمی

 .(003، ص 0503گیرد )پیشگر و همکاران، انسان با  قیقا مغلق شکل می

شود و معرفا بده آن گرایی دینی،  قیقا هستی، مغلق و غیرنس ی تلقی میدر فراط یعا

بده ایدن  سد انیز فراینای پویناه، تارییی و متعالی اسدا. انسدان معندا را در مسدیر آگداهی ن

 یابا.منا و در پرتو آن، رنج و دشواری زناگی نیز معنای خا ی می قیقا مشف می

                                                           
1. Soul-centered theorists 
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روسدا، از ملده دشدواری در تعریدف هایی روبه ال، این رویکرد نیز با چالشبااین

الهی، امکان ت یین فلسدهی بقدای روح، و اتکدای بدیش از  دا بده ایمدان بدرای  ۀدقیق اراد

 منندا سدتالال می (Wolf, 2010, p. 27) ا. منتقداانی، مانندا وولدفمعند اپاسخگویی بده مسدئل

معندا درون  یدات ط یعدی را  امه تمرمز انحراری بر سدا ا متدافیزیکی، امکدان تیربد

 .گیردنادیاه می

منا تا معنای زناگی را در نس ا با امر قاسدی، گرایی تلاش میدرمیموع فراط یعا

ذهندی یدا  ا. در این رویکرد، معنا نه یو برساختهاف نهایی و  قیقا متعالی تهسیر منا

نس ی بلکه واقعیتی عینی و غایی اسا مه تنها در پیونا بدا خداا، روح  داودان، و غایدا 

 ال، ت یین فلسهی این م دانی و دفداع عقلاندی از آنهدا، همچندان یابا؛ بااینخلقا معنا می

 .های مهم این دیاگاه اسایکی از چالش

 های معنوی آندر معنای زندگی؛ توحید و دلال  . رویکرد اسلامی8

ماار به شناختی، پاسخی  امع، الهی و انساننرامی معرفتی، اخلاقی و هستی امثاباسلام به

بینی تو یای، زناگی انسان نده محردول  هان ادها. بر پایمعنای زناگی ارائه می امسئل

اسا. ایدن طدرح م تندی بدر ترادف و ضرورت ط یعی بلکه بخشی از طرح الهی آفرینش 

 .غایتمنای،  کما، عاالا و ارت اب مستمر انسان با خااونا اسا

طور مسدتقیم، بدا شدناخا خااوندا، ع ودیدا، و در این چارچوب، معنای زناگی بده

 رما به سوی او گره خورده اسا. انسان مو ودی مختار و آگداه اسدا مده در پرتدو 

منا. قرآن مدریم یابا و مسیر تعالی را طی میشناخا الهی،  ایگاه خود را در هستی می

؛»با ع اراتی چون  و  ن و اندس را  دز بدرای اینکده  وَما خَلقَاُ الی نَّ وَالإنسَ إلاَ ل یعَ اُون 

منا؛ اما ع ودیدا ، هاف خلقا را ع ودیا معرفی می(06)ذاریات، « مرا بپرستنا نیافریایم

ه شناخا، اطاعا، مح ا، و پیونا و دودی در این معنا، تنها ع ادات ظاهری نیسا، بلک

 .گیردبا خااونا را در بر می

از منرر اسلامی، معنا امری ثابا، متعالی و فرابشری اسا. به تع یدر علامده ط اط دایی، 

شددود، ندده در چددارچوب معنددا در نسدد ا بددا  قیقددا مغلددق یعنددی خااونددا تعریددف می
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همین دلیدل، زنداگی بداون اتردال بده  ؛ به(000، ص 0550)ط اط دایی، محور گرایی ذهننس ی

 .منای خواها بودغایا الهی، خالی از معنا، و دچار بحران هویا و  ها

او  معنا، در ادبیات دینی  ایگاه محدوری دارد. انسدان در  امثابالَلّه بهمههوم قرب الی

مسدیر زنداگی، از طریدق خودسدازی، عمددل  دالح، اخدلای نیکدو، و مشدارما در خیددر 

تنها فردی بلکه ا تماعی نیز اسا؛ زیرا شود. این فراینا نهااونا نزدیو میعمومی، به خ

انا. در این نگاه، معندا گری، بخشی از ع ودیاطل ی و ا لاحمسئولیا ا تماعی، عاالا

شدود، بلکده دقیقدا  در پرتدو آنهدا بازشدناخته تنها در رنج، مدرگ، و دشدواری نهدی نمینه

با رنج، به عمق و ود و وابستگی خود به  قیقدا متعدالی  شود؛ زیرا انسان در موا ههمی

 .بردپی می

داری هسدتی، و  یدات از منرر اسلامی، مهاهیمی چون خلافدا الهدی انسدان، اماندا

خااوندا، مدأمور بده  اخلیهد امثابددهنا. انسان بههای معنای زناگی را شکل میطی ه، بنیان

بینی، نده اختیداری و . معندا در ایدن  هدانعاالا، و رشا معنوی اسا اآبادانی زمین، اقام

 .پذیر از  قیقتی پیشینی اساشانی و الهامساختگی بلکه مشف

طل  و معنا و اسا و تلاش او برای رسیان بده معندا، در نگاه اسلامی، انسان  قیقا

، 0503)پیشگر و همکاران، آیا سوی ممال نهایی به شمار مینوعی سلوک عقلانی و معنوی به

محور . در چنین نگاهی، معنا امری ایستا و ذهنی نیسا، بلکه فراینای پویا، تعدالی(003ص 

 .و م تنی بر فغرت الهی انسان اسا

فردی یدا  اخاا مه معنا را در تیربگرا یا و ودگرای بیبرخلاف رویکردهای ط یعا

ان مننا، رویکرد اسلامی بر امر عینی، متعالی و مشترک میدو و میآفرینش ذهنی  سا

عقدل، ایمدان،  اها تأمیا دارد. ال ته این دیاگاه نیز نیازمنا ت یین فلسهی دقیق از رابغانسان

اسلامی و الهیدات معا در بده  ااختیار و و ی در فراینا معنا ویی اسا؛ چالشی مه فلسه

 .اناآن پرداخته

 گیرینتیجه

ی بشدر، همدواره در های فکدرترین دغاغهیکی از بنیادی امثابپرسش از معنای زناگی به
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طول تاریخ انایشه مورد تو ه فیلسوفان، عالمان دینی و متهکران بوده اسا. این مقاله بدا 

گرایی گرایی و فراط یعداگرایی، ناط یعدامنا سده رویکدرد ا دلی ط یعدابررسی نرام

موشیاه اسا تا  ایگاه ممتاز دیاگاه اسلامی را در پاسخ به ایدن پرسدش اساسدی ت یدین 

ای مامددل از مهدداهیم منرومدده ادهددا مدده اسددلام بددا ارائددهای تحقیددق نشددان میفتددهمنددا. یا

 ا ان دده بدده مسددئلشددناختی، پاسددخی  ددامع و همهشددناختی و ارزششددناختی، معرفاهستی

فردی در مقایسدده بددا دیگددر هددای منحرددربهدهددا مدده از قابلیامعنددای زندداگی ارائدده می

م، معنای زناگی در گرو درک  حیح از ها برخوردار اسا. در نرام فکری اسلادیاگاه

شناسدی اسدا مده در قالد  مهداهیم شناسدی و  هانسه عنرر ملیای خااشناسی، انسان

ترین ا دلی امثابشود. قرآن مریم بهبنیادینی، ماننا تو یا، معاد، ن وت و اماما ت یین می

؛ و  دن و وَمَا خَلقَ اُ ال ی دنَّ وَا»من ع معرفتی در اسلام، با ع اراتی نریر  لإ  ندسَ إ لاَّ ل یع  دُاُون 

( هداف آفدرینش انسدان را 06)ذاریدات، « انس را  ز برای اینکه مرا بپرسدتنا نیافریدایم

منا. این ع ادت در نگاه اسدلامی محداود بده اعمدال ع ادت و بناگی خااونا معرفی می

ر ایدن شدود. دابعاد زنداگی فدردی و ا تمداعی انسدان می اظاهری نیسا، بلکه شامل هم

به زناگی انسان معنا و « ع ودیا»و « اللهیخلیهه»، «قرب الهی»چارچوب، مهاهیمی ماننا 

بخشا. ویژگی ممتاز دیاگاه اسلامی در مقایسه با رویکردهای رقی ،  امعیا  ها می

گرایددان معنددای زندداگی را محدداود بدده مدده ط یعانگری آن اسددا. در الی ان ددهو همه

گرایی اخلاقدی گرفتدار گرایدان در دام نسد یمنندا و ناط یعاتیربیات  سی و مادی می

عقل و و ی، دنیا و آخرت، و فرد و  امعه توانسدته  اآینا، اسلام با ترمی  هوشمناانمی

اسا نرامی منسیم از معنابخشی به زناگی ارائه دها. این نردام از سدویی، بدا تأمیدا بدر 

گویدا و از سدوی دیگدر، بدا ا پاسخ میفغرت الهی انسان، نیازهای درونی و معنوی بشر ر

های اخلاقدی، ا تمداعی و اقتردادی، راهکارهدای های عملی در  وزهدستورالعمل اارائ

 امنا. در سغح فردی، اسلام با مهاهیمی ماننا تزمیعینی برای زناگی معنادار پیشنهاد می

مده ریشده در  بخشا. این مهاهیمنهس، تقوا،   ر و شکر به زناگی انسان عمق و معنا می

راهکارهدای عملدی بدرای  امثابدهای اخلاقی بلکه بهارزش امثابتنها بهمتون دینی دارنا، نه

انا. در سغح ا تماعی نیز اسدلام بدا تأمیدا بدر رسیان به زناگی سعادتمناانه مغرح شاه
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پذیری ا تمدداعی ا ددولی ماننددا عدداالا، امددر بدده معددروف و نهددی از منکددر، و مسددئولیا

ها ارائه داده اسدا. ایدن نگدرش  دامع، ی معنابخشی به  یات  معی انسانچارچوبی برا

انا یا به ابعداد ا تمداعی بعای مه یا به بعا فردی پرداختههای فکری یواسلام را از نرام

 سازد.انا، متمایز میتو ه مرده

های دنیای معا در، پویدایی و یکی از نقاب قوت دیاگاه اسلامی در موا هه با چالش

مه بسیاری از مکات  فکدری در برابدر تحدولات سدریع پذیری آن اسا. در الیغافانع

انا، اسلام با  هظ ا ول ثابا و ت ییرناپدذیر خدود از یدو  هان امروز دچار بحران شاه

های ا تهادی از سوی دیگر توانسته اسا پاسدخگوی نیازهدای مت یدر مکانیزم اسو، و ارائ

های ر موا هده بدا مسدائل  ایدای مانندا پیشدرفاخردوص دبشر باشا. این ویژگدی، به

یابدا. های اخلاقی عرر  اضر، اهمیدا دوچنداان میعلمی، تحولات ا تماعی و چالش

گرایی اخلاقددی، هددای پرشددمار معنددایی، از ملدده نسدد یدر  هددان امددروز مدده بددا بحران

روسدا، دیداگاه اسدلامی بدا تأمیدا بدر گرایی افراطدی و فردگرایدی مهدرب روبهمررف

راما ذاتی انسان، تعادل بین مادیات و معنویات، و پیونا بدین پیشدرفا مدادی و تعدالی م

توانا راهکارهای عملی و مؤثری ارائه دها. نرام ارزشی اسدلام مده م تندی بدر معنوی می

ا ول ثابا ولی قابل تغ یق با شرایط مختلف اسا، قابلیا بدالایی بدرای پاسدخگویی بده 

های مختلف الگوهای عملی در  وزه ادارد. این نرام با ارائ نیازهای معنوی انسان معا ر

توانا هدم بده زناگی، از مله خانواده، اقتراد، سیاسا و فرهنگ نشان داده اسا مه می

نیازهای فردی پاسخ گویا و هم مشکلات ا تمداعی را  دل مندا. در پایدان بایدا تأمیدا 

انتزاعی و  رفا  نرری بلکده  اریمعنای زناگی، نه یو نر ۀمرد مه دیاگاه اسلامی دربار

های نردری و یو نرام عملی و ماربردی اسدا. قدارت ایدن دیداگاه در ترمید   ن ده

هدای فکدری عملی، فردی و ا تماعی، و دنیوی و اخروی اسدا مده آن را از دیگدر نرام

منا. برای تحقیقات آیناه، بررسی تغ یقی بیشتر این دیاگاه بدا دیگدر مکاتد  متمایز می

تواندا تدأثیر ایدن نگدرش بدر زنداگی پیدروان آن می ۀو نیز مغالعات میاانی دربار فکری،

 های پژوهشی ارزشمنای را فراهم آورد.زمینه
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Abstract 

The principle of infallibility ('isma), as the most crucial characteristic of 

the imamate, can be discussed from various angles. One such aspect is its 

scope. The scope refers to the period of the Imam's life and the actions and 

attributes it encompasses. One approach to studying this issue is the 

exegetical (explanatory) approach, as opposed to a comparative one. This 

approach relies on revelatory texts to extract and infer propositions 

related to the scope of infallibility, followed by their explanation and 

analysis.To prove the temporal scope of the Imam's infallibility from the 

beginning of birth, three Quranic verses—the verses of Sadiqin, Ibtila, and 

Tathir—have been analyzed from a lexical and content-based perspective. 

The argument posits that the absolute necessity of following the Sadiqin 

(the Imams, according to narrations), the denial of imamate to any 

wrongdoer (zalim), and God's continuous creative will (irada takwini) for 
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the purification of the Ahl al-Bayt are only consistent with the Imam's 

infallibility from birth. Otherwise, a naqdh al-gharad (a contradiction or 

inconsistency in the meaning of the verse) would arise, and the verses' 

significance would not be clear. 

Keywords 
Imam, Exegetical infallibility, Temporal scope, Verse of Sadiqin, Verse of 

Ibtila, Verse of Tathir. 
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غاز ولادت با تحلیل واژگانیِ صادق، ظالم عصمت امام از آ

 مستمر تطهیر )با رویکرد تبیینی( ۀو اراد

سیده منا موسوی
1 

  19/17/0111تاریخ انتشار آنلاین:   01/10/0111تاریخ پذیرش:  0111 /17/10تاریخ اصلاح:  01/00/0101تاریخ دریاف : 

 چکیده

ناگون قابل بحت  است.  یکتی از آن متوارد، ترین ویژگی امام. اس.، از زوایای گو اصل عصم. که مام
ای از زنتدگی او و چته متوارد و عصم. اس.  مراد از گعتره این اس. که عصتم. امتام چته برهته ۀگعتر 

گیرد  یکی از رویکردهای بررسی این معیله، رویکرد تبییهی در مقابل رویکترد تطبیقتی مت لقاتی را در بر می
عصم.  ۀهای مربوط به گعتر متون وقیانی، به استخراج و استهباط گیارهاس.؛ ی هی این رویکرد با استهاد به 

 ۀزمتانی عصتم. امتام از آیتاز ولادت، سته آیت ۀپردازد  با هدف اثبات گعتتر و سمس تبیین و تحلیل آن می
که  - صادقین، ابتلا و تطایر مورد تحلیل وا گانی و محتوایی قرار گرفته اس.  لیوم پیروی مطلق از صادقین

تکویهی و معتتمر خداونتد  ۀ، نتی امام. از مطلق ظالم و اراد -هعتهد  ^اطاار ۀنقل روایات، مراد ائمبه 
، تهاا با عصم. امام از آیاز تولد سازگار اس.؛ در ییتر ایتن صتورت، نقتض یتر  ^بر تطایر اهل بی.

 یتهاقض و ت ار  در م های آیه( پیش خواهد آمد و دلال. آیات روشن نخواهد بود 
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 مقدمه

های امام، عردما اسدا. گرچده امثدر قرید  بده اتهدای امامیده ترین ویژگییکی از مهم

زمانی و متعلق عرما معرمده آرا قدرار  ۀداننا، گسترعرما را ویژگی و شرب امام می

گری و امیده، امدام بده  هدا برخدورداری از شدأن هداایاام اگرفته اسا. به اعتقاد شدیع

 انشینی منر  رسالا و برخورداری از مر عیا دینی و علمی، بده ضدرورت عقلدی از 

زمدانی، متعلدق،  ۀعرما برخوردار اسا. اما عرما را از زوایای مختلف، همچون بداز

 توان ماویا.منشأ و نوع عرما به لحاظ ملکه یا لغف بودن می

عرما میان متکلمان اختلاف نرر اسا. برخدی متکلمدان مانندا شدیخ  ۀترگس ۀدربار

اندا مهیا به عرما امام در دوران اماما قغع دارنا و نس ا بده ق دل از آن توقدف مرده

. ال ته شیخ مهیا در اثدر دیگدرش بده عردما امدام ق دل از امدامتش (60، ص «ب» 0333)مهیا، 

گدذارد و ا. او درظداهر، سدخن را مد هم میمنترریح مرده اسا؛ اما در ادامه توقف می

 0333)مهیدا، گویا امام از زمانی مه خااونا عقلش را مامل مرده اسا، عردما دارد می

اندا و امدام را عرما فقط از  یث متعلق اشاره مرده ۀ. برخی به گستر(035-003،  دص « »

تردای امامدا را داننا؛ اما عرما پیش از انواع گناه و پلیای و خغا مرون می ااز هم

. قول مشهور و مورد اتهای امامیده (000، ص 0333؛ لاهییدی، 36، ص 0330) اوی، م هم گذاشتنا 

این اسا مه امام پدیش از تردای مقدام امامدا و از مدودمی نیدز دارای عردما اسدا 

،  ددص 00،  0504؛ میلسددی، 050، ص 4،  0550؛ مرهددر، 064، ص 0380؛  لددی، 0تددا، ص الهددای، بی)علم

. در این مورد برخی بده عردما امدام از زمدان طهولیدا تدا (300-305و  053، ص 00؛   35-30

برخدی دیگدر  ۀ. دربدار(60، ص 0558؛ مرهدر، 38ی، ص 0405)طوسدی، انا آخر عمر ترریح مرده

توان گها ازآنیامه ایشدان ا مداع انا، میزمانی اشاره نکرده ۀروشنی به این گسترمه به

و  (05، ص 0،  0384؛ ن داطی، 040، ص 0550)مقدااد،داننا را از باو تولا می امامیه بر عرما ان یا

؛ 300و  308، ص0550)مقدااد، پیام ر اسدا  اازآنیامه امام، منروب از  ان  خااونا، و خلیه

رسا بر این باورنا مه عرما امدام هدم بایدا از ابتداای ، به نرر می(60، ص 0،  0384ن اطی، 

 تولا باشا.
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ان عقلی و  تی لزوم عرما از باو تولا، این مقاله در پی آن اسا مده با فرض امک

اث دات ا دل عردما امدام بده آیدات  ۀتامنون دربدار .آیا قرآن بر این مسئله دلالا دارد

الامدر،  دادقین، الدذمر، اولیماننا آیات ابتلا، اهل - پرشماری از قرآن استناد شاه اسا

پژوهشی ایدن مقالده از نردر موضدوع، اث دات  ۀاما  وز ؛ - ... الَلّه وتغهیر، اعترام به   ل

مورد بررسی برای اسدتناد، آیدات  ۀعرما امام از باو تولا اسا و از نرر متن و محاود

  ادقین، ابتلا و تغهیر ما نرر اسا.

زمانی عرما امام از باو تولدا بده  ۀمورد پژوهش در این مقاله، بررسی گستر امسئل 

قرآن اسا. پرسش ا لی این اسا مه بر اساس آیات قدرآن، استناد دلالا برخی آیات 

تدوان گیدرد؟ آیدا از آیدات قدرآن میای از زنداگی او را در بدر میعرما امام چه دوره

 عرما از باو تولا را استن اب مرد؟

 ۀگسدتر ۀاث ات ا ل عرما و لزوم و ضدرورت و اهمیدا آن و  تدی دربدار ۀدربار

های پرشماری انیام شاه اسدا؛ امدا یدا تغ یقدی شتعلقی عرما، پژوه ۀزمانی و گستر

عرما ان یا پرداخته شاه  ا(، یا به بررسی مسئل0500بوده اسا، ماننا  سینی و دیگران )

(، یا از دیاگاه مذاه  یا یو شخریا انیام شاه 0503اسا، ماننا رضایی و دیگران )

رویکدرد تحلیلدی در پدی (، یا با 0500( و پارسا )0500زاده و دیگران )اسا، ماننا ر  

شروع و سدیر تکداملی بدراهین قرآندی عردما بدوده اسدا، مانندا فاریداب  ابررسی نقغ

هدای فدراوان در بداب عردما اسدا. امدا ای از پژوهش(. این مدوارد فقدط نمونده0505)

 ۀذمرشداه، بده شدیو اویژه ایدن سده آیدپژوهشی مستقل مه تنها به استناد آیات قدرآن، بده

 زمانی عرما از باو تولا باشا، یافا نشا. ۀات محاودت یینی، در پی اث 

نددوین پددژوهش در مسددائل ملامددی اسددا. در ایددن رویکددرد،  ۀرویکددرد ت یینددی، شددیو

های ملامی و سدپس بده پژوهشگر به استناد آیات و روایات به استن اب و استخرا  گزاره

، برابر رویکرد تغ یقدی پردازد. این رویکرد در بیشتر مواردت یین و تحلیل و اث ات آنها می

شاه در این مقالده، رویکدرد گرفتهپیش ۀ. شیو(03-48،  ص 0503زاده، )تاریوردیگیرد قرار می

ت یینی با استهاده از شواها قرآنی اسا. به این ترتی  مه ابتااء  و اساسا  با مرا عه به ل ا، 

یدل مهدردات و فرهنگ مرغلحات قرآنی، ادبیات و فندون بلاغدا عربدی، بده فهدم و تحل
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شدود؛ ال تده بده شدواها و زمدانی عردما پرداختده می ۀمالول آیات در ارت اب بدا گسدتر

 شود.مستنااتی از عقل، نقل، تاریخ و نیز نررات مهسران مرا عه می

 ۀعرما از دو  یث قابل بررسی اسا: زمدان و متعلدق. مدراد از گسدتر ۀگستره و باز

به دوران اماما اسا یا پیش از آن و از باو  زمانی این اسا مه آیا عرما تنها محاود

متعلق عرما آن اسا مده عردما امدام آیدا  ۀگیرد. مراد از گسترتولا را هم در بر می

تنها عرما از گناه اسا یا اشت اه و فراموشی در امور دینی و نیز در امور عادی زنداگی 

 گیرد.و ا تماعی را هم در بر می

زمدانی عردما اسدا مده مدورد  ۀمقاله، ت یین گسدترا لی در این  ااماچالش و مسئل

نگارناه آن اسا مه از میان آیات پرشدماری مده در  امذه ی اسا. فرضیاختلاف درون

 امم این سه آیباب عرما امام به آنها استناد شاه اسا، با بررسی و تحلیل ت یینی  دسا

ا و از دوران روشدنی، عردما امدام پدیش از تردای امامدمورد بحث در ایدن مقالده، به

 آیا.مودمی به دسا می

هایی مده درظداهر، با اث ات عرما امامان از باو تولا بر اساس آیات قرآن، گزارش

گردد: این مدوارد شود، در قیقا چنین تهسیر میهای نقض عرما نقل مینمونه امثاببه

سد  بدا امامدان، متنا اسدنیی و رفتدار  کیماندای از مردلحاتناقض بلکه  لدوه انه نشان

تواندا بدرای سدنیش ظرفیدا مخاطد ، شرایط و مقتضیات اسا؛ چندین رفتارهدایی مدی

 ای عمدل بدر اسداس علدم و آموزش و تربیا او، رعایا عدرف و عدادت ا تمداعی بده

 عرما امامتی، یا از سر ادب در پیشگاه  ضرت  ق انیام گرفته باشا.

 تحلیل محتوایی آیات. 1

گونه اسدا مده نخسدا مهدردات آیده و سدپس تحلیدل و ساختار مقاله برای هر آیه باین

مناسد ا، بحدث مردااقی نیدز پدیش شدود. گداه بهاستالال در قال  قیاس منغقی بیان می

 مشیاه خواها شا.

 صادقین  ۀآی. 1-1



101 

 

 

اد
 ار

م و
ظال

ق، 
اد

ص
یِ 

گان
واژ

ل 
لی

تح
با 

ت 
لاد

ز و
غا

ز آ
م ا

ما
ت ا

صم
ع

 ۀ
یر

طه
ر ت

تم
س

م
 

ق ینَ؛ ای مسانی مه ایمان آورده ایا!» اد  َ وَموُنوُا مَعَ الرَّ ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّّ از  یاَ أَی هَا الَّذ 

 .(003)توبه، « خاا پروا منیا و با  ادقان باشیا

 مفردات آیه. 1-1-1
، 0333منرور، ؛ ابن405، ص 0383)راغ ،هی و ا تماع، نررت و یاری در ل ا به همرا«: مع»

معنا شداه اسدا. همراهدی، یداری را اقتضدا  (30، ص 0تا،  )فراهیای، بیو انضمام  (345، ص 8 

و اطاعا اسا. در آیه به همراهی مغلق با  ادقان امدر شداه  دارد و یاری مستلزم پیروی

، و به معنای عام مخالهدا و التدزام (450، ص 3تا،  )ط اط ایی، بیاسا، نه به اتراف به  ای 

 .(335، ص 6،  0335)طی ، به آنهاسا 

، (000، ص 0،  0333)ط رسدی، گویدا مسدی اسدا مده در خ دردادن دروغ نمی«:  ادی»

. در تعریدف دیگدر (308، ص 0تا،  )طوسی، بیمنا گویا و به آن نیز عمل میبلکه  ق را می

اش باشدا گهته شاه اسا:  ادی مسدی اسدا مده عملدش مغدابق قدول و اراده و وعداه

 .(308، ص 4،  0330)قرشی، 

اول،  ادی مسی اسا مه افزون بر نقل سدخن  اآیا مه در وهلاز این تعاریف برمی

م مغابق با  ق و راسدتی باشدا. بده ع دارت دیگدر،  دادی دو راسا، عمل و مردار او ه

شاخره دارد: سخن  ق، مردار  ق. علامه با توسدع در معندای  دای،  دادی را مسدی 

مندا اش عدزم دارد و آن را محقدق میمندا، بدر ارادهناما مده بده اعتقدادش عمدل میمی

مترف و متل س به م اأ  مشتق اسا و مشتق،«  ادی»؛ همچنین (450، ص 3تدا،  )ط اط ایی، بی

اسا. پس  ادی، مههومی دارای مراتد  اسدا. مراتد   دای  - در اینیا  ای - فعل

 - تواندا مغلدقع ارت اسا از  ای در قول، فعل، اخلای و عقیداه. بندابراین  دادی می

یا نس ی باشا. سه اطلای مو ود در آیه یعنی اطدلای در  دادقان،  - یعنی در تمام مرات 

رسانا مه مراد از  ادی در این آیه، معندای وسدیع در امر به معیا با آنها میدر معیا، و 

 .(303، ص 6،  0335)طی ، آن اسا، نه معنای خاص 

 ادقین در قرآن مسانی هستنا مه به خداا، روز قیامدا، ملائکده، متداب و پیدام ران 

نندا و زمدات را ممنندا؛ نمداز را اقامده میایمان دارندا؛ بده نیازمنداان انهدای و اطعدام می
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. (000)بقدره، منندا پردازنا؛ به عها الهی وفادارنا؛ در هنگدام سدختی و شدات  د ر میمی

ا زاب  ادی مسی اسا مه بر عها و بیعدا الهدی خدویش بداقی و  ۀسور 03 امغابق آی

. بندابراین  دادی مسدی (68)نسداء، تلو پیدام ران هسدتنا وفادار اسا. همچنین  ایقان تالی

نیو و مغابق  ق و واقع انیام دهدا؛ نده آنکده تنهدا گهتدار مغدابق واقدع  اسا مه مردار

 داشته باشا.

 . تحلیل و استدلال بر عصمت1-1-2
 پ ش از تقریر استالال، تو ه به دو قرینه در آیه لازم اسا:

 دلالا بر همراهی و ت عیا دارد.«: مع»لهری  ا( قرین0

 ر امر به همراهی و ت عیا از ایشان.؛ ب( د« ادقین» ا( قرینه اطلای: الف( در ملم0

 صدق ۀ. استدلال اول: صادقین در بالاترین درج1-1-2-1

اول: اگر دستور به پیروی مغلق از فدردی داده شدود، فدرد  مغداع بایدا برتدر از  امقام

 اعلی و اممل قرار داشته باشا. ادیگران و در مرت 

اندا، قغعدا  خدود از رارگرفتهتوضیح: مؤمنان متقی مه در این آیه، مخاط  و مدأمور ق

در اتی از  ای برخوردارنا. پس  ادقین مت وع در این آیده، فدرد یدا افدرادی فراتدر از 

تراز آنها؛ در غیر این  ورت، دستور آیه، تحردیل  ا دل و عموم مؤمنان هستنا، نه هم

 ل و اسا؛ زیرا مؤمنان خود مراای  ادی هستنا.

 در آیه باون قیاوشرب الزام شاه اسا.«  ادقین»دوم: پیروی مغلق از  امقام

 برتری مامل دارنا و فرد اعلی و اممل  آنها مراد اسا.«  ادقین»نتییه: 

 . استدلال دوم: عصم  صادقین2 -1-1-2

زیدرا  - اول: اگر پیروی مغلدق از فدردی وا د  باشدا، او بایدا معردوم باشدا امقام

 . -سازد میا تمال خغا در غیرمعروم، اطاعا مغلق را نامعقول 

همراهی و ت عیا مغلق، عرما  مت وع از خغدا و گنداه اسدا؛ وگرنده  اتوضیح: لازم
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آیدا؛ بده دسدا نمی - مه هداایا اسدا - اول اینکه، غرض و هاف از ت عیا و اطاعا

زیرا شناخا  دااقا غیرمعردوم بده  هدا و دود ا تمدال خغدا در رفتدار و گهتدار او 

به ت عیا مغلق از فردی مده گرچده  تدی در یدو غیرممکن اسا. دوم اینکه، امر مغلق 

مرت ه  ادی ن اشا، نامو ه و خلاف عقل،  کما و عداالا اسدا و خااوندا  کدیم و 

 خوانا.الخغا و غیرمغمئن فرانمیعادل هرگز بناگان را به پیروی مغلق از فرد محتمل

 دوم: آیه پیروی مغلق از  ادقان را وا   مرده اسا. امقام

 بایا معروم باشنا.«  ادقین»نتییه: 

 . استدلال سوم: عصم  فراگیر1-1-2-3

مدثلا  در دوران  - اول: اگر دستور به معیا و پیدروی مغلدق بداون قیدا زمدانی امقام

داده شود، عرما  مت وع نیز بایا مغلق  - مثلا  فقط در امور دینی - یا موضوعی - اماما

 های زناگی باشا. ن ه اها و همزمان او در هم

دوم: آیده هدیچ قیدای بدرای محداودیا زمدانی یدا موضدوعی در همراهدی بدا  اممقا

 بیان نکرده اسا.«  ادقین»

از ملده دوران  - ابعداد زنداگی ابایدا همیشدگی و در همد«  دادقین»نتییه: عرما 

  اری باشا. - مودمی

 «صادق». توضیح تکمیلی بر عصم  فراگیر با تأکید بر اطلاق و معناشناسی 1-1-2-4

یابدا، ر فرض منیم نهس  پیدروی و معیدا در زمدان  امامدا معندا و تحقدق می تی اگ

تواندا بدر عردما آنهدا معنای  ادی و اطلای آن به این افراد باون قیا و محاودیا می

معنایی  ادی مدردار نیدو و  ۀشان دلالا داشته باشا؛ زیرا گستردوران زناگی ادر هم

 ادی  ۀشود. بنابراین واژبه گهتار محاود نمیگیرد و فقط مغابق  ق و واقع را در بر می

تواندا اطدلای شدود. بر یو انسان از مودمی مه هنوز زبان بده تکلدم نگشدوده اسدا می

مودمی مه رفتار و مردارش عاری از خغدا و مغدابق بدا  قیقدا و واقدع اسدا،  دادی 

 گهتن یو مودک نیز ممکدن، و بده اذن خااوندا واقدعاسا. گذشته از آنکه  تی سخن
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شاه اسا. پس اتراف مودک به  ادی، مو ه و درسا اسا. همچنین اطلای  دادی 

رسانا مه اترافشان به  ای همیشگی اسدا. اگدر  دای  دادقین مقغعدی و در آیه می

شا، لازم بود قیا توضدیحی یدا ا تدرازی فقط به دوران اماما و ره ری ایشان مربوب می

ای مذب در طول عمدر بدا اطدلای ذره آن را مشخص منا. ارتکاب ۀبیان شود تا محاود

آمیز اسا. پس عردما نیدز مده در  ای، معیا و ت عیا از  ادقین نادرسا و تناقض

معندایی  دادی  ۀملازم  ادی اسا، به ت ع آن مغلق و همیشگی اسا. بنابراین در گسدتر

ای مده مدردار مغدابق  دق و زمانی خا ی مانرر نیسا و بر مودک زبان ناگشوده ۀباز

 داشته باشا نیز قابل انغ ای اسا.واقع 

و «  دادقین»گانه آن اسا مه به قرائن اطلای لهری و معنایی  ا ل این استالال سه

تنها عردما لزوم ت عیا مغلق از ایشان،  ادقان در او  مرات   ای قدرار دارندا، و نده

ها ضدروری اسدا؛ عر ده ادوران زنداگی و در همد ابلکه عرما فراگیر ایشان در هم

 رنه دستور  همراهی با  ادقان مستلزم تناقض یا محال اسا.وگ

 تعیین مصداق صادقین. 1-1-3
ع داس،  دادقین انا. به روایدا ابنراویان مرادیق پرشماری برای  ادقین بیان مرده

انا مه نیاتشان  ادی، و قل  و اعمالشان مسدتقیم، محکدم و همدراه پیدام ر هسدتنا و آنان

 .(000، ص 0،  0333)ط رسی، تخلف نکردنا 

معرفدی  ^اطهدار اائمد«  ادقین»روشنی به استناد روایات وارد از امامین  ادقین، به

شیخ  اوی آورده اسدا مده  .(350، ص 0،  0384؛ قمی، 388 ، ص0تا،  ماشانی، بی)فیضانا شاه

ود دانسا و  ادقین را تنها برادر و او یای خمؤمنان را مأمور به اطاعا می ا، همپیام ر

. بحراندی ههدا (008، ص 0،  0506) داوی، مدرد از زمان ایشان تدا روز قیامدا معرفدی مدی

و  مندا مده  دادقین را پیدام ر ایث از طریق عامه و ده  ایث از طریق خا ه بیان می

 (04-43،  ص 3،  0550)بحرانی، انا معرفی مرده ^ائمه

 تطبیق معنای صادقین بر امام )حجت خدا(. 1-1-4
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 هستنا. ^ول: مغابق روایات، مراای  ادقین امامانا امقام

دوم: امام ) یا خاا( مسی اسا مه از باو تولاش شأنیا امامدا را دارد و  امقام

؛ ندوبختی، 346-340تدا،  دص )ط رسدی، بیاین مهم برای برخی امامان در طهولیا ر  داده اسا 

 .(333، ص 0،  «الف» 0333؛ مهیا، 384-383،  ص 0،  0383؛ ملینی، 35، ص 0383

معنایی  ادی مه شامل گهتار و مردار  ق اسا، بر مودک نیدز  ۀسوم: گستر امقام

 توان گها.مم به اعت ار مردار، به مودک نیز  ادی میقابل  ای اسا و دسا

نتییه: امام از باو تولا  ادی اسا؛ به این معنا مه قول و فعل و مغابقا آن بدا  دق، 

در ر دم  ^هم مترور اسا؛ زیرا مغابق برخدی روایدات، ائمده برای امامان از باو تولا

شنونا و یا از همان آغازین لحردات تولاشدان بده بیننا و میگوینا، میمادر نیز سخن می

، 0،  0383؛  دهار، 000، ص 0تدا،  ؛ مازنارانی، بی00ی، ص 0330)ط ری، مننا محضر الهی سیاه می

 .(433، ص 0،  0506؛  اوی، 438ص 

 عهد امام  ۀآی. 1-2

یَّ » ا قاَلَ وَم دن  ذرُ   إ مَام 
هُنَّ قاَلَ إ ن ی َ اع لوَُ ل لنَّاس   اب تلَیَ إ ب رَاه یمَ رَب هُ ب کلَ مَاتٍ فأََتمََّ

ت دی وَإ ذ 

ال م ینَ؛ و]یاد منیا[ هنگامی مه ابراهیم را پروردگدارش بده امدوری  «قاَلَ لَا ینَاَلُ عَه ا ی الرَّ

طور مامل، به انیام رسانیا، پروردگارش فرمود: مدن تدو و همه را بهآزمایش مرد، پس ا

فرمدود:  مردم، پیشوا و امام قرار دادم. ابراهیم گها: و از دودمانم. پروردگار ارا برای هم

 .(004)بقره، « پیمان من به ستمکاران نمی رسا

 . مفردات آیه1-2-1
را در « اخت دار». برخدی معندای (84، ص 04،  0333منرور، )ابنبه معنای اخت ار اسا «: ابتلا»

، 0تدا،  ؛ طوسی، بی300، ص 0،  0333)ط رسی،  داننامی« امر»اینیا میاز، و معنای  قیقی آن را 

 .(440ص 

در مدوقعیتش قدرار گرفدا، هدم  ×مواردی مه  ضرت ابدراهیم اتوان گها هممی

مر الهی در معرض ابتلا قدرار مراای ابتلا بود و هم ائتمار؛ به این معنا مه در پی اطاعا ا
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 گرفا. درواقع ائتمار و پذیرش امر الهی، خود، ابتلاسا.

شدود و درواقدع دو معنا دارد: الف( مسی مه در افعال و اقدوال بده او اقتداا می «:امام»

. ب( مسدی مده قدائم بده (300، ص 0،  0333؛ ط رسی، 005 ، ص0تا،  )ط اط ایی، بیبه اسا مقتای

؛ در (300، ص 0،  0333)ط رسدی، یاسا اسا و قیام به امور و اقامه  داود دارد تابیر امر و س

 این معنا، اقتاا و پیروی ملا ره نشاه اسا.

( هادی بده سد   امدر الهدی: در قدرآن در بیشدتر مدوارد، 0ویژگی امام  ق در قرآن: 

امدر الهدی آن  و (04؛ سدیاه، 0)ان یداء، همراه شاه اسدا « هاایا به امر الهی»معنای اماما با 

و همان باطن  (05)قمدر، شود چیزی اسا مه ناگهانی و باون تقیا به زمان و مکان واقع می

. امام با یو امر ملکوتی مه همیشه همراه اوسا، هداایا (83-80)یس، و ملکوت اشیاسا 

منا. پس شأن اماما مربوب به باطن و شدامل هداایا تکدوینی، تدأثیر بداطنی و نهدوذ می

و ازآنیامه امر و ملکوت امور نزد امام،  اضر اسدا، بده سد   امدر الهدی  رو انی اسا

رسانا، نه  رف آنکه راه نشدان دهدا؛ زیدرا ایدن شدأن و منا و به مغلوب میهاایا می

ها را ن ی و رسدول و هدر مدؤمنی اسدا مده از روی نردیحا و خیرخدواهی انسدان اوظیه

( رسدیان بده مقدام  د ر و 0. (354، ص 04؛  003-000 ،  دص0تا،  )ط اط ایی، بیمنا هاایا می

هدا و یقین: س   و منشأ موه ا اماما بده امدام بده  هدا یقدین و  د ر بدر اندواع امتحان

ملکدوت  ۀیقدین از طریدق مشداها ا؛ اما بدالاترین مرت د(04)سیاه، های بناگی اسا محو

امامدا  . ازآنیامده مقدام(00)انعدام،  ا دل شدا  ×اسا؛ این یقین برای  ضرت ابراهیم

 ۀشدود، از طریدق مشداهابالاتر از ن وت اسا، یقیندی مده بده سد   آن، امامدا اعغدا می

توانندا ملکوت اسا. آنها مده محیدوب بده  یداب گنداه و ندادانی و شدو هسدتنا نمی

 ملکدوت را مشداهاه منندا، و درنتییده اهدل یقدین در ایدن مرت ده نخواهندا بدود. بندابراین 

طن امدور و  قیقدا اشدیا ندزد او  اضدر و بدرای او امام انسدانی اسدا مده ملکدوت و بدا

تدا، )نو: ط اط ایی، بیرسانا ها را هاایا و به مغلوب میمکشوف اسا و به این س   انسان

 .(003، ص 0 

در این آیه، ازآنیامه اعغای مقام اماما بعا از موفقیا در ابتلائدات بدوده اسدا، و  

 دارد. های بالا راام  ق و راستین اسا مه ویژگی، مراد از امام، ام«للناس»همچنین به قرینا 
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تدا، )فراهیدای، بی نگهااری و مراعات دائمی نس ا به چیزی. و یا و سدهارش «:عها»

تدا، )طوسدی، بیمراد از عها در این آیه، موارد مختلف گهته شاه اسدا  ۀ. دربار(050، ص 0 

سدا مده مدراد همدان امامدا لهری و گواه روشدنی ا ا؛ اما فراز پیشینش، قرین(448، ص 0 

شدا و چده اسا؛ زیرا اگر مراد از عها، ن ی یا مورد دیگر بود، از همدان واژه اسدتهاده می

امام به مار رود و معنای دیگر اراده شدود. از امدامین  دادقین نیدز  ۀلزومی داشا مه واژ

 .(385، ص 0،  0333)ط رسی، همین مراد روایا شاه اسا 

، ص 00،  0333منردور، )ابناردادن چیزی در غیدر  دای خدودش ظلم به معنای قر«: ظالم»

، و تیدداوز و تعددای از  ددق آمدداه اسددا. پددس هددر گندداه (030، ص 0،  0386؛  ددوهری، 303

آیا؛ ازآنیامه انحراف از  ق و قراردادن شیء در غیر  ای خود اسا، ظلم به شمار می

 .(030، ص 0383)راغ ، شود می ظلم، هم در گناه م یره و هم   یره استهاده ۀرو واژازاین

 . تحلیل آیه و استدلال1-2-2
 دو نکته به دلالا مههومی و التزامی از آیه قابل برداشا اسا: 

ن ی بود مه مورد خغاب الهدی و  ×( مقام اماما بالاتر از ن وت اسا؛ زیرا ابراهیم0

او را پددس از  . آنگدداه خااونددا(443، ص 0تددا،  )طوسددی، بیابتلائددات گوندداگون قددرار گرفددا 

پداداش و بده  هدا پدذیرش ابتلائدات و  اهدای الهدی، بده مثابدپیروزی در اوامر و امتحان

 موفقیتش امام قرار داد.

پس از ن وت او و اواخر عمرش بود. این مغل  از چنا  ×( اماما  ضرت ابراهیم0

 شود: ها ت یین می

بایا ن ی باشدا مده الف( وعاه به نر  به اماما، یو و ی تشریعی اسا و ابراهیم 

شیخ طوسی، اگر  اگهتمورد و ی تشریعی و خغاب الهی قرار گیرد و سپس امام شود. به

. (443، ص 0تا،  )طوسی، بیدهم از پیش امام بود،این ملام معنا نااشا مه تو را امام قرار می

ص  ،0،  0383)ملیندی، مندا مقام ن وت ابراهیم را پدیش از امامدا معرفدی می ×امام  ادی

 .(0 ، ح000

ب(  اعل اسم فاعل اسا مه مهعول گرفته اسا )اماما (. اسم فاعل در معنای ماضدی 
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)ط رسدی، شان  او در زمان  ال یا آیناه اسا توانا عمل منا و مهعول بگیرد. پس امامنمی

 .(005، ص 0تا،  ؛ ط اط ایی، بی385، ص 0،  0333

رشدان را در بزرگسدالی و در و همسرش بشدارت بده فرزنادا × (  ضرت ابراهیم

دانسدتنا مده و پیش از آن نمی (03؛ هود، 00) یر،  الا ناامیای و شگهتی دریافا مردنا 

رو درخواسا مقام اماما از خااوندا بدرای فرزنداانش  ا   فرزنا خواهنا شا؛ ازاین

 در  ورتی درسا و معنادار اسا مه او باانا و اعتقاد داشته باشا مه فرزندادار خواهدا

به دور اسدا مده بدا خااوندا از  ×شا؛ زیرا از شخریا و ادب و مقام  ضرت ابراهیم

 .(060، ص 0تا،  )ط اط ایی، بیچیزی سخن بگویا مه علم به آن نااشته باشا 

و اسدماعیل  (056) افات، ترین ابتلائات، ذبح اسماعیل بود د( به نص قرآن یکی از مهم

. پس مقام اماما هم مه بعا از ابتلائدات بده (33م، )ابدراهیدر بزرگسالی به  ضرت عغا شا 

 .(060، ص 0تا،  )ط اط ایی، بیابراهیم داده شا، در بزرگسالی بوده اسا 

بودن نیسدا. اگدر ه( اماما از لوازم ن وت و تنها به معنای خلافا و ریاسا و مغداع 

ه شود تو را ن دی  به آن معانی و از لوازم ن وت بود، معنا نااشا به مسی مه ن ی اسا گهت

مغاع یا ن ی  امام قرار دادم؛ زیرا ن وت مه  عل شود، لوازمش به همدراهش خواهدا بدود. 

 .(000، ص 0تا،  )نو: ط اط ایی، بیبلکه اماما  قیقتی ورای  قیقا ن وت اسا 

 . استدلال بر ضرورت عصم 1-2-2-1

 این استالال به سه  ورت قابل تقریر اسا:

 تقریر اول:

 رسا.به افراد ظالم نمی ×ابراهیم اول: عها اماما در ذریا امقام

دوم: هر غیرمعروم در یکی از مرات  ظلم یعنی قرور نس ا به خود، تخلدف  امقام

« ظدالم»نس ا به  قوی الهی یا مردمی قرار دارد. این مقامه م تنی بر تحلیدل معناشدناختی 

ه )سدتمگر شود: ظالم ل نهَ س ه )ستماسا مه در دو سغح تعریف می  یَ در 
گر به خود(، ظالم ل 

 به خاا یا مردم(.

 رسا. )لازم نتییه: امام بایا معروم باشا(.نتییه: عها اماما به غیرمعروم نمی
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دوم: مراد از ظلم  خلاف عرما، ظلم تشریعی و نیز آنچده  اتوضیح تکمیلی بر مقام

 ۀمه ع ا با مشداها مربوب به مقام تکلیف و گناه شرعی اسا. قرائا دیگر ظلم آن اسا

یابا مه از ادای  ق الوهیدا خااوندا نداتوان اسدا و عرما و ربوبیا  ضرت  ق می

مندا. ایدن رو در پیشگاه ربوبی و در قیاس با مقام  ضرت  ق اعتراف بده ظلدم میازاین

ممدال و عردما  ع دا نداارد؛  انوع ظلم، خاص مقام ع ودیا اسدا و منافداتی بدا مرت د

بنداگی از  اناظر به ناتوانی مرت  ^معرومین اظلم در منا ات عارفان رو اعتراف بهازاین

 ادای  ق الوهی خااونا اسا.

 تقریر دوم:

 مردم اسا )للناس اماما (. ااول: مقام اماما، ریاسا عامه بر هم امقام

 امقامه دوم: شرب ریاسا عامه برتری ذاتی بر همگان اسا. عقلا  امدام بایدا در همد 

 عتقادی، عملی، اخلاقی( از مأمومان برتر باشا.ا - ابعاد )علمی

 اارتکاب اناک گناهی، ناقض  شرب برتری اسا؛ زیرا هر خغدایی نشدان سوم: امقام

 و ودی و درنتییه عام شأنیا دریافا عها اماما اسا. انقص در ممال و رت 

ایدا نتییه: امام بایا فاقا هرگونه نقص عملی و نقض برتری باشدا. لازم نتییده: امدام ب

 معروم باشا.

 تقریر سوم:

 .(04)سیاه، هادی به امرالَلّه و برتر از دیگران اسا « امام»اول:  امقام

. بده اسدتناد ایدن آیده، (30)یدونس، دوم: مهتای بنهسه برتر از مهتای ب یره اسدا  امقام

یافتده اسدا و مهتای بنهسه مسی اسا مه به تأییدا و تسدایا الهدی ذاتدا  و بنهسده هاایا

منا و در هاایا یا اهتاائش نیاز به دیگری ناارد و را نیز به امر الهی هاایا میدیگران 

 برتری در هاایا اسا. ااین، نشان

سوم: مسی مه زمانی مرتک  اشت اه و ظلم شاه باشدا، مهتدای بنهسده نیسدا؛  امقام

 زیرا ظلم یا اشت اه به معنی نقص در هاایا و نیازمنا  هاایا دیگری اسا.

م مهتای بنهسه اسا و ن ایا مرتک  ظلدم و اشدت اه شدود. )لازم نتییده: امدام نتییه: اما

 بایا معروم باشا(.
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 . استدلال بر عصم  فراگیر1-2-2-2

 شود:این استالال به پنج  ورت تقریر می

 تقریر اول:

 .و  کم آیه )نرسیان عها الهی به ظالم( مغلق اسا« ظالم» املم اول: امقام

پیش از دوران اماما مرتک  ظلم )گناه( شاه باشا، عندوان دوم: اگر شخری  امقام

 .شودبر او اطلای و  کم آیه شامل او می« ظالم»

مدراد از ظدالم مسدی اسدا مده  تدی یدو بدار در  مهسران( اسوم: )بنا به گهت امقام

مدرده  عمرش ظلم )شرک و معریا( از او سر زده باشا؛ هرچنا توبده و ا دلاحای از برهه

 .(443، ص 0تا،  ؛ طوسی، بی380-385،  ص 0،  0333؛ ط رسی، 004، ص 0تا،  یی، بی)ط اط اباشا 

 .رسانتییه: عها اماما هرگز به مسی مه در گذشته مرتک  ظلم شاه اسا، نمی

سوم: گرچه شدخص تائد  را بالهعدل و درا دغلاح، ظدالم  اتوضیح تکمیلی بر مقام

الامدر زمدانی ظلمدی از او ث وتا  و فی نهس نامنا، مراد از ظالم در اینیا مسی اسا مهنمی

سر زده اسا. او امنون ظدالم بالهعدل نیسدا؛ امدا ظدالم شدأنی اسدا و رت ده و شخردیا 

و تردور و دودش  - مه هیچ ظلمی را بده فعلیدا نرسداناهو ودی او در مقایسه با مسی

 ، فروتر اسا و شأنیا دریافا عها اماما را ناارد. -معقول و ممکن اسا 

 دوم: تقریر

مادی و معنوی،  سدمی  ا ان اول: اماما عها بزرگ الهی و یو ره ری  همه امقام

بخشدیان و ا درای ا کدام الهدی و تربیدا و رو انی، ظاهری و باطنی، و به معنای تحقق

 .(440-445،  ص 0،  0330)نو: مکارم شیرازی و دیگران، نهوس و هاایا عملی افراد اسا 

ممترین خغدا در او  -  تی در مودمی - ای از عمرشهدوم: مسی مه در بره امقام

انسانیا نیسدا و  ادار این مقام شود؛ زیرا این فرد در بالاترین رت توانا عهاهراه یابا نمی

 هرگز شأنیا و ظرفیا دریافا این مقام بزرگ را ناارد.

 امدرسا. )لازم نتییه: امام مسی اسا مده در هنتییه: عها اماما به چنین فردی نمی

 عمرش از عرما برخوردار اسا(.
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 توان چنین گفت:ده قالب برهان خلف )یا قیاس اسمثنایی( می

اول: اماما چنین فردی مستلزم چنا تالی اسا: تدر یح بدلا مدر ح، تضداد بدا  امقام

 رفتن اعتماد و وثاقا در امر هاایا.عقل و  کما و عاالا خااونا، ازبین

 تنا.ها فاسا هسدوم: این توالی امقام

 نتییه: اماما چنین فردی باطل اسا.

 اول: اتوضیح مقام

( ساختار و ودی این فرد نس ا به مسی مه هرگدز مرتکد  گنداهی نشداه اسدا، 0

فروتر اسا و شأنیا دریافا عها اماما را ناارد. همچنین ملاک برتری و فضدل او بدر 

افتدا. پدس ار میگزینش او بدرای امامدا عامده و مغلقده از دقدا و اعت د ادیگران و سنی

 اماما او مستلزم تر یح بلا مر ح اسا.

( اعغای این عها سترگ به فردی مده برتدری نداارد، خدلاف  کمدا و عداالا 0 

 خااونا و در تنافی با هاایا اسا.

( فردی مه خغا در او راه یابا یا تحقق آن محتمل و ممکن باشدا، اعت دار و وثاقدا 3

شود؛ زیرا دیگر قابدل تشدخیص نیسدا مده دار میشهاو و درنتییه اعتماد مامل به او خا

عنه و قابل اغمداض  چه مقاار و ماام نوع ارتکاب خغا توسط امام پیش از امامتش، معهوٌّ

 و م اح اسا و درنتییه به ماام سخن او اعتماد شود.

 تقریر سوم:

 پدیش از امامدا دارد؛ ا، دلالدا بدر مر لد«رسیان»به معنای « ینال» ااول: ملم امقام

زیرا رسیان به چیزی مستلزم گذر از مرا ل پیشین و تحقق شرایط لازم برای دستیابی بده 

 هاف اسا.

شرب اساسی بدرای رسدیان بده مقدام امامدا، « ینال»معناشناختی،  ادوم: به قرین امقام

نهی هرگونه ظلم )شرک، معریا و خغا( و برخورداری از عداالا و پدامی در مرا دل 

مه در  ای خود  - اب عرما پس از اماما، امری مسلمَ اساپیشین اسا؛ وگرنه اشتر

پدیش و  انداظر بده مر لد« یندال». بندابراین شدرطیا  -با دلایلی پرشمار اث ات شاه اسدا 

 هنگام اعغای مقام اسا تا لیاقا دریافا را داشته باشا.



118 
 

ب

رر

سی 

اسددد

تالا

ل 

شدددد

مبدده

سدددد

تقیم 

مهددا

ر و 

پددددا

سخ 

م

ک

منددا 

بدددده 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 3، 

41
41

 

 نتییه: عرما امام پیش از اماما ضروری اسا.

اش و  کدم  عدام بدرای ذریده× اسا  ضرتاین نکته نیز قابل تو ه اسا مه درخو

رسیان عها اماما به ظالم، پیش از تولدا مدادی ایشدان اسدا و از همدان موقدع  دادر و 

 شود.معرومش می اثابا شاه اسا. بنابراین این  کم از هنگام تولا، شامل ذری

 تقریر چهاهم:

ق  کما اماما فعل و  عل خااونا   کیم و عادل اسا. پس بایا مغاب اول: امقام

 و عاالا باشا.

نقض غرض و خدلاف  کمدا و عداالا خااوندا اسدا مده بدا و دود  دوم: امقام

فروتدر  ااشرف و برتر، عها اماما و امر هاایا بده مو دودی در مرت د امو ودی در رت 

 .واگذار شود

 امسی مه اناک ظلمدی در دوران خدود مرتکد  شداه اسدا، در مرت د سوم: امقام

 گونه ظلمی نکرده اسا.مه هیچ فروتر از مسی قرار دارد

اشدرف و برتدر مده  اخااونا  کیم و عادل عها اماما و امر هاایا را به رت د نتییه:

 منا.گونه ظلمی نکرده اسا، واگذار میهیچ

 تقریر پنجم:

پرسدا بر اساس روایات واردشاه ذیل آیه، سهیه و فردی مده زمدانی با اول: امقام

"الدف"، ص 0330؛ مهیا، 0و  0، ح 000، ص 0،  0383)ملینی، م شونا تواننا امابوده اسا، هرگز نمی

 .(303، ص 0333؛ طوسی، 00

دهدا ارتکداب گنداه  تدی بدا توبده دوم: با تنقیح مناب، ایدن روایدات نشدان می امقام

نقص در ساختار و ودی فرد و مانع از شایستگی او برای اماما اسدا؛ زیدرا  ۀدهنانشان

 طل ا.اعلای انسانیا را می ااسا و شأنیا مرت  اماما مقام بسیار بزرگی

دوران  ااماما نیازمندا عردما مامدل اسدا و امدام مسدی اسدا مده در همد :نتییه

 زناگی، از هرگونه انحراف و گناه م را باشا.

آورد مده هدا مدیزمدان اعلامه ذیل آیه، استالال استادش را بر عردما امدام در همد

ا مه هرگز در طول عمرش مرتکد  انداک ظلمدی رسدها اماما به مسی مینتییه می
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 .(004، ص 0تا،  )ط اط ایی، بینشاه باشا 

 تطهیر ۀآی. 1-3

؛  ز ایدن نیسدا مده » یر  ه  رَممُ  تغَ  لَ ال  یَ ا  وَیغَُه  سَ أَه  ه َ  عَن کمُُ الر    ُ ل یذُ  یاُ اللَّّ إ نَّمَا یرُ 

یا برطرف نمایا، و شدما را پداک خواها هرگونه پلیای را از شما اهل بهمواره خاا می

 .(33)ا زاب،  «و پامیزه گردانا

 . مفردات آیه1-3-1
مردن ر س از به معنی  رر اسا. در اینیا بر  رر اراده در تغهیر و برطرف«: إنما

 دلالا دارد. ^اهل بیا

، 0333منردور، )ابنت ییر یافتده اسدا « بردن»به « رفتن»ذه ، معنایش از  ۀاز ماد«: إذهاب»

إن  الحسدنات یدُذه  ن »؛ زیرا یکی از معدانی بداب افعدال، تعایده اسدا، نریدر (333، ص 0 

 .(004)هود، « ها را از میان می برناها، بایالسیئات؛ یقینا  نیکی

؛ 333، ص 3،  0386) دوهری، اندا ل ویون آن را به پلیای و آلودگی معندا مرده «:ر س»

ر دس را عمدل شدیغانی و آن چیدزی مده  البیا مامع.  ا   (34 ، ص6،  0333منرور، ابن

را « شدو». در روایات، (008، ص 8،  0333)ط رسی، رضایا خاا در آن نیسا، دانسته اسا 

 .(038؛  اوی، ، ص 056ی، ص 0454) هار، انا هم ر س گهته

قرآن مرادیق پرشماری برای ر دس شدمرده اسدا، مانندا خمدر، قمدار، بدا، ازلام 

، مهدر، عدذاب، عقداب، (40)انعدام، ، میته، خون، گوشا خدوک (35اه،)مائ )=تیرهای قرعه(

توان گها ر دس مراتد  و . بنابراین می(00؛ اعراف، 055؛ یونس، 003و  30)توبه، لعنا، پلیای 

انواع دارد و اعم از نیاسا ظاهری، و هر امدر و  دها رذل، ق دیح و تنهدرآور از  هدا 

اخلای و  هات، و خواه در عمدل اسدا. از عقل، شرع، عرف، خواه در عقیاه، خواه در 

شود مده مدراد هرگونده فدوا ش ظداهری و بداطنی اسدا مضمون روایتی هم استهاده می

 .(405، ص 0تا،  )استرآبادی، بی

ال یا، اهل بیدا ن دوت و در ال یا تعریف و عها اسا. مراد از اهل« ال» «:ال یااهل»
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 ^،  ضدرت فاطمده و  سدنین×ن، امیرالمدؤمنی|رسالا اسدا و مرداای آن پیدام ر

هستنا. روایات فراوان، معت ر و متواتر از عامه و خا ه آماه اسا مه مرداای اهدل بیدا 

، 0333)ط رسدی، دانندا را خار  از آن می |انا و همسران پیام ررا این پنج تن معرفی مرده

،  دص 0،  0383؛ داوی، 050 ، ص0م،  0366؛  داوی، 006، ص 0500؛ خدزاز رازی، 065-003،  ص 8 

؛ 064و  036 ،  ددص0333؛ طوسددی، 00-03،  ددص «ب» 0330بده نقددل از مسددنا ا مددا  ن دل؛ مهیددا،  005و  060

؛ بحرانددی، 6-0، ص 00ی،  0330؛ ط ددری، 038، ص 0ی،  0454؛ سددیوطی، 3030، ص 3تددا،   دداتم، بیابیابن

. مغابق بیشدتر ایدن روایدات (300-305،  ص 06تا،  ؛ و نیز نو: ط اط ایی، بی405-443،  ص 4تا،  بی

توان گها توافق شیعه و اهل سنا بر این اسا مه اهل بیدا بده ایدن پدنج تدن اشداره می

دارد و در این مورد اختلافی نیسا. اختلاف نزد اهل سنا در اشتمالش بدر بدیش از ایدن 

پنج تن یا افرادی غیرایشان اسا و آن به دلیل و ود روایات بسیار انداک در ایدن مدورد 

 ۀ. محتوای آیده بدر اراد(065-003 ،  ص8،  0333؛ ط رسی،6-0،  ص 00،  0330)نو: ط ری، سا ا

خاص خااونا نس ا به اهل بیا و عرما ایشان دلالا دارد و عرما غیدر اهدل بیدا 

مسدلمانان )شدیعه و سدنی( ایدن اسدا مده در زمدان  امورد اتهای نیسا؛ بلکه ا مداع همد

اندا ج تن از خاناان ن دوت، دارای مقدام عردما ن وده، هیچ فردی غیر از این پن|پیام ر

اسدا؛ ولدی  |همسدران پیدام ر ۀ. هرچنا  ار و ذیل آیه دربدار(050، ص 05،  0335)طی ، 

برگردانان خغاب از یکی به دیگری و برگشا میاد به همان خغداب اول، هدم مغدابق 

و هدم قدرآن  (065، ص 8،  0333)ط رسدی، عرف فرحای عرب و سخن و اشعار ایشان اسدا 

و ت ییر خغاب مدانع   - یوسف ۀسور 03 اماننا آی - سرشار از این نوع بیان و سخن اسا

بدود، همانندا  |همسران پیام ر ۀ ای برای  کم به و ات خغاب اسا. اگر آیه دربار

شدا. پدس بده شدواها روایدی و تداریخی، فضدا و فراز ق ل و بعا، ضمایر مؤنث آورده می

نیسدتنا  |راز از آیه و  رر مو ود در آن، مدراد، همسدران پیدام رسیای ق ل و بعا این ف

 .(043، ص 66،  0500)نو:  وادی آملی، 

 . تحلیل و استدلال1-3-2
 تو ه به چنا نکته پیش از ورود به استالال ضروری اسا:
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از « اذهاب ر س»خاص خااونا به  ۀالف(  ررهای پرشمار در آیه، اختراص اراد

 منا:ایشان را تأمیا می و تغهیر« ال یااهل»

گونه اسا مه مغل ی را برای بعا خود محقدق و  ا دل در عربی این« إنما»(  رر 0

خااوندا  ۀدر اینیدا دلالدا دارد مده اراد« إنما»منا. دانا و آن را از غیرایشان نهی میمی

، 0330)قنداوزی، ال یدا ( اهل0( تغهیدر و اذهداب ر دس؛ 0فقط در ارت اب با دو چیز اسا: 

منا مه طهدارت مغلدق . بنابراین این معنا را افاده می(353، ص 06تا،  ؛ ط اط ایی، بی303، ص 0 

مده دیگدران در ایدن امدر طوریو نهی هرگونه پلیای فقط برای اهل بیا ثابدا اسدا؛ به

 شریو نیستنا.

« الدر س»بدر « عدنکم»شدان ، مقام«تقایم ما  قه التاخیر یهیا الحرر» ۀ( ط ق قاعا0

 .(363، ص 4تا،  ؛ زمخشری، بی004، ص 0335)تهتازانی،  مهعول اسا، بیانگر  رر و تأمیا اسا مه

تدا، )بیضاوی، بیسه و ه گهته شاه اسا: ناا، ماح و اختراص « ال یااهل»( در نر  3

 ۀ. بداب اخترداص نیدز افداد(353، ص 06تا،  ؛ ط اط ایی، بی038، ص 3تا،  ؛ زمخشری، بی030، ص 4 

بسا در هر سه  دورت، دلالدا بدر اخترداص و ؛ چه(006، ص 4تا،  ) سن، بیمنا ی رر م

 .(353، ص 06تا،  )ط اط ایی، بی رر طهارت به اهل بیا دارد 

 تأمیا دیگر اسا.« یغهرمم»برای « تغهیرا  »( مرار تأمیای 4

 نیز  رر دیگر اسا.« ال یااهل»به « عنکم»در « مم»( ت یین ضمیر 0

ع ا اسا. روایات در این مورد از هر دو طریدق عامده تن آلال یا پنجاهلب( مراد از 

های فدراوان دیگدر همین مقاله. نمونه 05)نو به  هحا و خا ه، فراوان و در  ا اعت ار و تواتر اسا 

 .(405-440،  ص 4تا،  نو: بحرانی، بی

  ( آیه دلالا بر ماح و تعریم دارد:

به  هدا نداا اسدا. نهدس مندادا « ال یااهل»نر  ( گهته شاه اسا یکی از و وه 0

 ، 66،  0500) دوادی آملدی، قرارگرفتن  خااونا باون عقاب و عتداب، افتخدار و مداح اسدا 

، 0333)ط رسدی، زدایا ، لذتی اسا مه رنج ع ادت را می×امام  ادی ۀو به فرمود (005ص 

 .(435، ص 0 

یدا دلالدا بدر مداح دارد؛ زیدرا تغهیر و اخترا ش به اهدل ب ۀبودن اراد( تکوینی0
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) وادی آملی، تشریعی تغهیر، عام و همگانی اسا و دلالتی بر تکریم و ستایش ناارد  ۀاراد

تکددوینی خااونددا، در  ۀبردار ن ددودن ارادو همچنددین قغعیددا و تخلددف (000، ص 66،  0500

 دلالتش بر ماح، قابل تو ه اسا.

رد: تعلق اراده به تغهیر و دفدع ر دس خااونا از دو  ها دلالا بر ماح دا ۀ( اراد3

دهددا؛ زیددرا  ددرف اراده مدده منددار  رددر و اختردداص آن، مدداح مضدداعهی را نشددان می

. اسدتناد مسدتقیم (345 ، ص8تدا،  ؛ طوسدی، بی065، ص 8،  0333)ط رسدی، ماح نیسا  ۀدربردارنا

یگدر( نیدز فرشتگان و مو ودات د اواسغاراده به خااونا و فاعلیا مستقیم خااونا )نه به

 ماح و تعریم اسا. ۀدربردارنا

 تن دارد.نتییه آنکه آیه در مقام ماح و تعریم اسا و اختراص به پنج

 . استدلال بر ضرورت عصم 1-3-2-1

 دها:برگرفته از آیه، عرما را نتییه می اتو ه به چنا نکت

 :ماررفتهنوع ملمات به الف(

 دارد، نه تشریعی.تکوینی  ۀخاص و اراد ۀدلالا بر اراد«: یریا»

 به معنی دفع و دورمردن اسا.«: اذهاب»

دلالا بر اغرای و  نس دارد؛  نس هرگونه آلودگی و پلیای و یدا « آل«: »الر س»

هر امر ق یح )ظاهری و معنوی(. بنابراین هدر ندوع ر دس و پلیدای و نیدز اعدم از  درام و 

 گیرد.مکروه را در بر می

 منا.را تأمیا می« یغهرمم»تأمیای، در قال  مهعول مغلق «: تغهیرا  »

 معنای عرما اسا. ۀبنابراین چینش و انتخاب نوع ملمات همسو و همخوان با افاد

 ( مالول و محتوا:ب

 ( تو ه به نوع اراده: ارادۀ الهی در این آیده، خداص، و از ندوع ارادۀ تکدوینی اسدا0

، ندده اراده بدده انیددام وا  ددات و (033، ص 00تددا،  ؛ آلوسددی، بی000، ص 66،  0500) ددوادی آملددی، 

تشریعی آن اسا مده خااوندا از همگدان خواسدته اسدا؛  ۀدوری از محرمات؛ زیرا اراد

عام و  ۀتوانا یو ارادرو نمیولی اراده در اینیا، به اهل بیا اختراص یافته اسا؛ ازاین



188 

 

 

اد
 ار

م و
ظال

ق، 
اد

ص
یِ 

گان
واژ

ل 
لی

تح
با 

ت 
لاد

ز و
غا

ز آ
م ا

ما
ت ا

صم
ع

 ۀ
یر

طه
ر ت

تم
س

م
 

 همگان باشا. ۀدربردارنا

یابدا؛ زیدرا غعدی تحقدق میتکوینی خااونا:  تمی اسا و به طور ق ۀ( ویژگی اراد0

تکوینی خااونا باشا؛ چدون متعلدق ایدن اراده  ۀتوانا مانع و  لودار امر و ارادچیزی نمی

 تشریعی. ۀفعل خود  خااونا اسا و تعلق به اراده و فعل فرد دیگری ناارد، برخلاف اراد

ی زمان، هم به یدو امدر سدل ی یعندخاص و تکوینی خااونا هم ۀ( متعلق اراده: اراد3

دورمردن هر نوع ر س و هم تأمیا آن به یو امر اییابی یعنی تغهیر و اییاد طهدارت 

 تعلق گرفته اسا.

 تحقق این اراده همان عرما اسا. ابنابراین  ا ل و نتیی

  ( سل  و اییاب در آیه:

از بایعیات و فنون بلاغا این آیه، استهاده از بیان سل ی و اییابی اسا. در یو بیدان 

ای منا؛ اما در تأمیا آن و دفع توهم از و دود شدائ هدفع ر س می ۀونا ارادسل ی، خاا

آراسدتن و طهدارت را هدم  ۀها یدا آثدار آنهدا، در یدو بیدان اییدابی اراداز برخی ناپامی

 منا.افزایا. و این هردو منار هم معنای عرما را با تأمیا افاده میمی

لغیدف و  اعدا از نهدی ر دس نکتدفخررازی هم بر این باور اسا مده بیدان طهدارت ب

 .(068، ص 00تا،  )فخررازی، بیتری دارد و  رف تکرار نیسا معنای افزون

 . استدلال بر عصم  فراگیر1-3-2-2

 این استالال به سه  ورت قابل تقریر اسا:

 تقریر اول:

خااونا بر دفع ناپامی از اهل بیا، نوع ناپامی، خدود  تغهیدر، همده  ۀاول: اراد امقام

خااوندا را بده  ۀای نیز در آیده و دود نداارد مده ارادنشانه .انا ورت مغلق بیان شاه به

 .زمان یا متعلق خا ی محاود منا

عمومیا و شدمول معندا بده  ۀدهنادوم: اطلای و  ذف متعلق در ملمات نشان امقام

 .هاساا وال و زمان اهم

هدا انواع ناپامی ایا از همتغهیر، بر طهارت مامل اهل ب اخااونا در آی ۀاراد نتییه: 
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 .مناها دلالا میزمان او در هم

 تقریر دوم:

اذهاب ر س مرده  ۀاول: خااونا پیش از خلقا مادی اهل بیا از ایشان اراد امقام

 اسا.

تغهیر خلقا مادی برخی اهل بیا اتهای نیهتاده اسا؛  دال  اتوضیح: هنگام نزول آی

خااوندا از  ۀاز ایشان مرده اسا. بنابراین ارادتغهیر و اذهاب ر س  ۀآنکه خااونا اراد

 پیش تعلق گرفته اسا.

 در این آیه به معنی دفع اسا، نه رفع.« اذهاب»دوم:  امقام

ذه  در بداب افعدال( بده معندی دورمدردن و  دیانا اسدا.  ۀ)ماد« اذهاب»توضیح: 

بلکده دفدع  بنابراین لزوما  فرع ث وت ر س و آلودگی ق لی نیسا مه به معنای رفع باشا،

 در این آیه و ود دارد:« دفع»هم مراای آن اسا. شواها و قرائنی بر معنی 

الف( قوای نهسانی ماننا غض  و شهوت ناگزیر اقتضائاتی دارد؛ امدا پدیش از تحقدق 

توانا آن را دفع منا. خااوندا نیدز الهی می ۀآن، عواملی ماننا نیروی ایمان، تقوی و اراد

ا در عالم نورانیا و عالم ارواح، پاک گردانیاه و در ایدن عدالم، اراده مرده و اهل بیا ر

. بندابراین (050، ص 05،  0335؛ طید ، 060، ص 66،  0500) دوادی آملدی، پاک خلق مرده اسدا 

« رفدع»بدرای معندای « ازالده» ادر اینیدا مناسد  دفدع اسدا؛ وگرنده ملمد« اذهاب»معنای 

 تر اسا.مناس 

اسا مه دلالدا بدر اسدتمرار دارد و رهدا از مکدان و  خااونا )تکوینی ۀب( نوع اراد

تعلدق آن )پدیش از خلقدا مدادی( بدا  ۀ( و نحو(000 ، ص66،  0500) وادی آملی، زمان اسا 

 معنی دفع سازگار اسا.

 نتییه: از هنگام ولادت اهل بیا، از ایشان دفع ر س شاه اسا.

 تقریر سوم:

 علق گرفته اسا.ت ^خااونا بر طهارت اهل بیا ۀاول: اراد امقام

 فعل مضارع اسا و دلالا بر دوام و استمرار دارد.« یریا»دوم:  امقام

تدا، ؛  دامی، بی36ی، ص 0335)تهتدازانی، این مههوم، هم بنا بر قواعا ادبیدات عدرب  توضیح:
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یریدا الَلّه ان یتدوب »و  (36)نسداء، « یریدا الَلّه لی دین)»و هم با تو ه به شواها قرآندی  (066، ص 0 

 .شود( تأییا می(00)نساء، « علیکم

های خااونا در ماننا این آیات چنین نیسا مه از ق ل به ت یین و هاایا و توبده اراده

ای باشا مده تحقدق و انیداز آن تعلق نگرفته باشا یا در آیناه اراده پیاا شود یا تنها وعاه

، 66،  0500 ) دوادی آملدی،قغعی نیسا و مقغعی و وقوعش در آیناه محتمل و ممکن باشا 

همیشدگی  ۀنیدز  دامی از اراد« یریا»، بلکه دلالا بر استمرار دارد. معنای (003و  000 ص 

دادن، معندا الهدی، اسدتق ال بده معندای مداری را در آینداه انیدام ۀخااونا اسا و در اراد

) دوادی آملدی، خااونا بیان یو سنا الهی اسا مه مرون از قیا اسدا  ۀناارد؛ زیرا اراد

 .(008، ص 0 ، 0506

نیدز مده همده در یدو سدیای قدرار گرفتده، و مضدارع هسدتنا، « یغهَر»و «یذه »فعل 

 رساننا.استمرار و دوام و  هظ طهارت را می

 همیشگی و از پیش اسا. ^نتییه: طهارت اهل بیا

هدایی خااونا به زمان  ال یا آیناه، ما را بدا چالش ۀافزون آنکه انرراف و تقیا اراد

 :مناموا ه می

زمانی خاص داریم و آن را  اخااونا به یو بره ۀچه دلیل و شاهای بر تقیا اراد (0

 تنها به زمان اماما انرراف دهیم؟

در این آیده، شدروع مقغدع  ^اهل بیا اباره خغاب قراردادن همبا تو ه به یو (0

 را از چه هنگام بایا در نرر گرفا؟ ^بیا زمانی تغهیر برای هریو از اهل

تغهیر به زمدان  دال یدا  ۀ، انرراف اراد^اهل بیا ابودن هم با تو ه به مخاط (3

مشا مه چرا هرماامشدان از یدو زمدانی خداص و آیناه این پرسش را پیش می

 تغهیر قرار بگیرنا؟ ۀمتهاوت از دیگری مورد اراد

چده زمدانی و  ^تغهیر مربوب به آیناه باشا، برای هریو از اهل بیا ۀاگر اراد (4

 خاا گردنا؟ ۀاراد ۀشود مه دربردارناچه س نی در نرر گرفته 

و مخاط ان آیه اسدا؛ امدا امامدا نداارد. عردما  ^ ضرت زهرا از اهل بیا (0

 ایشان از چه زمانی در نرر گرفته شود؟
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 |هنگام نزول آیه ن ی بود. اگر تعلق اراده در زمان  ال باشا، آیا پیام ر |پیام ر (6

 ی قدرار گرفتده اسدا، نده پدیش در هنگام نزول آیه یا پس از آن، مورد تغهیر الهد

 از آن؟

سدازد. ها و تردیاها انرراف آیه به زمان خاص را با تکلف زیاد موا ه میاین چالش

عام و همیشگی خااونا در ایدن آیده اسدا.  ۀشواها برآماه از خود  آیه، به نهع ابراز اراد

( آیده 0یکسدان اسدا و  ^مردادیق اهدل بیدا ا( این اراده تغهیر برای همد0ازآنیامه 

بیدا تن اهلمسدی غیدر از پدنج ۀ(  ادعدای عردما دربدار3بیانگر عرما مغلق اسا و 

 ۀشدود. فرمدودتدن ثابدا مینشاه اسا، عرما مامل از بداو تولدا بدرای پدنج |پیام ر

)مدوفی، نیز بیانگر این مغل  اسا « بیتی مغهرون من الْفات و الذنوبفأنا و اهل» |پیام ر

روایدات  ا. اما عرما دیگر ائمه از این آیه به ضمیم(033، ص 0،  0383؛ سیوطی، 345تا، ص بی

 .(403، ص 0،  0383)ملینی، شود استهاده می

 گیرینتیجه

ت ییندی، بدا سده  ۀ ادقین، ابتلا و تغهیر به شیو ابا تحلیل مالول مهردات و محتوای سه آی

، نرسیان عهدا شویم مه سه  کم لزوم ت عیاموضوع  ادی، ظالم و اهل بیا موا ه می

خواسدتن از دیگدر شدواها شدود. بدا مموتکوینی طهارت بر آنها بدار می ۀاماما و اراد

ع دا و تن آلبیدا، پدنجقرآنی و روایات مشخص شا، مرادیق اعلای  ادی و نیدز اهدل 

هر فردی اسا مه دچار انحراف و خرو  از درسدتی  ۀهستنا و ظالم دربرگیرنا ^ائمه

طلای در این سه موضدوع و سده  کدم، همدراه تو ده بده فحدوا و و استقاما شاه باشا. ا

عرما به لحاظ زمانی را از آغاز ولادت، باانیم؛ در غیر  ۀمحتوای آیه اقتضا دارد گستر

یافتن خغا )مه ر س و ظلم اسدا( سد   خاشده و اخدتلال در مدالول این  ورت، راه

 شود.آیات و نقض هاف و  کما الهی می
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Abstract 

Aristotle's methodology in physics has always been a subject of debate 

among commentators. On one hand, commentators like Owen, by 

emphasizing Topics, consider his approach to be dialectical, based on the 

analysis of accepted beliefs (endoxa). In contrast, commentators like 

Bolton, by focusing on the consistency between Physics and Posterior 

Analytics, view his method as scientific-empirical, stressing the role of 

sensory observation and induction in discovering general laws. This 

article, using an analytical-comparative method and a close, comparative 
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reading of key Aristotelian texts, including Physics, Posterior Analytics, 

and Topics, as well as a conceptual analysis of key terms, examines the 

apparent differences in the use of concepts like "universals" and 

"particulars." The analysis reveals that these contradictions do not stem 

from methodological inconsistency but from a difference in the levels of 

knowledge. In Physics, "universal" refers to vague concepts close to 

sensory perception, whereas in Posterior Analytics, universals are related 

to abstract principles. Despite challenges such as ambiguity in the role of 

dialectic and an incorrect comparison with modern science, Aristotle's 

method is ultimately a synthesis of dialectic and empiricism. This 

approach cannot be reduced to a single method; rather, it reflects an 

interaction between philosophy and observation, aiming for a deeper 

understanding of nature through conceptual analysis and empirical data. 

Keywords 

Aristotle, Aristotelian methodology, Aristotle's Physics, aporetic method, 

endoxa, phainomena. 
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ت ربتی  - ، روش او را علمتیثانی تحلیاو  لابیعیاتمقابل، متعرانی، مانهد بولتون با تمرکی بر همخوانی 
کید دارند  ایتن مقالته بتا استتتاده از روش  ۀدانعته و بر نقش مشاهد قعی و استقرا در کشف قوانین کلی تی

تحلیدا ، لابیعیداتای متون کلیدی ارسطو، ازجمله تطبیقی و با تمرکی بر خوانش دقیق و مقایعه - تحلیلی
های ظاهری در کتابرد ی اصطلاقات محوری، به بررسی تتاوت، و هم هین با تحلیل متاومتوپیکاو  ثانی

می پردازد  نتی ه این تحلیل نشان می دهد که این تهاقضات نه ناشی « جیئیات»و « کلیات»متاهیمی، مانهد 
بته « کلتی»، لابیعیداتشهاختی، بلکه برخاسته از تتاوت در سطوح شهاخ. است.  در از ناسازگاری روش

، کلیات بته اصتو  انتیاعتی تحلیا ثانیکه در ه ادراک قعی اشاره دارد؛ درقالیمتاهیم مبام و نیدی  ب
نادرس. با علم مدرن، روش ارسطو  ۀهایی، مانهد اباام در نقش دیالکتی  و مقایعاند  با وجود چالشمرتبط

د، بلکته یابتگرایی اس.  این رویکرد نه به ی  روش واقد تقلیل میدرناای.، ترکیبی از دیالکتی  و ت ربه
تر طبی . از طریق تحلیل متاومی دهد که هدف آن، درک عمیقت املی میان فلعته و مشاهده را بازتاب می

  های عیهی اس.و داده

 هاکلیدواژه

 شهاسی ارسطو، طبی یات ارسطو، روش آپوریایی، اندوکعا، فایهومها ارسطو، روش
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 مقدمه

 یهاشدهیمه گامی مهم برای دسدتیابی بده انا  اماناه از اوشناسی ارسغو در آثار بهروش

پرسدش ، همواره مورد بحث و فحص در میان ارسغوشناسان بوده اسا. اسافلسهی وی 

 پیدروی مدرده یدا بسدته بده  از روشدی وا دا از اینکه آیدا ارسدغو در نگدارش آثدار خدود

 و محققدان بدوده مهسدرانمحدل مناقشده میدان ، بهره گرفته متهاوت یهااز روش موضوع،

اهمیددا  اتیددعیط  ۀآثددار او در  ددوز ۀایددن مسددئله دربددار .(Irwin, 1988, pp .25-29)اسددا 

بخشی بنیادین از نرام فلسهی او، هم بده  اارسغو، به مثاب اتیعیلاب؛ زیرا اباییمدوچناانی 

ارسدغو در متداب   سی و هم به نوعی تحلیل مههومی و دیالکتیکی وابسته اسدا. اتیرب

ما هماننا : »امنیپرداخا به مسائل فلسهی چنین بیان م ۀشیو ۀاربدر ،اخ ق نیکوماخوس

های ]مربوب به آنهدا[ را مغدرح موارد دیگر بایا پایاارها را تعیین منیم و سپس دشواری

باورهای مشترک را ثابدا مندیم،  امنیم. ممال مغلوب این اسا مه بایا باین طریق هم

زیدرا اگدر  ؛تدرین آنهدا را ثابدا مندیممهممدم امثدر آنهدا و دسدا ،و اگر همه را نتدوانیم

مشکلات  ل شونا و در عین  ال باورهای مشترک بدر  دای مانندا، ایدن برهدان مدافی 

 .(0 - 0الف  0040، 0505 )ارسغو،« خواها بود

دهدا شناسی نشدان می، با پرداختن به موضوع روشلابیعیداتارسغو درمتاب نخسا 

رداختده اسدا. او در فردل اول متداب مه چگونده بده ا دول پدژوهش در علدم ط یعدی پ

پدردازد و بدر ایدن بداور اسدا مده عالم ط یعا می یهااهی، به روش شناخا پالابیعیات

ط یعی، ابتاا بایا سه عنرر اساسی را شناسدایی مدرد: علدل پایداه،  ۀبرای درک هر پایا

ایاه بده بایا باانیم چرا پ گر،یآن. به ع ارت د ۀو عنا ر سازنا ،ا ول نخستین و بنیادین

منا و از چه چیزهایی تشکیل شاه اسا. ، بر اساس چه ا ولی مار میاسا و ود آماه

برای دستیابی به شناخا علمی بایا مسیری را طی منیم مه از آنچه بدرای  ،از نرر ارسغو

تر و روشدن یط یعدبده طدور آنچده  سدوید و به وتر اسا، آغاز شپذیرما آشکارتر و فهم

دو میدان  مهدم ، تمایزیرویکرد این. (00-0الف  084، 0333)ارسغو، ویم تر اسا، پیش بردقیق

 تر اسدا( و)یعنی آنچه برای درک ما ساده یانسان یکی مربوب به دریافا - نوع وضوح

 - واسدغه روشدن اسدا()یعنی آنچه به  ورت ذاتی و بی دیگری مربوب به ذات ط یعا
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ح نوع دوم مغلق اسدا. ارسدغو وضوح نوع نخسا نس ی اسا؛ ولی وضو .شودیمقائل 

 منا:این ایاه را به این شکل مغرح می

علمی، معرفا بر موضوعات تحقیق مه دارای م ادی و علدل و  اچون در هر رشت

 پدس در مدورد علدم ط یعدا نیدز  ، ا دل شدناخا همدین چیزهاسدا ،عنا رنا

 نخسددا بایددا بکوشددیم تددا آنچدده را مدده بددا م ددادی  ،های دیگددررشددته اماننددا همدد

 ن ارت دداب دارد معلددوم منددیم، و راه ط یعددی ایددن موشددش ایددن اسددا مدده از آ

 تر و آشددکارتر اسددا آغدداز منددیم و بدده آنچدده ط یعتددا  آنچدده بددرای مددا شددناختنی

زیدرا آنچده بدرای مدا شدناختنی اسدا همدان  ؛اسا برسیم تریآشکارتر و شناختن

ن روش را بایدا همدی ،رو در تحقیق  اضدرازاین ؛نیسا مه مغلقا  شناختنی اسا

تر ولی برای ما آشکارتر اسا آغداز مندیم در پیش گیریم و از آنچه بالغ ع م هم

 084، 0333)ارسغو، اسا پیش برویم  تریو به سوی آنچه بالغ ع آشکارتر و شناختن

 .(0-00الف 

 ؛دیگدر اسدا یهامتهاوت از  وزه اتیعیط  ۀآیا مه روش ارسغو در  وزبه نرر می

آغداز مندیم. از  «اارهایدپا»مدا بایدا بدا  ،ور اسا مده در هدر پژوهشدیهرچنا او بر این با

گونده از پدژوهش، از  نیدآیدا مده اپژوهش تیربدی چندین بدر می ۀهای او دربارتو یف

 یسدو بدهاسدتقرا  رهگدذرشدود، و از  یآغاز م ی س یها افایمحسوسات و در ۀمشاها

  ی. از نرر وابای یم سوی نینخست ا ول سپس و تیربه

زیدرا  [؛...] تیربده اسدا امعین وظیه ۀا ول مربوب به هر  وز آوردنفراهم [...]

های راستین چیزهای مورد بحدث در پدژوهش مدا از قلدم یو از ویژگیاگر هیچ

پدذیر اسدا برهدان آن را هدر آنچده برهدان ۀنیهتاده باشا، خواهیم توانسا دربدار

ذیر ن اشا، این را نیدز پمشف منیم و برای آن برهان بیاوریم، و اگر چیزی برهان

 .Aristotle,1984, An. Pr. 1.30, 46a 17)-(27 آشکار سازیم

دقیقدا  از چده  اتیدعیلاب ال، همچنان این پرسش باقی اسا مه روش ارسغو در بااین

یدا روش تیربدی و اسدتقرایی را م ندا  ردیگیم نسی اسا. آیا او از روش آپوریایی بهره 

ی اهیدزاویی هم انیام شداه اسدا مده هرمداام از هاژوهشپزمینه،  در این؟ دهایمقرار 
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  لیدتحل بدر هیدتکبدا  (0388) 2نیدآروتدرنس  ( و0360) 1نو  اُ  .انداپرداختهخاص به مسئله 

  داننددایاناومسددا مدد لیددبددر تحل یو م تندد ییایددروش او را آپور ارسددغو، یمنغقدد آثددار

Owen, 1986)) .با تحلیل دقیق  (0330،0330) 3ماننا رابرت بولتون ،یپژوهشگران مقابل، در

بر مشداهاه،  یارسغو م تن اتیعیلابدارنا مه روش  ایتأم یثانو ایتحلو  لابیعیات متاب

 ن،یا بر افزون. (Bolton, 1991)دانسا  یدانشمنا تیرب ایبا شتریو او را ب استقراساتیربه و 

ه ندوعی بد اندامردهی اخیرشدان تدلاش هایبررس در (0333) 5ایاسم و (0386) 4نوس ام

تلهیق میان رویکرد دیالکتیکی و علمی در آثار ارسغو برسنا. آنهدا معتقاندا مده ارسدغو 

برد، بلکه از ابزارهدای دیدالکتیکی بدرای های تیربی بهره میتنها از روشنه ،اتیعیلابدر 

 ۀمه بحدث دربدار دهایمنررها نشان این اختلاف منا.تحلیل مهاهیم و ا ول استهاده می

بندای نهدایی نرسدیاه، بلکده نیازمندا وامداوی تنها هندوز بده  معارسغو، ندهشناسی روش

 و بازخوانی متن ا لی او با تو ه به سنا تهسیری  ایا اسا. ترقیدق

، اتیدعیلابآثار ارسغو با تکیده بدر ایدن پرسدش مده آیدا روش او در  ۀدوبار بازخوانی

زمدان از هدم ۀاسدتهادبدا  چگونده یمده ونشان دهدا  توانایمآپوریایی اسا یا استقرایی 

تنها بده نده . چندین تحلیلدیشدودیمدمشاهاه و تحلیل مههومی، به شناخا ط یعا نزدیو 

 یبدرا ایدمه ییلگدوا توانایبلکه م منا،یارسغو ممو م یعیط  ااز فلسه ترقیدرک عم

 .علم معا ر فراهم آورد اتیربه و عقل در فلسه انیم ارابغ نییت 

اخد ق  - ارسدغواسا تا بدا تمرمدز بدر سده مدتن محدوری  در این نوشتار تلاش شاه
ی هااگاهیددی اسدهیمقابدا تحلیدل  نیو همچند - نیشدیپ ایتحلو  ،اتیعیلاب ،کوماخوسین

؛ شدودارائده  اتیدعیلاب از روش ارسدغو در کپارچدهی دامع و  یری، تردومهسران بر سته

ی تیربدی هاشداهاهم. او از اسدا یی نیدزایدآپوراسا، بلکه  ییاستقراتنها مه نه یریترو

، و سدرانیام بده ا دول پدردازدیمو با ابزارهای دیالکتیکی به تحلیل مهاهیم  منایمآغاز 
                                                           

1. Owen 
2. Terence Irwin 

3. Robert Bolton 

4. Marta Nussbaum 

5. Smith, Robin 
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بعددای پیشددین، و ددات هددای تو. ایددن الگددو بددرخلاف خددوانشابدداییمملددی دسددا 

 - نیشدیپهدای ، و تمدایز آن از پدژوهشمندایمارسغو را آشکار  اتیعیلابشناختی روش

 در همین نکته نههته اسا. - ریایی/ استقراییماننا نزاع یکپارچه آپو

 یکیالکتیارسطو و روش د. 1

 انیدام شداهدیالکتیدو ارسدغویی  ۀبدارمم دو پژوهش مهدم درهای اخیر، دسادر سال

 اصول در متاب نیرواو ترنس  1،ریخ یداریناپا اسا؛ مارتا نوس ام در فرل هشتم متاب

ن در ایدن و  ین دو اثر درواقع وامنشی به آثدار اُ انا. ابه این موضوع پرداخته  2ارسدطو هیاول

مده خدود وامنشدی بده  3« هدظ پایداارها» عنوان بامعروف او  اویژه مقالزمینه هستنا، به

 توپیکدا دیداگاهی مده در فردل اول ؛دیالکتیدو ارسدغویی اسدا ۀدیاگاه سنتی دربار

 یهااگاهیدد ،سغودیالکتیو ار ۀدربار خود نررات خاص ان با ارائو  شاه اسا. اُ  بازتاب

و دیالکتیو را نه یو روش ضعیف بلکه ابزاری قارتمنا در  مشایسنتی را به چالش م

ارسدغو روشدی  ا. بر اساس دیاگاه سنتی، دیالکتیو در فلسدهدانای ستیوی  قیقا م

ذات بده. در روش برهانی، مقامات از  نس ا دولی هسدتنا مده اسااز برهان  ترفیضع

شونا. در قیاس برهانی،  ا وسدط ول، نتاییی ضروری استنتا  میانا و از این ا  ادی

. در مقابدل، دیالکتیدو م تندی بدر مقداماتی مندای ای نتییه را فراهم مد« دلیل چرایی»

دیالکتیدو بده قیاسدی  گدر،یبده ع دارت د .اسا مه تنها بر م نای پذیرش عمومی معت رنا

 ،0500 )ارسدغو،باشا  «اناومسا»گان یا هم ۀشاپذیرفته یهامه م تنی بر گزاره شودیگهته م

منا مه دیالکتیدو نسد ا بده برهدان علمدی تأمیا نمی ما  الزابیان  ۀوی. این ش(03-05ب  055

مهدم ایدن اسدا  اچنین تهسیری از آن ارائه شاه اسا. نکت بیشتراما  ؛ارزش ممتری دارد

 پذیرفتده شدودبایدا  مربوب به  قیقا نیسا، بلکه به آنچده تنها ،ا لی در اینیا امه مسئل

 ای و مدذب  امسئل تنهاد. درواقع آنچه در این بحث اهمیا دارد، نهگردنیز مربوب می
                                                           

1. The Fragility of Goodness 

2. Principles First Aristotle’s 

3. Tithenai ta phainomena 
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هداف دیالکتیدو  گدر،یپذیرش یا عام پذیرش یو ادعا اسا. به ع دارت د ابلکه مسئل

اث ات یدو دیداگاه  تنهاهای مختلف اسا، نهترین نررات از میان دیاگاهپذیرش معقول

هدای بحدث و بده شدیوه ،6و  0 یهدادفتدر هشدتم بخش کدایتوپ ار رسدالخداص. ارسدغو د

و آن را نوعی بدازی فکدری بدرای  پردازدیگوهای منغقی مومناس  در گها یهاروش

گدر و گوهدا، پرسدشومه در ایدن گها دهای. او نشان مردیگیمشف  قیقا در نرر م

مناس ی برای  یهاوهیود، شدهناه بایا بر اساس میزان معقولیا و پذیرش نرریات خپاسخ

و باورپدذیرتر باشدا،  تدریپیش رد بحث انتخاب منندا. اسدتالالی مده از نردر منغقدی قدو

بیندی رفتدار ارسدغو بده اهمیدا پدیش ،بدر ایدن افدزونا تمال بیشتری برای موفقیا دارد. 

مده  امندی. او بیدان ممندایبحدث اشداره مد ا ریف در انتخاب مسیر مناس  بدرای ادامد

 ۀنحدو تداموفق بایا بتوانا  اس بزنا مه طرف مقابل چه خواها گهدا  ۀمنناگووگها

این ش یه یو بدازی فکدری اسدا مده هدر  .گوی خود را بر این اساس تنریم مناوگها

دقدا ارسدغو در  ۀدهنداتحا تأثیر  رما  ریف قدرار دارد. ایدن نگداه نشدان ، رما

رویکرد بر مشارما و همکاری پیش رد آنهاسا. این  ۀاستالالی و نحو فرایناهایدرک 

میادله و رقابا. دیالکتیو برای ارسغو زمانی مهیا اسدا مده طدرفین بدا  ، نهتأمیا دارد

در ایدن  الدا، بدا  (Hintikka, 1993: 224) .منندا گو وهاف پژوهش، نه برای رقابا گهدا

 ،اسدا دهناه تعیین شاهمنناه و پاسخها برای پرسشرعایا قواعای مه در همان بخش

 شدتریب یرأ موافدق ایدبه بخشدی از  قیقدا دسدا یابندا مده  تواننایآنها به ممو هم م

. بده سداین ممکدن آن رد برهدان، ثید  از بدازهم باشا، آن مخالف اگر ای اسا مردمان

ارسغو و افلاطدون ارت داطی  اا تمال دارد مه میان مههوم دیالکتیو در فلسه ل،یدل نیهم

مه بدا  امنیمبیان  1نیهمل. ویدبل. ییشتر نیازمنا اسا. دبررسی ببه و ود داشته باشا مه 

بیسدا سدال عضدو آمدادمی مدم دسدا، داشدا ارسغو با افلاطدون ی مهو ود اختلافات

 دال، های خود را از او به ارث بدرده اسدا. بااینو ناگزیر بسیاری از ایاه ه،بود نافلاطو

رات خود تعریدف دقیقدی از یکی از مشکلات این مقایسه این اسا مه افلاطون در محاو
                                                           

1. Hamlyn, D. W  
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متهداوت از آن  هداییتع یر ،هدای مختلدف آثدارشو در بخش ،دهدادیالکتیو ارائه نمی

تا  ا زیادی توپیکا  ا مه برداشا ارسغو از دیالکتیو درمنو ود دارد. هملین بیان می

شدود، سدازگار اسدا. افدزون بدر ایدن، افلاطون دیداه می ایمه در محاورات اول یبا روش

پدردازد، بده نردر ایدن روش می ۀپردازی دربداربده نرریده فایددو مده افلاطدون در زمانی 

مه او تأمیا دارد بر اینکه فرد بایا از یو فدرض اولیده شدروع مندا و سدپس بدا  رسایم

گو وگهدا ابرسدا مده بدرای ادامد یایهی، به نتتریادیو بن تریمل یهامردن فرضمغرح

یدو  مدا  الزا، مناییاد م 1«امری بسناه»عنوان  از آن بمافی باشا. این نتییه مه افلاطون ا

 قیقا مغلق نیسا، بلکه چیزی اسا مه برای پیشد رد بحدث و رسدیان بده توافدق میدان 

 ،. اگدر ایدن برداشدا درسدا باشدا، در ایدن روشرسایمنناگان مافی به نرر مشرما

 امثابدبده هاف ا لی رسیان به  قیقا نهایی نیسا، بلکه رسدیان بده چیدزی اسدا مده 

 توپیکدا. این تأمیا بر پذیرش، همان چیزی اسا مده ارسدغو در شودی قیقا پذیرفته م

علدم و برهدان نیدز دیداه  ۀهدای او دربدارال ته چندین تأمیدای در بحث ؛منانیز مغرح می

ذات  قیقا داشته باشا، بایا پذیرفته بهاما تهاوت اساسی اینیاسا؛ اگر چیزی  ؛شودمی

 قیقدا بپذیرندا، ایدن امدر  امثابدیو قضیه را به  ،لکتیو،  تی اگر همهشود؛ اما در دیا

در  2لیدرا ل درتیبه این معنا نیسا مه آن قضیه  قیقتدی ذاتدی و ضدروری دارد. گ الزاما  

دادن تدااوم میدان ، طدی روشدی بدرای نشدان«دیالکتیدو در آمدادمی»عندوان  بدا یامقاله

ها بدا دیگدر همچنین پیوندا ایدن برداشداهای افلاطون و ارسغو از دیالکتیو و برداشا

 بحدث مه برای یونانیان پیدروزی در منایاستالال بیان م ۀنحو ۀهای  الی درباردیاگاه

اما در عین  دال، او  ؛رسیان به  قیقا، و  تی شایا بیشتر، اهمیا داشا ۀبه همان انااز

مده ، بلکده روشدی اسدا نیسدایدو روش  دالی  تنهدامنا مه دیالکتیدو ترایق می

دیالکتیکی به مسائل مهم و اساسی فلسهی بپردازد. او بر این باور اسا مه روش  توانایم

بده  نیروی ا لی محرک تهکر فلسهی اسا و این نوع تهکر از تهکر علمی متمدایز اسدا.

                                                           
1. ti hikanon 

2. Ryle, Gilbert 
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 های بیددان دیگددر، فلسددهه از طریددق دیالکتیددو، بیشددتر از اینکدده بدده دن ددال یددافتن پاسددخ

 نمایداتر را فراهم تهکر عمیق انیو زم منامشکلات را آشکار  مناتلاش میقغعی باشا، 

(Ryle, 1971, p. 66)یرا ابدزار ویالکتیمه افلاطون و ارسغو د منایاشاره م نیهمچن لی. را 

مشدترک و  میمده بدر مهداه یا دول دانسدتنا؛یم یارشتهنیو ب نیادیمشف ا ول بن یبرا

. (Ryle, 1971, p. 60)اندش مداربرد دارندا د مختلدف   یهاندهیاسدتوارنا و در زم یرتخرریغ

ای مردن ن ود، بلکه وسدیلهیو روش بحث تنهادیالکتیو برای این دو فیلسوف  درواقع

 .های معرفدا بشدری نقدش داشدتناشداخه اهمدبود برای رسیان به مهاهیم اساسی مه در 

ش برای رایل میان دو رویکرد در م ا ث فلسهی تمایز قائل شاه اسا: یکی تلا ل رتیگ

؛ اما هملین یو امکان سدومی را «مشف  قیقا»)میادله( و دیگری « پیروزی در بحث»

مننداه آن را : متقاعدامردن دیگدران بده پدذیرش آنچده مده اسدتالالمنداینیز مغرح مد

 اشناسی در فلسدهنکته ما را به بحث روش نی. ا(Hamlyn, 1990, pp. 465-466) دانای قیقا م

حلیل گیل رت رایل، اگر هاف از م ا ثه پذیرش  قیقا  مهروض رسانا. در تارسغو می

تنها بده او نده .یندای مشدابه هسدتیماارسدغو نیدز شداها فر اتوسط مخاط  باشا، در انایش

دها مه در مرد. این نشان مینیز تو ه می 1 سی بلکه به باورهای رایج امشاهاه و تیرب

ی غل ه در بحث بلکه راهی بدرای  هدظ ابزاری برا تنهاشناسی ارسغو، دیالکتیو نهروش

موضوعی مه اوُ ن و نوس ام هرماام بدا دیداگاه و  ؛و تعایل باورها در مسیر شناخا اسا

  انا.رویکرد خاص خود به آن پرداخته

2 . 
 
 ارسطو ییاین و روش آپور و  ا

. وی دهدایشناسی ارسغو را شکل ممنا مه دیالکتیو بخش ا لی روشاوُ ن اذعان می

بلکه نقشی  ،تنها ابزاری مؤثر در شناخا ا ول اولیه اسامه دیالکتیو نه منامیتأمیا 

ویددژه از روش . او بددهمنددایبر سددته در فرایندداهای اسددتالالی و فلسددهی ارسددغو ایهددا مدد

 اتیدعیاخدلای و ط  و،یزیمو ود میان متاف یهادیالکتیکی ارسغو برای پرمردن شکاف

                                                           
1. endoxa 
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( 0333) لابیعیدات و کومداخوسیاخ ق ن یهااز رساله . او با ار اع به دو متنبردیبهره م

وی در ایدن  .شدهرت یافتده اسدا 1ییایمه امروزه به روش آپور بردیاز دیالکتیکی نام م

 : گویامیخروص چنین 

. بررسدی میمنیخود را بر آن بنا م انرری ،پس از آنکه این پایه را استوار ساختیم

تنها مسائل و مشدکلاتی ا روشن منا و نهنحوی باشا مه تکلیف مکان رما بایا به

بلکه بایا نشان دها مده  دهات و خرو دیاتی  ،انا  ل منارا مه با آن مربوب

عدلاوه بایدا علدا ه انا و بددر قیقا متعلق به آن شونایمه به آن نس ا داده م

آن معلوم مندا؛ زیدرا بهتدرین راه بررسدی همدین اسدا  ۀبروز مشکلات را دربار

 .(000الف  0-00 ،0333 )ارسغو،

 ،کومداخوسیاخد ق نبرانگیدز در با ار اع بده مدتن بحدث مناتلاش میهمچنین  اوُ ن

منا مده بدرای هدر پدژوهش، ابتداا ارسغو بیان می ،متن نیادعای خود را ثابا منا. در ا

 تدلاش هاو سپس با بررسی مشکلات و پیچیداگی شود)پایاارها( بررسی « فاینومنا»بایا 

موضدوع  ۀمه به بیشترین تعدااد ممکدن اناومسدا دربدار شودای  ل گونهمسائل به گردد

منا تدا بده های رایج و رد و تأییا آنها را آغاز میبرسیم. او در این راستا، بررسی دیاگاه

. درواقدع ایدن روش همدان (0-0ب  0040 ،0505 )ارسدغو،گیری علمدی دسدا یابدا یو نتییه

. در مندایمغرح مد «قیاس دیالکتیکی»عنوان  با کاتوپی ااسا مه ارسغو در رسال یاوهیش

ن این روش، بده تعریدف و ی. اوُ ن در ت یاساشناسی ارسغو اینیا، دیالکتیو اساس روش

و  پدردازدیا لی این روش اسدا، مد یهامه یکی از مؤلهه «فاینومنا»تحلیل دقیق مههوم 

از سدوی  «اناومسا»می و باورهای عمو ،پایاارهای مشهود از یو سو ۀدربردارناآن را 

ابدزاری مدؤثر  امثابتوانا به . اوُ ن بر این باور اسا مه این نوع دیالکتیو میدانایدیگر م

برای دستیابی به ا ول اولیه در برهان علمی استهاده شود. از نردر او، تمدایز دقیقدی میدان 

ینددا اطددور خدداص، اسددتقرا در ذات خددود یددو فر بدده و علددم و دیالکتیددو و ددود ندداارد

نتایج دیالکتیکی بندا شداه باشدا،  ادیالکتیکی اسا. به همین ترتی ، هر برهانی مه بر پای
                                                           

1. aporetic method 
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 ،طددور ذاتددی علددم ارسددغویی بدده گددر،یمدداهیتی دیددالکتیکی خواهددا داشددا. بدده ع ددارت د

نزدیدو  قدایعمومی به  ق هایههای مااوم، از فرضیدیالکتیکی اسا و از طریق تحلیل

 .(Hamlyn, 1990, p. 467)شود می
مقداماتی  امثابد بده «اناومسا»مانا این اسا مه چگونه ارسغو از مه باقی می پرسشی

و  هداپرسدشمنا و ا ول اسدتهاده از آنهدا چیسدا. ایدن برای دستیابی به علم استهاده می
باعث شا مه مارتا نوس ام در متاب خود به این موضوع بپدردازد و بیدان مندا مده  هاابهام

عنوان باورهدا ا نس ا دها مه گاهی ب« فاینومنا»مههومی م هم از  اوُ ن می ور شا به ارسغو

شددکلی از  امثابدد ایددن دیدداگاه بددهبدده شددود. نوسدد ام معرفددی می 1و گدداهی شددواها مشددهود
مههومی سسا اسا، نه مد هم. « فاینومنا»ا مه ماینو اذعان می منامینتقاد ا 2گراییبیکن

بدا  اتیدعیلابشناسدی ارسدغو در ا مده روشمندبر این نکته تأمیا می ،طور خاص اوُ ن به

هدای اولدی و ثدانوی، روش های علمی تیربی مارن تهاوت دارد. ارسغو در تحلیلروش
دانش علمی بایدا مه  ایگوی. او مدهایعلمی را به  ورت استنتا ی و منغقی توضیح م

 ،رسدایم اما به نرر ؛و بایهی آغاز شود و به نتایج ضروری برسا ناپذیراز مقامات انکار

 .(Dutmer, 2020, p. 137) منایاز این روش پیروی نم اتیعیلابارسغو در 
اسدتهاده از  یبده  دا اتیعیلاب اوُ ن و دیگر مهسران دیالکتیکی معتقانا مه ارسغو در

 لیداز اناومسدا و تحل شدتری(، بمیندامیم یتیرب یها)آنچه ما امروزه داده ی س یهاداده

شداه در مه مسائل مغرح منایگروه ادعا م نیا. (Owen, 1961, p. 242) بردیبهره م یمههوم
ندا. درنتییده ایدن امعماهدای مههومی ی باشدنا،تیربد یهاپرسدشاز آنکده  بیش ،فیزیو

، بده لابیعیدات علم به معنای مدارن آن. ارسدغو در ، نهاسا ومتاب بیشتر به فلسهه نزدی

اسدتهاده مدا از زبدان و  ۀل نحدو، بیشتر بدر تحلیدمنا از مشاهاات  سی شروع اینکه  ای
بیشدتر از منردر فلسدهی  ، رما و ت ییر ۀمثال او دربار برای ؛منایمهاهیم متااول تکیه م

شناسدی ارسدغو . بده طدور خلا ده، دیالکتیدو در روشیتیرب منرر از نه ،منایبحث م

ی روشدی بدرا امنزلد ، بلکده بدهاسا و وی ا ول علمیابزاری برای  سا ابه مثابتنها نه
                                                           

1. observable evidence 

2. Baconianism 
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 مندا. اوُ ن بدا تأمیدا بدر عمدل مینیدز بده  قیقدا  دسدتیابیهای عمدومی و تحلیل دیاگاه
 انا، بدده شناسددی علمددی ارسددغو تلهیددق شدداهایددن نکتدده مدده اسددتقرا و دیالکتیددو در روش

شناخا علمی اسدتهاده  دستیابی بهپردازد مه ارسغو برای ای میهای پیچیاهتحلیل روش

 مرده اسا.

 یمههدوم یهالیتحل ایاهم اسا اوُ ن توانسته ریهرچنا تهس رسایر م ال، به نرنیباا

مدوارد، نسد ا تیربده و  یارسغو بر سته مندا، در برخد اتیعیلابو نقش اناومسا را در 

نزد ارسغو ممتر مورد تو ده قدرار گرفتده اسدا.  یشناخا علم ناایدر فر ی س ۀمشاها

 ریدر مسد ی س یهاداده گاهیاسا  اممکن  م،یباان یههومرا تنها ابزار م ویالکتیاگر د

اناومسدا  ینقش فلسده انیم ایرو بانیازا رود؛ هیبه  اش ییدر نرام ارسغو یاستنتا  علم

 تیربه توازن برقرار مرد. یشناختو نقش معرفا

 در ارسطو ین و روش علموبولت. 3

 هایروش ارسدغو در علدوم ط یعدی را در تقابدل بدا تهسدیر ،خدود ابر سدتدر اثر  نوبولت 

شناسدی بدرخلاف رویکدردی مده روش. دهدایاز آثار ارسغو قرار مد متااولدیالکتیکی 

بدر  بولتدون های فلسهی تهسیر مندا،در چارچوب م ا ث دیالکتیکی و استالالارسغو را 

اثری علمی در نردر گرفدا. از دیداگاه او،  توانیارسغو را م لابیعیات این باور اسا مه

توسدعه  1ای عقلانی و تیربی مه بعاها در سنا علمی بیکنیتنها با الگوهروش ارسغو نه

ی هااهیدپا ادر مغالعد منداروش مندایندوعی نردام بیدانگرهمخوانی دارد، بلکده  ،یافتنا

تأمیدا  لابیعیداتبر متاب نخسدا  ژهیوبه طور ن برای اث ات این ماعا واسا. بولتط یعی 

م دانی پدژوهش در علدوم  مندامدیمه در این متاب، ارسغو تدلاش  امنیدارد. او بیان م

 ایدتحلط یعی را با رویکردی منغقی و منسیم بنیان گذارد. از سوی دیگر، او بدا بررسدی 

شناسدی ارسدغو در ن میدان روشو  تناقضی مه برخی مهسران مانندا اُ  ،دهاینشان م یثانو

 اندا، ناشدی از یدوبیدان مرده تحلیدا ثدانویدانش علمی در  ۀاو دربار او نرری لابیعیات

                                                           
1. Baconian 
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بده طدور  لابیعیداتن بر این باور اسا مه روش ارسدغو در وبولت برداشا نادرسا اسا.

ایددن  ،او ا، مغابقددا دارد. بدده گهتدداسددا شددرح داده یوتحلیددا ثددانمامددل بددا آنچدده او در 

همخوانی » گویا:می نوبولت. بنیان منسیم روش علمی ارسغو اسا ۀدهناهمخوانی نشان

مده نتییده بگیدریم روش  دهایاین امکان را به ما م امنون ثانوی تحلیاو لابیعیات میان 

تو دیف مدرده  ثدانوی تحلیداارسغو در علوم ط یعی، دقیقا  همان روشی اسا مه او در 

 - یثدانو ایدتحلهدایی از . او معتقا اسدا مده ارسدغو در بخش(Bolton, 1988, p. 11) «اسا

و همچنین در م ا ث  - 03و  3، و متاب دوم، فرول 0و  0ویژه در متاب اول، فرول به

 موشداین مدوشناسی یکسانی را مغرح مدرده اسدا. بولتد، ا ول روشلابیعیاتابتاایی 

این دو اثر را در یو چارچوب منسیم بررسی منا و نشان دها مه روش علمی ارسدغو 

هایی از انسیام و پیوستگی برخوردار اسا. در این راستا، بولتون به بخش ،در هر دو متن

 منا:اشاره می انویث تحلیااز 

مده گمدان  میمندیهنگدامی درک مدویژگدی ذاتدی چیزهدا را  منیمما فکدر مدی

را  شدانیشاه برای آنها را مه شیء مدورد بحدث درسدتتوضیحات ارائه میمنیم

 [؛...] میفهمدیمد ،همانغور مه هسا ن اشدا توانایمه نمیاگونهبه ،منایثابا م

ک همدان باشدا مده قد لا  مغدرح گردیدا، در این  ورت اگر تعریف مدا از ادرا

آورندا، از های برهانی مه قضدایای علدم را فدراهم میآنگاه لازم اسا مه قیاس

انا و هدم مقدام بدر و ا ولی مه هم ضرورتا   دادی ؛نایا ول نخستین  ا ل آ

 تدرشداه. چیزهدا از دو  هدا مقدام و شدناخته[...] تر از نتییه هستناشاهشناخته

 .تر نیسدانهسه پیشینی هسا، الزاما  برای ما شناخته شاهی مه فیهستنا؛ هر چیز

تددر را چیزهددایی مددی دانددم مدده بدده ادراک شدداهمددن چیزهددای پیشددینی و شددناخته

آنچه  .از ما دورترنا عتا  یمه ط  یاشاهیعنی چیزهای پیشینی و شناخته ؛نزدیکترنا

)ارسدغو،  زدیکترنداهسا از ما دورتر اسا، و چیزهای  زئی به ما ن نیتریمه مل

 .(6-0الف  00، 00-00ب  00، 0558

)امدوری مده  یعییکی تقام ط  :شودیم قائل زیتما تقام نوع دو انیم نیایارسغو در ا

به لحاظ ذاتی و نرری مقام هستنا(، و دیگری تقام شناختی برای انسان )اموری مده بده 
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منا مه شناخا أمیا میاو ت لحاظ تیربی و درک  سی برای ما آشناتر و مقام هستنا(.

تر اسدا )محسوسدات و  زئیدات(، ها شناختنیواقعی مستلزم  رما از آنچه برای انسان

تر اسا )ملیات و ا ول نخسدتین( اسدا. ایدن دیداگاه در ذات شناختنیبهآنچه  ویبه س

و به نقدش اساسدی ادراک  سدی در علدوم اسا بازتاب یافته  زی( ن0.0) اتیعیلابم ا ث 

منا مه روش ارسغو برای دسدتیابی بده ا دول علمدی، ن بیان میودارد. بولت ط یعی اشاره

شود و از طریق اسدتقرا بده  ورت مه از مشاهاات  سی آغاز می ینه ااستقرایی اسا؛ ب

 .(Bolton, 1995, p. 11)رسا ملیات و ا ول اولیه علم می

ایدن معندی ک واقعی یو شیء بده ادرامه  داردیخویش بیان ملابیعیدات  ارسغو در 

تواندا دانیم مه این توضدیح نمیتنها توضیحی برای و ود آن داریم، بلکه میاسا مه نه

درک عمیق و  حیح از موضوع اسدا.  ۀدهنامتهاوت از آنچه مه هسا باشا. این نشان

بدرای  ،از نردر شدناختی« بدودنمقدام»و  ،از نرر ط یعدی« بودنمقام»ارسغو به تهاوت بین 

از « آشدناتربودن»و  ،از نردر ملدی« آشدناتربودن»ارد. همچنین تهاوت بین ها اشاره دانسان

دو  «آشناتربودن»و  «بودنمقام»مه  منای. او بیان مدهاینرر فردی و  سی را توضیح م

از نردر ط یعدی و از نردر تیربدی یدا  ،متهداوت ۀبده دو شدیو توانندایویژگی هستنا مه مد

بده « و آشدکارتر اسدا تدرینچه بدرای مدا شدناختنآ»شناختی برای ما در نرر گرفته شونا. 

مده یدر دال ؛اسا تری مرم  و ملی اسا مه به ادراک  سی ما نزدیوهامعنای توده

 مده شدودیاطدلای مد یعنا درو  یم دادبده  ،«اسدا تریآشکارتر و شناختن عتا  یآنچه ط »

 پدس زینو آن  ل،یتحلدر پرتو  فقطآنها  ییاما شناسا ؛انایآن مل یقی ق ی زءها هرچنا

های زیادی با ش اها ،تحلیا ثانویشاه در . م ا ث مغرحشودیم محقق یمل ادراک از

بیدان و هدم در  ۀتواندا هدم در نحدودارد. این شد اها می لابیعیاتم ا ث متاب نخسا 

ویژه در تمدایزی مده میدان آنچده بدرای رویکرد ملی به درک مهاهیم مشداهاه شدود، بده

انا. در هدر ، قائل شاهاساتر آنچه به لحاظ ط یعی یا عینی بنیادیها آشناتر اسا و انسان

طدور مکدرر تأمیدا  به - ک عقلانیادرا سی و  ااعم از تیرب - نقش ادراکبه دو متن، 

دها مه از نرر ارسغو، شناخا  قیقدا و دسدتیابی بده علدم، اسا. این امر نشان می شاه

تر ها ملمدوسفهم را از آنچه برای انسدان پذیر نیسا. او مسیرباون تکیه بر ادراک امکان
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ایدن  گر،ید انیمنا. به بسوی ا ول اولیه و زیربنایی علم هاایا می و آشکارتر اسا، به

دهنا مه ارسغو در هر دو اثر، فراینا شناخا را وابسدته بده مشداهاه و ها نشان میش اها

تدر تر و ملیعمیدق اما درنهایا آن را به سوی مشدف سداختارهای ؛دانا سی می اتیرب

و  تحلیدا ثدانویشناختی میان هماهنگی روش ۀدهنادها. این دیاگاه نشانعلم سوی می

گیری دانددش علمدی تأمیددا دارد. اسدا و بددر نقدش محددوری ادراک در شدکل لابیعیدات

را  لابیعیاتمه روش ارسغو در  امنین و دیگر مهسران بیان مو  ن با انتقاد از تهسیر اُ وبولت

، در نرر گرفا. او معتقا اسا مغرح شاهتوپیکا دیالکتیکی مشابه آنچه در  ن ایا روشی

شناسی ارسغو را نادرسا تهسیر اسا مه این مهسران با استناد به شواهای ضعیف، روش

 های رایج در  مایا از دیاگاه دیدالکتیکی ایدن اسدا مده درانا. یکی از استالالمرده

ل دیالکتیکی بایا با مقاماتی لایو استا منایبیان مارسغو  )متاب هشتم، فرل پنیم( کایتوپ

بده گیدری زیدرا نتییده ؛تر از نتییده باشداپذیرتر و فهمآغاز شود مه برای مخاط  روشن

ن تأمیا دارد مه و. اما بولت(8-3ب  003، 0500)ارسغو،و دشوارتر اسا  تراهیچیپ ،معمولطور 

قایسده بدا آنچده ارسدغو در این ا دل مده هداف آن متقاعاسدازی مخاطد  اسدا، در م

اهمیتدی برخدوردار بیان مدرده، از  ایگداه علمدی و فلسدهی مدم تحلیا ثانویو  لابیعیات

 بلکه ،نیسا ویالکتید اساس بر فقط ی،عین، روش ارسغو در علوم ط واسا. از نرر بولت

شناخا علمی بایا از آنچده بدرای مدا واضدح و . اسا استوار نیادیبن یفلسه ا ل وی بر

 ی،ط یعدبده طدور مهداهیمی  رمدا مندا مده  ویآغاز شود و سپس بده سد ،اسا آشناتر

بده بیدان دیگدر، ارسدغو در علدوم . (0-8الدف  084، 0333)ارسدغو، تر هسدتنا تر و روشنواضح

 و بددا اسددتهاده از اسددتقرا، بدده ا ددول  منددامددیاز تیربدده و ادراک  سددی شددروع  ،ط یعددی

ا مده روش ارسدغو بدیش از آنکده بدر دهدرسا. این دیداگاه نشدان مینخستین علمی می

مندا اسدتوار ، بر مشف  قیقا از طریدق یدو مسدیر علمدی نراممنامتقاعاسازی تأمیا 

تدلاش ارزشدمنای  ،شناسدی ارسدغون از روشوتهسیر بولتد .(Bolton, 1995, pp. 11-12)اسا 

اسدا.  لابیعیداتو  تحلیدا ثدانویهدای علمدی در دادن همداهنگی میدان روشبرای نشدان

انا، بر لزوم بررسدی مسدتقل متدون ارسدغو  ال، نقاهایی مه به این تهسیر وارد شاهبااین

تواندا بده تر از روش علمی او تأمیا دارنا. این رویکدرد میبرای دستیابی به درک عمیق
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 ارسددغو منیددر شددود مدده فراتددر از تغددابق میددان  اای از انایشددهای ناشددناختهمشددف  ن دده

 متون اوسا.

 تضاد؟ ایو، تطابق ارسط یشناسروش. 4

، ثددانویتحلیدداو  ،لابیعیددات ویددژه در فرددل اول  ارسددغو در متددون مختلددف خددود، بدده

مندا. می فیتو د یعدیشناسی خا ی را برای رسیان به شناخا علمی و ا ول ط روش

مه برخی آنها به تضدادهایی  اسا در این میان، تهسیرهای مختلهی از این متون ارائه شاه

ن، ایدن تضدادهای وامدا از نردر بولتد ؛در ایدن دو اثدر اشداره دارنداهای ارسغو میان روش

 یکسدان اسدا. ،طور بنیدادی به ،شناسی ارسغو در هر دو اثرنا و روشاشانیظاهری  ل

منا مه بدرای رسدیان بده شدناخا ا دول ط یعدی، بایدا از تأمیا می اتیعیلابارسغو در 

تر بپدردازیم. بده تر و عمیدقیچیداهو سپس بده مهداهیم پ منیمتر و آشنا شروع مهاهیم ساده

های  سدی یعنی داده ،تر اساع ارت دیگر، آغاز علم ط یعی بایا از آنچه برای ما واضح

 ؛مندامیرا مغدرح  رما از ملیات به  زئیدات  ،ای آغاز شود. ارسغو در اینیاو تیربه

از  ، یعددیطددور ط ترنددا. ایددن روش بددهپذیرفهمتر و ها ملمددوسزیددرا ملیددات بددرای انسددان

 .الف( 084، 0333)ارسغو، انیاما ی میلتیربیات  سی به ا ول علمی و قوانین م

اما معنای آنهدا در ایدن  ؛مناهای مشابهی استهاده می، از واژهثدانوی تحلیا ارسغو در

 00-30ب  00)ثدانوی تحلیدا  هدایی دارد. ارسدغو درتهاوت لابیعیدات با فرل اول   ،متن

ترنددا و از طریددق ادراک  سددی اهیم  زئددی بددرای مددا ملموسمنددا مهدد( بیددان می0الددف 

تر اسدا و بدرای ملیات مشدکلدرک مه در الی ؛را تی درک منیمتوانیم آنها را بهمی

 ؛ظاهر با هم تضداد دارندابایا از مهاهیم  زئی شروع منیم. این دو بیان به ،فهم مامل آنها

بدرعکس،  ثانوی تحلیا و در امغرح اس رما از ملیات به  زئیات  لابیعیاتدر  زیرا

 رما از  زئیات به ملیات. این تضاد ظاهری باعث شاه اسا مده برخدی محققدان بده 

شاه و دود دارد و استهاده این نتییه برسنا مه درواقع یو تهاوت  زئی در ا غلا ات  

متهداوت از مسدئله پرداختده اسدا. بده نردر  ابه یدو  ن د ،ارسغو در هریو از این متون

 ثدانوی ایدتحلو  لابیعیدات فردل اول   هدای ارسدغو درظداهر روشهرچنا مه بدهن، وبولت
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شناسی با یکایگر هماهنگ هسدتنا. اما در قیقا این دو روش ؛رسنامتهاوت به نرر می

بده دلیدل تهداوت در  ،های ظداهری میدان ایدن دو مدتنمنا مه تهاوتن استالال میوبولت

، لابیعیدات اول   طور خاص، ارسغو در فرل مههومی اسا. به یاهایها و تأمماربرد واژه

، از  زئیدات بده ملیدات. ایدن تضداد ثدانوی ایدتحلامدا در  ؛روداز ملیات به  زئیات مدی

، لابیعیداتگردد. در میازبه معنای متهاوت ملیات در این دو متن ب ،طور عماه ظاهری به

 ؛شدودمی هدای  سدی ناشدیملیات به مههومی م هم و غیرخاص اشداره دارد مده از داده

 ا، ملیات به مهداهیم نردری و ملدی اشداره دارندا مده بدر همدثانوی ایتحلمه در در الی

 منا.مو ودات  ای می

مندا را روشن می لابیعیات در بخش 2ملی و 1 زئی فیلوپونوس ماربرد ا غلا ات

تضدادی واقعدی بدین دو بخدش از آثدار ارسدغو و دود  رسایمه به نرر نم منایو بیان م

ا دغلاح ملدی ایدن اسدا مده   لا. او معتقا اسا مه تنداقض ظداهری بده دلیدداشته باش

 3«ملدی»فیلوپونوس، ارسدغو از ا دغلاح  امعنای مختلف داشته باشا. به گهت دو توانایم

 ندوعی بده یددو چیدز ندامعین و ملددی مده بدده مندایسدتهاده مددا 4بدرای اشداره بدده  زئیدات

 املا  مشددخص و معددین اسددا، بددا فددردی مدده مدد روشددنیاشدداره دارد. ایددن ا ددغلاح به

بده  تواندایبه فردی نامعین اشداره دارد مده مد ،تهاوت دارد. بنابراین  زئی به طور خاص

  قغعدی و محداود نیسدتنا ،یدو از ایدن ماربردهداامدا هدیچ ؛بسیاری از چیزها اطلای شود

(Philoponus, 1887. 10. 28–11. 3) .  علا ودن بنامعین فیلوپونوس معتقا اسا مه همین ویژگی

از آن رو  «یمل» ناما؛یم «یمل» ال نیو  در ع 5«م هم»اسا مه ارسغو امر  زئی را  آن

، و اسدا منغ دق زیدچ وید بدر فقدطمه فرد یدر ال ؛منای ای م یاریبس یایمه بر اش

 یگونده امندا، بدهیمده بدر آن  دای مد ییزهدایاز آن  هدا مده بدر چ زیدن  6«نیندامتع»
                                                           

1. καθ’ἕκαστον 

2. καθόλου 

3. καθόλου 

4. μερικόν 

5. indiscriminate 

6. indeterminate 
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نه به معنای یدو مههدوم  ،لابیعیاتدر « ملی» نیدارد. بنابرادلالا  زیمتمارینامشخص و غ

خداص و مد هم اسدا  یملی مه به همه چیز به طور دقیق تعلق دارد، بلکه به معنای چیدز

به بسیاری از اشیا و امور مختلف اطدلای شدود، بداون اینکده بده یدو مدورد  توانایمه م

بده « ملی»، یثان ایتحلدر  ،رعکسب ؛ ولی(Philoponus, 1887, 17. 25–26) خاص محاود باشا

طورملی و باون استثنا  ادی اسا. این ندوع مو ودات به اهممههومی اشاره دارد مه بر 

: یدو قدانون شدودیبه آن اشداره مدگونه اینارسغو  املی همان چیزی اسا مه در فلسه

ی ملد ایو  مل« اسافانی  هر انسانی»برای مثال  ؛ملی مه برای تمام موارد  ادی اسا

به « ملی» ،لابیعیداتاما ازآنیامه در متاب  ؛ها  ادی اساانسان ا حیح اسا مه بر هم

م ایرتی پیش  یثان ایتحلو  اتیعیلابارسغو در  یهامعنای  زئی نامعین اسا، میان گهته

به معنای  قیقتدی ملدی و « ملی»، از ثانیتحلیا تهاوت این اسا مه ارسغو در  ؛ایآینم

بده معندای « ملدی»از  اتیدعیلابمده در در دالی ؛مندایا مدمو دودات  دح  ابرای هم

مده هندوز بده طدور دقیدق و  منااستهاده می ءشناخا ابتاایی و نامشخص یو فرد یا شی

ادراک و شناخا اولیده از  هدان اسدا.  ۀمشخص درک نشاه اسا. این تهاوت در نحو

اسدا مده  گویدا ایدندر فرل روش می لابیعیاتنخسا بنابراین آنچه ارسغو در متاب 

یعندی بده  ؛مندایو مل نامتمایز و نامشخص درک می امثابادراک  سی ابتاا فرد را به 

 ،و به همین دلیدل ،توانا بر بسیاری از چیزها  ای منایو  زئی نامعین مه می  ورت

 دها مده ارسدغو. فیلوپونوس توضیح مینامایارسغو این نوع از شناخا را دانش ملی م

  گویا:. او مینامایدراک را دانش ملی ماین نوع ا به چه دلیل

رود، بده همدین دلیدل اسدا مده مه ط یعا از نقص بده ممدال مدیازآنیایی[ ...]

منددا و ای نامشددخص و نددامعین فددرد را درک میادراک  سددی ابتدداا بدده شددیوه

ها و خرو یات افراد تمایز قائل شود )یعنی به طور  ریح بین ویژگی تواناینم

و در  میشدویقط بده خرو دیات ملدی یدو موضدوع آگداه مدف ،اول ادر مر ل

 ؛(میشدویآگداه مد میااهیددوم هسا ما به خرو یات نوعی شیئی مده د امر ل

 [...] نامدایرو ارسغو چنین معرفدا ادرامدی را معرفدا فراگیدر و ملدی مدازاین

(Philoponus, 1887, 17. 28–18. 3).  
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 : منایفیلوپونوس بیان م

آیا، ابتاا او را مغابق با ملیات نامشخص شناسدایی یم مه میبینوقتی مسی را می

منیم این اسا مه  سم اسا، سپس  یوان منیم. اولین چیزی مه ما فکر میمی

اما هنوز به اینکه چه نوع  یوان، یا انسان اسدا واقدف  ؛اسا، سپس انسان اسا

 .(Philoponus, 1887, 11. 33–12. 2)نشایم 

 بددا و ددود، ثددانوی ایددتحلو  لابیعیددات در غو فرددل اول  شناسددی ارسددبنددابراین روش

فلسهی و منغقی وا ا  یها، از چارچوببیان و استهاده از واژه ۀهای ظاهری در شیوتهاوت

های  سی و تیربی به ا ول ملی و ضروری علدم، در هدر دو منا.  رما از دادهپیروی می

ارسغو بدرای  دها مهراستایی نشان مین با تأمیا بر این هموشود. بولتدیاه می روشنیبه ،متن

رسیان به شناخا علمی در علوم ط یعی، از استقرا و تیربیدات  سدی بده ا دول بنیدادین 

 طور مشابهی ماربرد دارد. به ،منا و این روش در هر دو متنعلم  رما می

 طبیعیاتو  تحلیل ثانیشناسی ارسطو در روش. 5

، ایدن 0الدف یوتحلیدا ثدانو  لابیعیدات اول   شناسی ارسغو در فردلروش بحث   ادر ادام

و ارت داب آن را بدا  پدردازدیم 03ب یثان ایتحلروش ارسغو در  ترقیقدبخش به بررسی 

شناسدی . یکدی از مهداهیم بنیدادین در روشمنایبررسی ملابیعیات شاه در ا ول مغرح

ینا مده هدم افر اسا. این« تر در ط یعاشناخته»به « تر برای ماشناخته»ارسغو،  رما از 

شود، بیانگر ایدن اسدا مده شدناخا علمدی از دیاه می تحلیا ثانیو هم در  لابیعیاتدر 

مد هم و  شدتریبهدا شدود. در ایدن مر لده، دادههای  سی و تیربیات  زئی آغداز میداده

باور اسا مه روش ارسغو  نین بر اوناارنا. بولت یو وضوح ماف وینا و هنوز تهکایمل

از نردر زبدانی و مههدومی شد اها زیدادی دارندا  ،03ب یثدان ایتحل و 0.0 اتیعیلاب  در

(Bolton, 1995, p. 9). مندایمه به تغابق نزدیو بین دو بخش اشاره مدن در الیوبولت، 

همخدوانی دارد و همدان اسدتقرا در  تحلیا ثانی یهابا متن شاهبیانمه روش  منایبیان م

بدر شدناخا ا دول م ندایی بدرای  ،0الدف نیتحلیا ثدااسا. ارسغو در  03ب تحلیا ثانی

در « تر در ط یعداشدناخته»و « تر بدرای مداشدناخته». همچنین منایمیا مأت یین موضوع ت
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م هم  ا دل از  یها، تودهلابیعیات، ماننا 0در الف« تر برای ماشناخته»مهم اسا.  0الف

 ،0در الدف (. ال تده0الدف  -34ب  00ادراک و تیربه اسا مه به  س نزدیکتدر اسدا )

تر اسا. به ادراک  سی نزدیو لابیعیاتاز ادراک  سی دورتر و در  (καθόλου)ملی 

بدده  لابیعیدداتدر  و ،universalبدده  0در الددف καθόλουمدده اگددر  مندداین بیددان مددوبولتدد

comprehensive  یدداjumbled up و  0ارسددغو در الددف یهامیددان گهتدده ،تر مدده شددود

او همچنین معتقا اسا مده در هدر دو  .lton, 1995, p. 3)(Bo ایآیت ایری پیش نم ،لابیعیات

معندای وا دای دارد. ملیدات اولیده یدا  «ماتولو»، 03ب تحلیا ثانیو  0.0 لابیعیات فرل

تحلیدا وقتدی در  بده بداور بولتدون،. شودینقغه آغازین شناخا مغرح م امثاببه « ماتولو»
شدود، همدان معندای دراک یداد میموضدوع ا امثابدبه «ماتولو»یا  «امر عام»از  ،03ب ثدانی

از  ،03ب یثدان ایدتحلاسدا. ارسدغو در  0.0 لابیعیداترا دارد مه در « مرم »یا « ملی»

 اسدتقرا و ی سد اتیربد قیدمده از طر مندایمد ادید ینیندامع یمل امثاببه1«یمل»ا غلاح 

 داندایمد 3یو معرفدا علمد 2هندر یریدگشکل یبرا آغاز انقغ را آن و شود،ی ا ل م

otle,1984,100 a 8)(Arist. 0.0 لابیعیداتن همچندین بداور و اذعدان دارد بده اینکده در وبولتد ،

ملیدات متعدارف زمدانی  ا دل  ،شاه و ود دارد مده در آنای از روش تو یفمر له

 .(Bolton, 1995, pp. 4-5) انیام شدودهای انضمامی مه تیزیه و تحلیل یا تقسیم مل شونایم

، از لابیعیداتشداه در مداربردههمان روش بده ،03ب حلیا ثانیتاستقرا در  ،بر این افزون

از ا ددغلاح  ،03اسددا. ارسددغو در ب« تر در ط یعدداشددناخته»بدده « تر بددرای مدداشددناخته»

καθόλου  مندای، اسدتهاده مدشدودی سدی  ا دل مد املی م همی مه در تیربد امثاببه .

اولدین  .(6-0الدف  055 ،03ب  0558ارسدغو، )شدود یدر نهدس ثابدا مد καθόλουهنگام تیربده 

καθόλου بدا پیشدرفا  و (00-06الدف  055) شدونایم همی اسا مه بخش آن  اا نمد ۀتود

 یاقدوه ابه وسدیل و مه باون بخش اسا شودیبه ملی ت ایل م καθόλουیادگیری اولین 

هماننا  03ب تحلیا ثانیبنابراین ارسغو در  شود.انیام میو از طریق استقرا  «نوس»به نام 
                                                           

1. καθόλου 

2. τέχνη 

3. ἐπιστήμη 
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مه فراینا شناخا از طریق استقرا و تحلیدل بده ا دول بنیدادین  منایبیان م 0.0 بیعیاتلا

نخستین مر له  امثاب های  سی بهداده ،در هر دو متن(Bolton, 1995, p. 6).  انیامایعلمی م

بر نزدیکی ایدن  لابیعیاتارسغو در  نقش اساسی دارنا. ،در مسیر دستیابی به دانش علمی

های  سی بده  رما از داده تحلیا ثانی،مه در در الی ؛مناس تأمیا میها به  واداده

 اشدود. بولتدون ایدن دوگدانگی را نتییدبیشدتر بر سدته می ،ا ول علمی و انتزاعدی ویس

 «ماتولو»، لابیعیاتدر  .دانادر معنایی متهاوت اما مکمل می «ماتولو»استهاده از ا غلاح 

، به تحلیا ثانیمه در در الی ؛تر اساسی نزدیو  ا ا ل از تیرب« های م همتوده»به 

 ایدتحلشناسدی ارسدغو در . روش(Bolton, 1995, pp. 3-6) تر اشاره داردمهاهیم ملی و علمی
مغدرح شداه گونده ایدن 0.0 لابیعیداتمنا مده در همان مسیری را ترسیم می ،03ب یثدان

لمی. ایدن روش بدر های  سی و تیربیات  زئی به ا ول ملی و عاسا:  رما از داده

ابزار ا لی شناخا تأمیا دارد. ارسغو با تأمیا بر آغاز شدناخا از  امثاب اهمیا استقرا به

دها مه علدم ط یعدی از ا ول ملی نشان می ویمشاهاات  سی و  رما تارییی به س

یابددا. شددمول دسددا میهددای تیربددی بدده ا ددول  هانطریددق تحلیددل مددااوم و دقیددق داده

 انگداه منسدیم و یکپارچد ۀدهنانشدان ،شداه در ایدن دو مدتنغرحهای مهم ستگی روش

 ا دل از  دس و تیربده آغداز  اهدای اولیدارسغو به علم اسا. او علم ط یعی را بدا داده

های م هم را به مهاهیمی دقیق و ا دول علمدی ت دایل منا و از طریق استقرا، این دادهمی

 ۀدهنادهدا و نشدانا تشدکیل میشناسی اسداس نردام فلسدهی ارسدغو رمنا. این روشمی

 اهمیا تیربه و تحلیل عقلانی در شناخا ط یعا اسا.

 گیرینتیجه

رویکدردی پیچیداه و چنالایده اسدا مده ترمی دی از  ،لابیعیداتشناسی ارسدغو در روش

گیرد. این پیچیاگی باعث شاه اسا مه می بر تیربی را در ۀدیالکتیو فلسهی و مشاها

گیدرد. دو رویکدرد  اسدتالال او شدکل ۀنحدو ۀتناقضی دربدارو گاه م ،تهسیرهای متهاوت

هدا و ا لی در این زمینه، دیاگاه دیالکتیکی و دیاگاه علمی هستنا مه هریو بدا چالش

 نقاهایی موا ه هستنا.
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مننا، روش ارسدغو در ن از آن  مایا میو  ماننا اُ  ،رویکرد دیالکتیکی مه مهسرانی

ایدن دیداگاه بدا نقداهایی  .دانندایمد توپیکدا ه درشارا مشابه دیالکتیو مغرح لابیعیدات

ن معتقانا مه شدواها مدافی بدرای ایدن وماننا بولت ،نخسا، برخی منتقاان :رو اساروبه

های فلسهی ارسدغو زیرا تحلیل ؛دیالکتیکی اسا، و ود ناارد تنهاادعا مه روش ارسغو 

ط بدر باورهدای عمدومی های تیربی م تنی اسا و نه فقهای  سی و مشاهاهبر داده بیشتر

بنابراین این رویکرد ممکدن اسدا سدهم مشداهاه و تیربده را نادیداه بگیدرد.  .)اناومسا(

مده هدر ندوع  دهندایقدار توسدعه مدافزون بر این، برخی مهسران مههوم دیالکتیو را آن

مه مرز میان دیالکتیدو  شودی. این امر باعث مردیگیاستالال فلسهی یا علمی را در بر م

وگدو و باورهدای عمدومی، و روش علمدی ارسدغو مده بده روش م تندی بدر گهدا اابمثبه 

باعددث  توانددایی تو دده دارد، از میددان بددرود. چنددین رویکددردی مددمشدداهاه و ت یددین علدَد

بدر ایدن،  افزونشود.  اتیعیلابشناسی علمی و تیربی ارسغو در گرفتن نقش روشنادیاه

شناسدی ارسدغو در تهداوت میدان روشبدر  ،معمدولبه طور طرفااران رویکرد دیالکتیکی 

اما این اختلاف، اگرچه درظداهر یدو تنداقض بده  ؛تأمیا دارنا اتیعیلابو  یثانو ایتحل

های تهسددیری باشددا. رسددا، ممکددن اسددا ناشددی از سوءبرداشددا یددا محدداودیانرددر می

 یشود مه هاف ا دل س   توانایم یکیالکتید یهااز  ا بر  ن ه شیتمرمز ب ایدرنها

و  یعلمد یشناسدروش وبدرود  هی( بده  اشدیعدیعلل و ا دول ط  یبررس یعنی) اتیدعیلاب

 .نادیاه گرفته شود غوارس یتیرب

ن تدلاش واز سوی دیگر، رویکرد علمی نیز با نقاهای خاص خود موا ه اسدا. بولتد

 ،امدا برخدی مهسدران ؛را نشان دها لابیعیات و تحلیا ثانویمرده اسا تا هماهنگی میان 

نقدا  را لابیعیداتم نای تهسدیر  امثاب به تحلیا ثانوی ا بر  از تأمیا بیشماننا دوتمر این 

هدای و اسدتخرا  بینش اتیدعیلاب. این نگاه ممکن اسا مدانع از بررسدی مسدتقل انامرده

 . ایا از آن شود

شناسدی های مهم ایدن رویکدرد، تضداد میدان خداص و عدام در معرفایکی از چالش

مندا مده شدناخا از  زئیدات بده ملیدات بیدان می تحلیا ثدانویارسغو اسا. ارسغو در 

آوری هدای  زئدی را  مدع سدی، داده ارسا؛ به این معنا مه ما ابتداا از طریدق تیربدمی
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، گداهی لابیعیداتامدا در  ؛رسیممنیم و سپس از طریق استقرا به ا ول ملی علمی میمی

ه  زئیدات آغداز منا مه شناخا از ملیدات بددها و بیان میمسیر معکوس را پیشنهاد می

مندا و سدپس از طریدق تحلیدل و زیرا ذهدن مدا ابتداا مهداهیم ملدی را درک می ؛شودمی

 دوبارهن تلاش مرده اسا مه این تناقض را با تهسیر وشناسا. بولتبررسی،  زئیات را می

ن معتقاندا واما این مسئله همچنان مورد بحث اسا. برخی مهسران، مانندا بولتد ؛ ل منا

مده برخدی دیگدر، مانندا در الی ؛شدناختی اسداف تنها یو تهاوت روشمه این اختلا

یو تنداقض واقعدی میدان آثدار ارسدغو  ۀدهنامننا مه این تضاد نشاندوتمر استالال می

یکی از انتقادهای وارد بدر ایدن  نیسادگی برطرف مرد. همچنتوان آن را بهاسا مه نمی

های ارسدغو قدش اناومسدا در اسدتالالرویکرد آن اسا مه تأثیر مهاهیم دیالکتیکی و ن

، بدرای اتیدعیلابهای مختلدف مه ارسغو در بخشدر الی ؛شودداده می نشاناهمیا مم

انگاری بدر ایدن، یکسدان افدزوندها. های خود به باورهای عمومی نیز ار اع میاستالال

مندا روش ن گداهی تدلاش میوروش ارسغو با علم مارن نیدز محدل بحدث اسدا. بولتد

امددا  ؛ویژه روش اسددتقرایی بیکنددی نزدیددو منددارا بدده روش علمددی مددارن، بدده ارسددغو

هدای بنیدادینی بدا رویکدرد تهاوت ،شدناختی و فلسدهیشناسی ارسغو از نردر معرفاروش

در قالد  قدوانین مکدانیکی و  ه،عمدابده طدور ها را علمی  ایا دارد. علم مدارن پایداه

ها و درک پاسدخ بده چرایدی پایداه پیدرمه ارسغو در الی ؛مناروابط ریاضی بیان می

های اساسی میان این دو رویکرد آن اسا مه علدم علل غایی بود. درواقع یکی از تهاوت

هدای غدایی، بدر توضدیحات  ای ت یین ویژه از دوران دمارت و نیوتن به بعا، بهمارن، به

 اسددهدر فل مدهیدر دال ؛مکدانیکی و روابدط علدَدی م تندی بدر نیروهددا تمرمدز مدرده اسددا

 شود.ارسغویی،  رما و ت ییر در دل ذات و غایا اشیا تعریف می

ها را در نردر ایدن پیچیداگی ایدارسغو با یشناسروش بنابراین هر تلاشی برای تهسیر

شناسدی رسدا روشهای افراطدی بپرهیدزد. در میمدوع، بده نردر میسازیبگیرد و از ساده

چارچوب دیالکتیکی یا علمدی محردور در یکی از دو  ،طور مامل توان بهارسغو را نمی

اما به نردر نگارنداه، اگرچده تحلیدل  ؛سهمی در فهم روش او دارنا ،هر دو رویکرد ؛مرد

دادن انسدیام روش ارسدغو در متدون مختلدف اسدا بولتون تلاش ارزشمنای برای نشان
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گیری معرفا علمی نزد ارسدغو توانا نقش اساسی اناومسا و دیالکتیو را در شکلنمی

 ویژه در قالددد  دهدددا مددده دیالکتیدددو، بدددهدرسدددتی نشدددان میدیددداه بگیدددرد. اوُ ن بهنا

یندا عقلاندی دسدتیابی بده افقط یو ابزار مقاماتی، بلکده بخشدی از فرروش آپوریایی، نه

 سدی، و  ۀگرایی، مشداهارو رویکدردی مده تلهیقدی از تیربدهازایدن ؛ا ول علمی اسا

تری از روش ارسغو اومسا( باشا، به فهم دقیقتحلیل مههومی م تنی بر باورهای رایج )ان

شود. این روش، گرچه از نرر ساختار با علم مدارن تهداوت دارد، پیچیداگی و منتهی می

مندا در شدناخا ها بدرای اییداد نردامی روشیکی از نخستین تلاش ۀدهنادقا آن نشان

 ط یعا اسا.
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